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*»تحمیدیه« در لغت به معنای حمد و ستایش خداوند است و در اصطلاح 

شعرا، عبارت است از آنچه در آغاز شعر یا دیوان شاعران در ستایش خداوند و 

توصیف صفات او و بیان نعمت های الهی آورده می شود.

ه*
یدی
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ت

آفتابگردان گل 
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من گل آفتاب گردانم 
از رُخت روی برنگردانم 

دست در آسمان و پا در خاک 
پای کوبانم و سر افشانم 

غیر سیمای آسمانی تو 
قبله ی دیگری نمی دانم 

 
ای تو آغاز و ای تو انجامم 

ای تو پیدا و ای تو پنهانم 

جز تو یاری دگر نمی خواهم 
جز تو نامی دگر نمی دانم 

گر نبینم تو را، نمی رویم 
گر نبینی مرا نمی مانم  

عطش من گواه آتش توست 
جرعه ی آتشی بنوشانم  

میهمان سرای هر که شوم 
به سراپرده ی تو مهمانم  

تو گل و دشت و نور و بارانی 
من گل دشت نور بارانم

1. برگرفته از کتاب 
شعر »هر جا تو باشی«،

انتشارات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان

شاعر: 
دکتر غلامعلی حداد عادل

رئیس فرهنگستان
 زبان و ادب فارسی

1
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بی اندازه  و  شماست  چشم های  مهمان  دوباره  سفید  هدهد  دوری،  مدتی  از  بعد 
خوشحال است که همراهی شما با او به جلد هفدهم رسیده است.

یادتان می آید در جلد اول گفتیم: هدهد سفید پرنده نیست، بلکه کتابی است درباره 
کتاب، راهنمای کتاب و کتابخانه؟ از همان روز اول، هدهد با ما قرار گذاشت تا با هم به 
اقلیم دانایی برویم، به کوه قاف دانش و فرهنگ، به دنیای آگاهی... حالا هدهد سفید 
از  و  برویم  واژه ها  دنیای  به  شویم،  سیمرغ  سرزمین  راهیِ  هم  با  دیگر  بار  یک  تا  آمده 

خواندن کتاب ها لذت ببریم.
راستش را بخواهید، خودمان هم برای انتشار این جلد بی تاب بودیم و دوست داشتیم 
هم  شما  که  داریم  خبر  برسانیم.  شما  به  را  سفید  هدهد  هفدهم  جلد  زودتر  هرچه 
خیلی منتظر هدهد بودید. هدهد سفید خیلی خوشحال است که دوستانی مثل شما 

دارد؛ بچه هایی که برای کتاب خواندن همیشه پایه هستند.
در هفدهمین جلد هدهد سفید، برایتان کلی مطلب خواندنی داریم. حامد عسکری، 
یک دلنوشته ی جذاب برایمان نوشته و سمیه فیروزفر خاطره اولین سفرش به کربلا 
را روایت کرده است. در این جلد، هم روش های انتخاب کتاب خوب را برایتان توضیح 

حرف 
اول

مه 
قد

م
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داده ایم و هم چند کتاب خواندنی معرفی کرده ایم. چند روایت تاریخی و کلی شعر و داستان، 
دیگر بخش های متنوع جلد هفدهم هدهد سفید را تشکیل می دهند. هدهد سفید در این 
جلد پای صحبت آقای محمد میرکیانی هم نشسته است. هدهد جواب نامه های شما را 
استان  بچه های  هم  را  جلد  این  ضمیمه ی  است.  آورده  و  گرفته  محبوبتان  خواننده ی  از  هم 

چهارمحال و بختیاری آماده کرده اند.
خلاصه در این جلد کلی محتوای تازه خواهید خواند. سعی کردیم در این مدت که از هم دور 
که  است  شده  اضافه  سفید  هدهد  به  هم  جدیدی  بخش های  بگذاریم.  سنگ تمام  بودیم، 
و  ماست  دین  اولیای  و  ائمه)ع(  دربا ره ی  دریا«  از  »قطره ای  باشد.  شما  میل  باب  امیدواریم 
»ستاره های آسمان ایران« عنوان بخشی است که به معرفی بزرگان کشورمان اختصاص دارد. 
قرار است در هر جلد با یک نویسنده مصاحبه کنیم. سعی می کنیم قبلش به شما هم خبر 
روایت  یک  است  قرار  تاریخ«  »زنگ  در  بپرسیم.  او  از  که  بگویید  دارید،  سؤالی  اگر  تا  بدهیم 
به  این  از  پرداخت.  خواهیم  چرایی ها  به  »تبیین«  بخش  در  و  کنیم  واکاوی  هم  با  را  تاریخی 
بعد، هدهد سفید در هر جلد یک »فوت و فن« به ما یاد می دهد. قسمت »ضمیمه« هم از 
جلد شانزدهم هدهد سفید اضافه شده و قرار است هر بار بچه های یکی از استان های کشور 

سردبیری آن را عهده دار باشند.
راستی، برای جلد بعدی منتظر نامه ها، نظرها و نوشته های شما هستیم. راه ارتباطی ما با 

h o d h o d @ i r a n p l . i r هدهدی ها را فراموش نکنید:   
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مامان وقتی این جمله را از بابا شنید، به قاب عکس داداش علی که روی طاقچه بود چشم 

دوخت و سکوت کرد.

از وقتی بابا رفت، مامان تصمیم گرفت خانه را پایگاه کمک به رزمنده ها کند. اتاق کار مامان 

اتاقی کوچک اما زیباست. یعنی من خیلی خیلی دوستش دارم. تقریباً همه ی بچگی ام در 

این اتاق گذشته. می خواهم، قبل از برگشتن بابا، اتاق مامان را رنگ کنم. چون هر سال این 

موقع بابا اتاق کار مامان را نقاشی می کرد. برای همین، یواشکی می روم سراغ لوازم نقاشی 

می شود  کرده  شُرهّ  قوطی ها  لبه ی  از  که  رنگی  از  شده.  چیده  هم  روی  رنگ  قوطی  کلی  بابا. 

فهمید داخل هر قوطی چه رنگی است: سبز، آبی، قرمز، سفید، سیاه، زرد، قهوه ای.«

وسایل داداش علی هم آن گوشه است. یاد روزهایی می افتم که داداش علی می نشست و 

»تا خرمشهر آزاد نشده، به خانه برنمی گردم.«

به رنگ

آذر خزاعی سرچشمه

کودکی

ان
است

د
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با حوصله و دقت خطاطی می کرد. خواندن کلمه هایی که می نوشت برایم خیلی سخت بود. 

یک بار که کلمه ی »ایران« را  توی نوشته هایش خواندم، کلی ذوق کردم.

ِ رنگ پنج کیلویی را به زحمت باز می کنم. رنگ سفید تا نصفه ظرف را گرفته است. نمی دانم   در

برای درست کردن رنگ یاسی باید کدام رنگ ها را با هم ترکیب کنم. راستش می خواهم اتاق 

مامان را یاسی کنم.

قوطی رنگ سبز را برمی دارم و کمی از آن را با رنگ سفید ترکیب می کنم و با تکه ای چوب هم 

می زنم. ترکیب این دو قشنگ است، اما یاسی نیست. زرد را اضافه می کنم، اما انگار با آن 

رنگی که مدنظرم است فاصله دارد. آبی و مشکی را هم به ترکیب اضافه می کنم. ترکیبی به 

از این خرابکاری دلشوره  وجود می آید که نمی دانم چه رنگی است، اما قطعاً یاسی نیست. 

می گیرم. اگر داداش  اکبر بفهمد، حتماً کلی دعوایم می کند.

»فاطمه، کجایی؟«

ِ خرپشته را می بندم و جَلدی می دوم پایین. صدای داداش  اکبر است که دنبالم می گردد. در

نفس نفس زنان سلام می دهم.

آب نبات چوبی را می دهد دستم و می پرسد: 

»باز چه آتشی می سوزاندی؟!«

»می خواهم اتاق مامان را رنگ کنم.«

»توی فسقلی را چه به این کارها؟«

داداش اکبر همه اش چهار سال از من بزرگ تر است. تازه چهارده ساله شده. هر کاری کرد، بابا 

اجازه نداد برود جبهه. گفت بمان و به مادر و خواهرت کمک کن. حالا شده مرد خانه. 

***

از وقتی خانه ی ما شده اتاق جمع آوری کمک های مردمی به رزمندگان، همه ی همسایه ها اینجا 

جمع می شوند و هرکسی کاری می کند: صغری خانم، مادر مرضیه، دارو بسته بندی می کند. 

زینب خانم، همسایه ی کناری مان که تازه عروس است، یک گلیم بافته و آورده تا برسد به دست 

رزمنده ها. اخترخانم، همسایه ی روبه رویی، برنج و حبوبات را پاک و بسته بندی می کند. زهره 

خانم ژاکت می بافد تا رزمنده ها در زمستان سردشان نشود. مامان هم طبق معمول پشت 

چرخ خیاطی مشغول دوختن لباس است. او، هم زمان که کار می کند، زیرلب ذکر می گوید.
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را  صورتش  می شود،  تمام  کارش  وقتی  دارد.  جالبی  عادت  خیاطی  چرخ  با  کار  موقع  مامان 

روی لبه ی چرخ خیاطی می گذارد و نخ را با دندان می برُد. برای همین، همیشه چند نخ ریز  از 

موهایش آویزان می شوند. این حرکتش را خیلی دوست دارم. راستش چند بار هم از او تقلید 

کرده ام، اما مثل مامان حرفه ای نیستم.

***

داداش اکبر در نبودِ بابا شده مرد خانه. توی چراغ ها نفت می ریزد، خریدهای مامان را انجام 

می دهد، وظیفه ی پر کردن پیت نفت و کپسول گاز هم با اوست.

داداش  عکس  با  دقیقه ای  چند  می کند،  روشن  را  طاقچه  روی  نفتیِ  چراغ  وقت  هر  مامان 

علی که روی همان طاقچه است حرف می زند. گاهی می خندد و گاهی گریه می کند. خیلی 

وقت ها قربان صدقه اش می رود و نازش می کند. 

داداش علی، که سال آخر دبیرستان بود، وقتی شنید خرمشهر اشغال شده، درس و مدرسه 

به  وقت ها  خیلی  آوردند.  را  شهادتش  خبر  که  بود  عید  نزدیک های  جبهه.  رفت  و  کرد  رها  را 

خوابم می آید و با هم بازی می کنیم.

داداش اکبر دوست دارد مثل داداش علی به همه کمک کند. برای همین با کلی زحمت و 

سختی، برای ننه رقیه و آقا عبدالله نفت می برد. ننه رقیه و آقا عبدالله بچه ندارند و تنهای تنها 

زندگی می کنند. هر دویشان آن قدر پیر شده اند که دولادولا راه می روند. یادم نمی رود روزی که 

خبر شهادت داداش علی را آوردند، ننه رقیه و آقا عبدالله مثل بچه ها گریه می کردند. مثل 

اینکه پسر خودشان شهید شده.

***

مامان  از  شده.  تنگ  خیلی  بابا  و  علی  داداش  برای  دلم  است،  عجیبی  خیلی  روز  امروز 

می پرسم: »پس بابا کی می آید؟« مامان می گوید: »ان شاءالله به همین زودی ها.«

کدام  نمی دانم  هنوز  اما  باشم.  کرده  رنگ  را  مامان  اتاق  بابا،  برگشتن  از  قبل  دارم،  دوست 

رنگ ها را با هم مخلوط کنم که رنگ یاسی داشته باشم.

توی همین فکرم که یک هو صدای گوینده ی رادیو را می شنوم:

هم وطنان عزیز! تا لحظاتی دیگر خبر بسیار مهمی از جبهه های نبرد به اطلاع شما خواهد رسید.

سه تایی نزدیک رادیو می آییم. چند دقیقه موزیک پخش می شود و دوباره گوینده ی اخبار با 
12



هیجان شروع به صحبت می کند:

شنوندگان عزیز! توجه فرمایید! شنوندگان عزیز! توجه فرمایید! خرمشهر، شهر خون، آزاد شد.

مارش پیروزی به صدا درمی آید.

بابا قول داده بعد از آزادی خرمشهر به خانه برگردد. باید قبل از برگشتنش اتاق را نقاشی کنم.

از بین نوشته های داداش علی، یکی را از همه بیشتر دوست دارم. چون تنها تابلویی است که 

می توانم تمام کلماتش را بخوانم. می خواهم وقتی نقاشیِ اتاق تمام شد، آن تابلو را بزنم روی 

دیوار. این جوری داداش علی هم در تزیین اتاق مامان نقش دارد.

از بین آن همه قوطی، چشم می چرخانم و رنگ های سبز و سفید و قرمز را پیدا می کنم. دوست 

دارم روی دیوار اتاق پرچمِ ایران را بکشم.

دست نوشته ی داداش علی را 

روی دیوار تصور می کنم:

 »چو ایران نباشد، تن من مباد«.
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قصه ی شکار گردو و 
جادوی ماه
من  اما  نمانده،  درخت  روی  گردویی  دیگر 
باغِ  توی  یک عالمه.  می کنم،  شکار  گردو  هنوز 
کپه کپه  مو  پهن  و  بی جان  برگ های  می گردم.  انگور 
را  برگ ها  لای  نم دار.  و  اخُرایی  قهوه ای،  باغ،  کف  ریخته اند 
می کنم.  شکار  را  گردو ها  تق تق  و  می زنم  سیخونک  چوبی ام  نیزه ی  با 
کرده اند و طعمشان عجیب است.  کشیده اند، ورم  گردو ها نم  
و  است  آبی  آسمان  نارنجی.  و  زرد  و  است  سرخ   باغ 
را  چشمم  گردو  زرد  و  پهن  برگ های  لای  از  خورشید 
می زند، زور تابستانی اش را از دست داده. عصر است 
بین  باغ،  توی  مانده ام  من  کاری.  دنبال  رفته  بابا  و 
دیوارهای بلند گلِی آجری، زیر درخت گردو. خانه   مان 
خاکی  جاده ی  کیلومتر  پانزده  است.  شهر  توی 
بابا  قرمز  یاماهای  موتور  بر  سوار  را  پرُدست انداز 
است  چسبیده  باغ  روستا.  تا  اینجا،  تا  آمده ایم 
به خانه که بزرگ است و دو طبقه، ایوان دارد و 
پایینش یک طویله ی خالی تاریک است و 
یک کاهدان خالی تاریک که هنوز بوی تلخ 
و شیرین و کهنه ی شبدر و یونجه می دهد. 
با  است،  حیاط  گوشه ی  هم  مَطبخَ  یک 
تنور  دودزده.  دیوارهای  و  سقف 
در  است  کوچک  چاهی  مثل 

مهدی رجبی یت
روا
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کلوچه می پزد، بعضی وقت ها. من  دل زمین، وسط مطبخ. مادربزرگ می آید اینجا و نان و 
هیچ وقت پدربزرگ را ندیده ام، مُرده. مادربزرگ زنده است و با ما زندگی می کند و بیست ودو 

سال بعد می میرد. 
اینجا حالا خانه ی تابستانی ماست. خانه مان توی شهر را همین سه چهار سال ساخته ایم. 
جنگ شاید دو سال است تمام شده، اما من هنوز صدای هواپیما که می آید سر می چرخانم 
طرف آسمان و یاد پناهگاه مدرسه می افتم. پناهگاه تاریک است و درش تخت و آهنی، قفل 
اما  مطبخ،  تنور  مثل  است  سوراخی  پناهگاه  ورودی  مدرسه.  حیاط  کف  کرده اند  زنجیرش  و 
ِ زمین و بعد مثل ایستگاه مترو می شود، بدون ریل، طولانی و سیمانی.  پله دارد و می رود زیر
ِ سفید می کشند، از پله هایش می آییم  ِ قرمز می کشند، از پله هایش می رویم پایین. آژیر آژیر
بالا. هم می ترسیم، هم می خندیم. دوست داریم هواپیماهای جنگی را ببینیم. هیچ وقت 
نمی بینیم. یک  یا دو بار بمباران می کنند. بمب می خورد کنار منبع آب شهر و دیوارهای پارک. 
هیچ کس نمی میرد. کسی باورش نمی شود اما ترَکشِ بمب یک یا دو کیلومتر پرواز می کند 
آجرها.  به  می کند  گیر  می کند،  سوراخ  انگشت  بند  سه  را  سقفمان  ما.  خانه ی  به  می رسد  و 
ترکش قد یک قاچ خربزه ی فولادی است، تیز و شیارشیار. بابا می گوید بیندازش دور، بچه! 
ولی نمی اندازم. نگهش می دارم. بابا رفته جنگ و ترکش خورده و بدنش تکه تکه شده، یک  بار. 
گوشه ی چشمش یک ترکش ریز دارد. نمی شود عمل کرد. آهن ربا می گذاریم روی چشمش، 
ِ همین از ترکش بدش می آید. من دوستش دارم. نگهش  می چسبد. می خندیم. شاید سر
می دارم گوشه ی زیرزمین. گنج من است. به همه پزُ می دهم که من ترکش دارم! من ترکش 
دارم! می گویند چاخان می کنی. ترکش را فقط به احمد نشان می دهم. همه جا پخش می کند 
می کنند.  حسودی  همه  که  می کنم  ذوق  من  می کنند.  حسودی  همه  دارم.  ترکش  من  که 
نمی دانم ترکش چه جوری گم می شود، یادم نمی آید. خیلی چیزها را گم می کنم که نمی دانم 
چه جوری گم می شوند. خیلی آدم ها را هم گم می کنم که نمی دانم چه جوری گم می شوند.
از بالای باغ همیشه هواپیما رد می شود، آن دور، ته آسمان، بالای کوه. خط سفید می اندازد 
و صدایش می پیچد. آن روز هم حتماً رد شده یا نمی دانم، شاید یک روز دیگر. چند تا گردو 
یک  با  و  گردو  درز  لای  می اندازم  را  چاقو  نوک  جیبم.  توی  دارم،  کوچک  چاقوی  می کنم.  باز  را 
چرخش بازش می کنم. مغز چرب و نم دار می خورم و سیر و خوشحالم. نهُ یا شاید ده سالم 
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است. دقیق نمی دانم. از پنج سالگی یاد می گیرم حرف های الفبا را بنویسم، چون بابا معلم 
باید  می نویسم.  وارونه  را  مشق هایم  اول  کلاس  خانه.  می آورد  را  مدرسه  کتاب های  و  است 
برگه را بگیری جلوی آینه تا بتوانی بخوانی یا بگیری رو به لامپ و از پشت برگه بخوانی. کلی 
دعوایم می کنند تا از سرم بیفتد. شاید چون نوشتن را زود یاد گرفته ام یک چیزی توی مغزم 
کتاب های  از  غیر  کتابی  اما  دارم،  دوست  را  خواندن  کتاب  و  دیدن  تلویزیون  کرده.  پیدا  ایراد 

مدرسه دم دستم نیست، یا هست و چیز شفافی یادم نمی آید. 
دیگر گردو پیدا نمی کنم. حوصله ام سر می رود. از دیوار پشتی باغ می روم بالا. عین گربه ها 
خط خطی اند.  و  زخمی  همیشه  پیشانی ام  و  دست ها  بروم.  بالا  درخت ها  و  دیوارها  از  بلدم 
یک  دیگر.  باغ های  و  دیگر  خانه های  و  باباست  پسرعموهای  خانه ی  ما،  خانه ی  پشت 
خشتی  دیوار  وسط  سوراخی  بلند.  صنوبرهای  پشت  هست،  خرابه  و  قدیمی  خیلی  خانه ی 
از تنهایی و خلوتی و سکوت  جلویی اش دارد، مثل دندان افتاده. از سوراخ تنگ رد می شوم. 
و تاریکی خوشم می آید. حالا هم خوشم می آید. از بوی پاییز و خاک و پوسیدگی برگ ها هم 
مسی،  قاشق  یک  کنم.  پیدا  چیز  قدیمی  خانه های  توی  بگردم  دارم  دوست  می آید.  خوشم 
داس کوچک زنگ زده، قوری بی دسته ی گل قرمز، قوطی حلبی چای دارجلینگ با نقاشی یک 
زن هندی رویش که به من نگاه می کند و می خندد، پیچ ومهره و گاهی سکه ی دوریالی زمان 
شاه. از این چیزها پیدا می کنم و یک جایی گوشه ی کاهدان، پشت تیرک های چوبی، قایمشان 
می کنم. یک بار هم یک کلاه شاپوی دارچینی پیدا می کنم و می گذارم سرم. خیلی ذوق زده ام. 
عین بازیگرها می شوم. پسرعمه همان روز کلاه را می دزدد. چون از من بزرگ تر است، زورم 
نمی رسد پسش بگیرم. ازش متنفر می شوم، برای همیشه. تا حالا خیلی چیزها پیدا کرده ام. 
چیزی  کنم،  فراموشش  هیچ وقت  نیست  قرار  که  چیزی  می کنم،  پیدا  تازه ای  چیز  امروز  اما 
که قرار است برای همیشه زندگی ام را عوض کند، پای دیوار خشتی افتاده. ورق هایش کمی 
نم دار و چروکیده شده اند اما نه آن قدر که خراب شده باشد. نصفش رفته لای خاک. من تا 
می بینم.  است  بار  اولین   بچه ها«.  »کیهان  نوشته:  رویش  نداشته ام.  مجله  خودم  برای  حالا 
دیگر.  چیزهای  یا  تانک  و  درخت  شاید  نمی دانم،  یا  است  بچه  تا  چند  نقاشی  جلدش  روی 
تکیه  می نشینم.  گردو  درخت  زیر  می روم  ببیندش.  نباید  هیچ کس  می دارم.  برش  سریع 
می دهم به دیوار گرم گلِی. زبانم می سوزد و دهانم پر از طعم گردوست. ورق می زنم. کلمه ها 
شاید  می کنم.  نگاه  را  نقاشی ها  پاییز.  و  خاک  و  برگ  بوی  می دهند،  جوهر  و  کاغذ  و  نم  بوی 
دو صفحه  شاید  داستان.  یک  به  می رسم  اما  چی اند.  نمی آید  یادم  می خوانم.  شعر  تا  چند  16



تا  می توانند  کلمه ها  که  است  بار  اولین  می خوانم؛  را  همه اش  می خوانم.  بیشتر.  یا  باشد 
پدر  با  پسرکی  تهران.  می روم  کلمه ها  با  اما  ندیده ام،  را  تهران  حالا  تا  کنند.  جادویم  حد  این 
و مادر و خواهرش آمده اند اطراف شهر. شب است. صاحب خانه بیرونشان کرده. من حتی 
نمی دانم صاحب خانه یا مستأجر بودن چه شکلی است، اما می خوانم و پسرک توی سرم 
حرف می زند و من هی غمگین و غمگین تر می شوم. چشم های پسرک توی نقاشی بزرگ اند 
ِ مادرش و پارچه های دیگر را انداخته ا ند و  و سیاه و پر از غم. روی چند ستون چوبی، پتو و چادر
برای خودشان چادر زده اند. اثاثشان گوشه ی چادر است. پدر غمگین است و حرف نمی زند. 
مادر غمگین است و حرف نمی زند و دارد روی یک چراغ علاءالدین نفتی پیاز سرخ می کند 
یا سیب زمینی یا همچین چیزی. بوها را کامل حس می کنم: بوی نفت، پیاز سرخ کرده و بوی 
پوستم  زیر  را  سرما  و  تاریکی  و  را  شب  اما  افتاده،  صورتم  روی  عصر  گرم  و  خوب  آفتاب  غم. 
حس می کنم. من جادو شده ام و اطراف تهرانم، توی همان چادر، کنار چراغ علاءالدین،  کنار 
پسرک تکیه  داده ایم به یک صندوق چوبی و از لای شکاف روی چادر به ماهِ توی آسمان نگاه 
می کنم.  بغض  من  و  می دهد  سرخ کرده  پیاز  بوی  و  است  بزرگ  و  سفید  و  گرد  ماه  می کنیم. 
مجله را بعداً گم می کنم. مجله هم مثل ترَکشِ ناپدید می شود و من نمی دانم کجا می رود، 
اما پسرک هرگز گم نمی شود. همیشه با من می ماند. در من بزرگ می شود. با من می آید 
مدرسه، مزرعه، سینما، کتابخانه. گردو شکار می کنیم، ماهیگیری می کنیم، دوچرخه سواری 
می کنیم، تاراس بولبا و آوای وحش و سپیددندان و بیست هزارفرسنگ زیر دریا می خوانیم. 
می رویم دانشگاه و رشته ی سینما می خوانیم. فیلم های شاهکار می بینیم. سفر می رویم. 
هر  می نویسیم.  کتاب  بچه ها  برای  سال هاست  و  می شویم  چهل وسه ساله  پسرک  و  من 
بیرون  معنای  هم  را،  مستأجر  معنای  هم  و  می دانیم  را  صاحب خانه  معنای  هم  دویمان 
نام  و  داستان  نویسنده ی  اسم  هیچ وقت  را.  بی پولی  و  تنهایی  معنای  هم  و  شدن  انداخته 
جادوی  کنم.  پیدا  ندارم  دوست  کنم.  پیدا  نمی خواهم  راستش،  نمی کنم.  پیدا  را  نویسنده 
آن شب هیچ وقت نباید از بین برود. باید همان جوری که دلم می  خواهد یادش بیاورم. من 
و  بیرون  می اندازدمان  خانه  از  صاحب خانه  که  نمی کنیم  فراموش  را  شبی  هرگز  پسرک  و 
پدر غمگین است و ساکت و مادر غمگین است و ساکت و دارد برایمان از خرده ریزه ها غذا 
سرهم می کند. ما هرگز ماه گرد و بزرگ و روشن را فراموش نمی کنیم که نورش از شکاف چادر 
شدیم  بزرگ تر  که  روز  یک  است  قرار  و  کرده  جادو  را  ما  کامل  ماهِ  چشم هایمان.  توی  افتاده 

قصه ی این جادو را برای شما بچه ها و آدم بزرگ ها تعریف کنیم.
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فاطمه خداپرست / شانزده ساله
عضو کتابخانه ی شهید بهشتی شهرستان فسا
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را  وجودم  تمام  عجیب  حسی  اما  بودم.  شش ساله  یا  پنج  شاید  نداشتم.  زیادی  سن وسال 
احاطه کرده بود.

آماده  می خوردم،  صبحانه  می شدم،  بیدار  خواب  از  زود  صبح  داشت:  عادی  روال  زندگی ام 
بازی های  و  کارها  مشغول  آنجا  در  می رفتم،  مهدکودک  به  مادرم  یا  پدر  همراه  و  می شدم 
عادی  مسیر  این  امتداد  تلویزیون  تماشای  هم  خانه  به  برگشتن  از  بعد  می شدیم.  روزمره 

بود. زندگی ام شده بود تکرار و تکرار و تکرار.
تا اینکه صبح یک روز معمولی، مثل همیشه، ساعت 9:15 وارد مهدکودک شدم. نمی دانم 

چه شد که آن روز تصمیم گرفتم روال تکراری روزهای قبل را به هم بزنم.
داشت  و  بود  خودش  تکراری  کار  سرگرم  همیشه  مثل  هم  او  قضا  از  رفتم.  مهد  مربی  سراغ 
کتاب می خواند. خانم کرم نژاد ساعت ها به صفحات کتاب ها خیره می شد؛ کاری که از نظر 

من تکراری و کسل کننده بود.
کنارش نشستم و سلام کردم.

»خانم، ببخشید یک سؤال دارم.«
»بپرس، عزیزم.«

»راستش من خسته شده ام... هر روزم پر شده از تکرار... از روال تکراری زندگی ام خسته شده ام. 
می شود کمکم کنید؟«

خانم کرم نژاد کتاب را بست. عینکش را از چشمش برداشت و به من خیره شد. چشم هایش 
مثل خورشید برق می زدند.

»من هم مثل تو بودم. از تکرار خسته شده بودم. تصمیم گرفتم برای رها شدن از این تکرار 
کتاب بخوانم. به تو هم پیشنهاد می کنم کتاب بخوانی.«

»مممم... آخه کتاب خواندن هم یک کار تکراری و خسته کننده  است.«
»نه، این جوری نیست. اتفاقاً کتاب خواندن باعث می شود تجربه های جدیدی داشته باشی. 
کتاب تو را غرق داستان می کند، با کتاب می روی توی دل قصه ها. می توانی دوستان جدیدی 
ً من چند روز است با شخصیت اصلی همین کتابی که دارم می خوانم دوست  پیدا کنی )مثلا

شده ام(. می توانی سفر کنی به آن سر دنیا.«
آن وقت یک کتاب از قفسه برداشت و به من داد و گفت: »این دوست جدیدت، می خواهد 

کمک کند زندگی ات جذاب بشود.«
کتاب را گرفتم و... درست از همان روز، دیگر روزهای زندگی ام تکراری نیستند.
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کتابی برای فرشته
بهاره بهنام نیا

بهترین زنگمان توی مدرسه زنگ کتاب خوانی بود. اهل کتاب خواندن نبودم، ولی کتاب هایی 

را که خانم مریمی انتخاب می کرد و می آورد دوست داشتم. آن روز هم کتاب خوانی داشتیم، 

اما من از زنگ ریاضی دم دفتر ایستاده بودم. سر کلاس تخمه می خوردم که خانم جمالی، 

معلم ریاضی، دید. آمد و هم تخمه ها را گرفت و هم گوشی ام را که زیر نیمکت داشتم در آن 

فیلم می دیدم. من را هم فرستاد دفتر و گفت: »سر کلاس نیا!« 

سر  که  قبل  دفعه ی  از  بود،  خودم  تقصیر  داشتیم.  ریاضی  پشت هم  زنگ  دو  من،  شانس  از 

از نگین خواستم برگه ی جواب امتحان را برای من هم بنویسد و لو رفتیم،  امتحان ریاضی 

داشتند  معلم ها  بود.  شده  تمام  تفریح  زنگ  بود.  فرصت  منتظر  و  بود  کرده  زوم  من  روی 

ان
است

د
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می رفتند سر کلاس. خانم مریمی من را گوشه ی دفتر دید و سراغم آمد:

- چرا اینجا ایستادی؟

- خانم جمالی از کلاس بیرونم کردند.

- چی کار کردی مگه؟

داشتم مِن مِن می کردم چیزی بگویم که صدای ناظم مدرسه، خانم خوشنویسان، درآمد: 

از  همه  شما  از  غیر  شده،  پر  چوب خطشون  جان.  مریمی  هستن،  ما  مهمان  ایشون   -

دستشون شاکی ان، شما برو سر کلاست. فردا با والدینش بیاد تکلیفش معلوم بشه.

سرم را پایین انداختم و زیرچشمی خانم مریمی را پاییدم. به سمت ناظم رفت: 

- زنگ آخره، اجازه بدین بیاد سر کلاس من. به دردش می خوره.

بعد صدایش را پایین آورد و پوشه ای را که دستش بود به خانم خوشنویسان نشان داد. ناظم 

نگاهم کرد و با لحن بی رغبتی گفت: 

- زالی، با خانم مریمی برو سر کلاس. فردا صبح با والدینت می آی، وگرنه راهت نمی دم  ها!

بیرون  کجکی  را  سرم  جلوی  موی  دسته ی  و  کردم  صاف  را  مقنعه ام  کشیدم،  راحتی  نفس 

گذاشتم. چَشمی گفتم و بدو بیرون زدم.

از پله ها دنبال خانم مریمی بالا رفتم. در پاگرد نگاهم کرد و گفت: 

- خلاصت کردم از دفتر. حالا چرا این قدر ناراحتی؟

- بابام گفته اگه دوباره بخوانش، دیگه نمی آد مدرسه، پرونده م رو می گیره و می بره یه جای 

دیگه.

- پس از اون طرف هم تهدید شدی. 

خندید.

رسیدیم دم در کلاس. خانم مریمی توی چشم هایم نگاه کرد و گفت: 

- امروز یه کتاب آوردم که به درد تو می خوره. تو کلاس خوب گوش کن.

لب هایم را به یک طرف جمع کردم، سری تکان دادم و دنبالش وارد کلاس شدم.

خانم مریمی جوان بود. هم سن وسال خاله ی کوچکم به نظرم می آمد که تازه دانشگاهش 

به  بودیم.  راحت  او  با  بودنش  مذهبی  وجود  با  که  بود  معلممان  تنها  بود.  شده  تمام 

در  و  نمی رفت  معلم ها  نمازخانه ی  به  بود.  چادری  می آمد.  دانش آموزان  نمازخانه ی 
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قرآن  نمازخانه  توی  مشخصی  ساعت  روز  هر  می خواند.  نماز  دانش آموزان  نمازخانه ی 

می خواند. قرارهایمان با او هم همان جا بود. بچه ها هرچه توی دلشان بود به او می گفتند، 

حتی خط قرمزهایی را که رد کرده بودند. هر کس کاسه ی چه کنم دستش بود، می گفتیم: »به 

حرف هایمان  که  بود  راحت  خیالمان  بود،  همه مان  محرم  می گه.«  چی  ببین  بگو،  مریمی 

این  نبود،  مدرسه  ساعت  اگر  حتی  شد،  می  حاضر  بود  لازم  جا  هر  نمی کند،  بازگو  جایی  را 

کارهایش اسم مریمی را انداخته بود سر زبان بچه ها و همیشه سر نوبت گرفتن برای درددل 

با او دعوا بود.

خانم مریمی کیف و کتابش را روی میز گذاشت و با بچه ها احوالپرسی کرد. بعد کتابی را که 

آورده بود بالا گرفت و گفت:

- کسی این کتاب رو خوانده؟ 

- خانم، اسمش چیه؟

- خاطرات مرضیه دباغ.

- نه، خانم. ما خاطرات مرضیه صمدی رو می خونیم... اون هم هنوز کتابش رو ننوشته.

بچه ها خندیدند. مرضیه صمدی برگشت و به آرمیتا، که بهش تیکه انداخته بود، لبخند زد.

خانم مریمی با لبخند ماژیک را برداشت و روی تخته نوشت: »مرضیه حدیدچی )دباغ(« و 

بعد توضیح داد:

- »دباغ« فامیلی همسرشون بوده که یه دوره ای خودشون رو با این نام معرفی می کردن. 

سروصدا بلند شد: 

- واقعاً جای تأسفه. مگه خودش فامیلی نداشته که خودش رو با فامیلی همسرش معرفی 

می کرده؟

- ما می خوایم شرط بذاریم شوهرمون فامیلی ما رو روی خودش بذاره.

کلاس رفت روی هوا. خانم مریمی خندید و ادامه داد:

- می ذارین بگم ماجرا چیه یا همین جوری می خواین حرف بزنین؟

همه ساکت شدند.

فعالیت های  انقلاب،  پیروزی  از  قبل  ماست.  کشور  مبارز  زنان  معدود  از  حدیدچی  خانم   -
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پهلوی  رژیم  علیه  رو  خودش  مبارزاتی 

چریکی  آموزش  لبنان  توی  کرد.  شروع 

دید. چریک می دونین چیه؟ 

سلیم زاده دست بلند کرد: 

نظامیِ  آموزش های  خانم.  بله،   -

جسمانی،  آمادگی   ً مثلا سخت.  خیلی 

تمرین های نظامی، کار با اسلحه.

- بله، دقیقاً. چریک یه مبارز مسلح با 

بدن آماده برای جنگه.

- چادری بودن؟

- بله. هم قبل از انقلاب چادری بودن، هم بعد از انقلاب و آرام شدن اوضاع. ولی در زمان 

مبارزات نه. بعد از انقلاب هم که فرمانده سپاه همدان و کردستان بودن، در عملیات 

امکان چادر سر کردن نبوده. سال هایی که امام خمینی)ره( در تبعید بودن، تنها خانمی که 

در  گروه همراه ایشون در تبعید حضور داشت خانم حدیدچی بود.

- اونجا چی کار می کرده؟

- کارهای منزل امام)ره( رو انجام می دادن، نظافت، آشپزی به اضافه ی کارهای دفتری مثل 

نامه نگاری. خونه ی پررفت وآمدی بوده.

- به این کارها راضی بودن؟

- پیشنهاد می کنم قضاوت نکنین، کتاب رو بخونین ببینین توی چه فضای فکری و محیطی 

بودن، چه احساس و انرژی ای صرف کردن. شاید خیلی هم غیرمنطقی نباشه.

بچه ها غر زدند: 

- خانم! کاش یه کتاب دیگه می آوردین... آخه چرا باید این خانم رو بشناسیم؟!

خانم مریمی برگشت پشت میزش و نگاهی گذرا به من کرد: 

- این کتاب رو به خاطر فرشته زالی آوردم. 

همه ی بچه ها برگشتند و به من نگاه کردند. چیزی از قلبم کنده شد. به خانم مریمی نگاه 
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کردم. از اینکه اسمم را برده بود اعتمادبه نفس گرفته بودم. دوست نداشتم بچه ها حسم را 

به هم بزنند.

خانم مریمی ادامه داد:

- فرشته زالی با شیطنت هاش تو مدرسه من رو یاد خانم حدیدچی میندازه. بذارین براتون 

بخش هایی از کتاب رو بخونم، قبوله؟

بچه ها رضایت دادند: 

»در کودکی شیطنت های مخصوص به خودم را داشتم، شیطنت های پسرانه. عاشق فوتبال 

 ً اصلا پدرم  پیششان.  می دویدم  کنند،  بازی  که  می شدند  جمع  پسرها  همین که  بودم، 

دوست نداشت و مرتب مرا از آن ها جدا می کرد. دوست داشتم مثل مردها پشت بام بروم 

و اذان بگویم. پدرم اجازه نمی داد. به خانه ی عمه ام می رفتم و با پسرعمه هایم به پشت بام 

می رفتم و اذان می گفتم! یا محرم ها پسر و دختر را جمع می کردم و دسته ی عزاداری برای امام 

حسین راه می انداختم. از هیچ جک و جانوری نمی ترسیدم. مارمولک و سوسک را روی 

دست می گرفتم و دنبال بچه ها می کردم. حتی یک  بار با یک مار مرده اهل خانه و محله مان، 

خودش  برای  دخترت  ماشاءالله  می گفتند:  پدرم  به  همسایه ها  ترساندم!  حسابی  را  همه 

پسری است... .«

یلدا جمله ی آخر را با لهجه ی ترکی رو به من گفت، صدای خنده ی بچه ها کلاس را برد روی هوا. 

خانم مریمی زد روی میز، گوش کنید: 

»جنگ جهانی دوم بود و ایران مسیر عبور سربازان متفقین. شهر ما جولانگاه چکمه پوشان 

جنگ بود. با ماشین های جیپ در کوچه های تنگ و باریک گشت می زدند و بر اوضاع شهر 

تسلط داشتند. به یاد دارم تمامی بچه ها با دیدن ماشین متفقین پا به فرار می گذاشتند و 

در گوشه ای مخفی می شدند، اما من با اینکه دختربچه ای بیش نبودم، در همان عالم بچگی 

با یک حس کنجکاوی به ماشین آن ها نزدیک شده در کنارشان می ایستادم. گاهی با تشویق 

خواهرم بیسکویت، شکلات و خوراکی هایی از آن ها می گرفتم و بعد آن را بین بچه ها تقسیم 

می کردم. شبی مادرم به گلایه این ماجرا را برای پدرم تعریف کرد، پدرم خیلی از دستم ناراحت 

شده بود و مرا نزد خودش خواست و حسابی نصیحتم کرد...«
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- چه بابای رو مخی بوده!

- همه باباها همین طورن.

- زالی، تو هم از سربازها خوراکی می گرفتی؟

همه خندیدند، خانم مریمی ادامه داد: یکی دیگر هم می خوانم:

»پدرم اجازه داده بود به مکتب بروم و خواندن یاد بگیرم، ولی فقط خواندن. بخش خواندن 

نیایید،  فردا  از  شماها  گفت:  و  کرد  صدا  را  دیگر  نفر  چند  و  من  کلاسْ  ملای  شد،  تمام  که 

والدینتان اجازه نداده اند شماها نوشتن یاد بگیرید. خیلی ناراحت شدم. از فردایش تمام 

کردم،  گریه  کردم،  التماس  زدم،  حرف  بروم.  مکتب  و  کنم  راضی  را  پدرم  که  کردم  را  تلاشم 

واسطه آوردم، اما نشد که نشد. باز هم از رو نرفتم. چند روز بعد پول توجیبی هایم را برداشتم 

و از خانه بیرون زدم. یک درشکه گرفتم و سمت مکتب راه افتادم. توی راه یکی از دوستانم را 

دیدم که وضعیتش مثل من بود، او را هم سوار کردم. هنوز به مکتب نرسیده بودیم که بابای 

در  ماجرا  آن  از  بعد  تنبیه  ریخت.  هم  به  کوزه مان  کاسه  و  دید  درشکه  بر  سوار  را  ما  دختر  آن 

مکتب هیچ وقت از یادم نمی رود... .«

خانم مریمی کتاب را بست و به ما نگاه کرد: 

- خب! نظرتون چیه؟ خوب گوش کردین؟ انگار خیلی هم بد نیست.

بچه ها سکوت را شکستند:

- مال چه سالی بوده؟

- متولد 1318 بودن، بیشتر از هشتاد سال قبل.

- هم سن مادربزرگ من بودن.

- زنده ان؟

- نه. فوت کردن. سال 95 فوت کردن.

- چطور شد انقلابی شدن؟

تحصیل  به  شروع  دوباره  همسرش  خونه ی  و  می کنه  ازدواج  شونزده سالگی  تو  مرضیه   -

دور وبرش  چون  و  می گیره  دیپلم  می خونه،  درس  می گیره،  یاد  نوشتن  و  خوندن  می کنه. 

بچه  تا  هشت  صاحب  سال ها  طی  میده.  تحصیل  ادامه ی  حوزه  توی  بوده،  علمیه  حوزه ی 
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می شه و ضمن بزرگ کردن و نگهداری از اون ها درسش رو هم ادامه می ده.

صدای بچه ها دوباره درآمد: 

- اوووه...! خدا بده برکت! هشت تاااا...! چه حوصله ای!

با  مذهبی  آدم  یه  بوده.  کتاب  چاپ  کار  تو  دباغ(  آقای  )همین  همسرش  کنین:  گوش   -

تحت  کم کم  می کرده.  فعالیت  امام خمینی)ره(  اعلامیه های  پخش  تو  که  سیاسی  روحیه ی 

تعقیب ساواک قرار می گیره و برای رد گم کنی پیشنهاد می کنه که، به جای خودش، همسرش 

یعنی مرضیه به بهانه ی حمام بردن بچه ها و خرید کردن و این کارها اعلامیه ها رو توزیع کنه. 

خلاصه این اتفاق باعث ورود مرضیه به دنیای مبارزه می شه.

- برای همین از فامیلی همسرش استفاده می کرده؟

مبارزات  توی  روز  هر  که  می ده  نشون  ذکاوت  و  شجاعت  خودش  از  اونقدر  مرضیه  دقیقاً!   -

اینکه ساواک دستگیرش می کنه و متأسفانه تحت  تا  مسئولیت بیشتری بهش می دادن. 

حرف  به  رو  اون  شکنجه  با  نمی تونست  چون  ساواک  می گیره.  قرار  شکنجه ها  سخت ترین 

اون ها  می کنه.  دستگیر  مادر  همراه  بوده،  نوجوان  اون موقع  که  رو،  دخترهاش  از  یکی  بیاره، 

رو جلوی همدیگه شکنجه می کنن تا ازشون اطلاعات بگیرن. خانم حدیدچی زیر شکنجه ها 

مرگش  می گن  زندان  پزشک های  که  می شه  بد  حالش  اونقدر  و  می شه  مریض  به شدت 

از  بعد  ایشون  می کنه.  آزادش  نگیره،  گردنش  به  رو  مرگش  اینکه  برای  هم  ساواک  قطعیه. 

اینکه کمی بهتر می شه قاچاقی از کشور خارج می شه و می ره خدمت امام خمینی در خارج 

از کشور و اونجا مستقر می شه. 

- بچه هاش رو چی؟ اون ها رو هم با خودش می بره؟

راه های  زمان  اون  تازه  می مونه.  دور  خانواده ش  و  ایران  از  سال  چهار  حدود  هیچ وقت.  نه،   -

دباغ  خانم  می شه،  پیروز  انقلاب  وقتی  خلاصه  چیزی.  نه  تلفنی  نه  بوده؛  قطع  هم  ارتباطی 

برمی گرده ایران. بعد از پیروزی انقلاب هم مسئولیت های مهمی رو به عهده می گیره و حتی 

فرمانده سپاه همدان می شه.

خانم مریمی از جا بلند شد و شروع به راه رفتن کرد: 

- بچه ها، این کتاب رو بخونین و ببینین چطوری هدف داشتن توی زندگی می تونه نقشه ی 

26



راه تعیین کنه. 

بعد برگشت سمت من: 

- یه چیزی هم برای فرشته بگم. بچه هایی که سرکش و شیطونن چیز خاصی تو وجودشونه. 

رو  شیطنت هات  قدر  کنه.  متحول  رو  دنیا  می تونه  که  دارن  طغیانگری  و  مبارز  روح  اون ها 

بدون، اما دل بقیه رو نشکن. این روحیه ت رو حفظ کن و برو ببین کجا قراره صرفش کنی. 

به چشم هایش نگاه کردم. انگار نوری به دلم تابانده بود. بغض به گلویم چنگ می زد. صدای 

زنگ توی مدرسه پیچید. بچه ها از جا بلند شدند.

خانم مریمی با صدای بلند پرسید:

- اول کی کتاب رو امانت می بره؟ 

در سه قدمی اش بودم. دلم می خواست کسی صدایش را نشنود. جلوتر رفتم. دستم را دراز 

کردم و گفتم: 

- اول من می برم.

کتاب را به طرفم گرفت و پلک هایش را به تأیید روی هم فشرد. 
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َّهَا لکَبَيِرَةٌ إلَِّاَّ عَلََى الخَْاشِعِين )سوره ی بقره، آیه ی 45( لوَة وَإنِ برِْ وَالصَّ وَاسْتعَِينوُا باِلصَّ

از شکیبایی و نماز یاری جویید و به راستی این کار دشوار است، مگر بر فروتنان

خانم مرضیه حدیدچی، معروف به »دباغ«، از جمله زنان مبارز دوران انقلاب بود. ساواک، 

او را به خاطر برخی فعالیت های سیاسی دستگیر و زندانی کرد. او در زندان به بدترین شکل 

بازداشت  را  نوجوانش  دختر  بگیرند،  اعتراف  دباغ  خانم  از  اینکه  برای  شد.  شکنجه  ممکن 

کردند و دختر را در برابر چشمان مادر شکنجه دادند. آن ایام برای خانم دباغ سخت و سنگین 

بود. زمان برایش به کندی می گذشت. نگران دخترش بود.

شاید کلمات نتوانند آن لحظات تلخ را به خوبی به تصویر بکشند، اما بهتر است ماجرای آن 

شب ها و روزهای تلخ را از قول خانم مرضیه حدیدچی بخوانید. این متن، تلخیصی از کتاب 

خاطرات مرضیه حدیدچی است.

***

یا  چیزی  هنوز  ولی  کردم،  تحمل  را  شکنجه ها  وحشتناک ترین  و  بدترین  روز  شانزده  حدود 

بازجوها  و  مأموران  بر  سخت  امر  این  و  بودم  نگفته  مأموران  به  بااهمیتی  و  درخور  مطلب 

گران آمد. از این رو دست به کاری کثیف و غیرانسانی و خباثت آمیز زدند؛ دختر دومم را، که 

به تازگی به عقد جوانی درآمده بود، دستگیر کردند و به کمیته نزد من آوردند.

بهانه ی  به  مأموران،  بود.  خوف آور  و  وحشتناک  خیلی  رضوانه  برای  محیط  آن  اول،  شب 

که  بود  روشن  خیلی  برایم  گرفتند.  سرمان  از  چادر  شدن،   حلق آویز  و  خودکشی  از  جلوگیری 

انگیزه و هدف واقعی آن ها از این کار، دریدن حجاب ـ نماد زن مؤمن و مسلمان ـ و شکستن 

روحیه ی ما بود، از این  رو ما نیز از پتوهای سربازی که در اختیارمان بود برای پوشش و به جای 

چادر استفاده می کردیم. عمل ما در آن تابستان گرم برای مأموران خیلی تعجب آور بود، آن ها 

به استهزا و مسخره ما را ’مادر پتویی! دختر پتویی!‘ صدا می کردند.

روایت استقامت

طره
خا
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خود  با  را  رضوانه  درنده خویی  با  و  آمدند  شبی  بودند،  عصبانی  ما  مقاومت  از  که  مأموران، 

جگرسوز  ناله های  و  جیغ ها  صدای  نبرد.  جایی  به  راه  من  استغاثه های  و  فریادها  و  بردند 

رضوانه قطع نمی شد. سکوت شب هم فریادها را به جایی نمی رساند. ناگهان همه ی صداها 

قطع شد... خدایا چه شد؟!  هراس وجودم را گرفت. دلهره راهِ نفس کشیدنم را بند آورد. قلبم 

به تپش افتاد خدایا چه شد؟! چه بر سر رضوانه آوردند؟!

ساعت چهار صبح که چون مرغی پرکنده هنوز خود را به در و دیوار سلول می زدم، صدای زنجیر در را 

شنیدم... به طرف سلول خیز برداشتم. وای خدایا! این رضوانه است که تکه پاره و با بدنی مجروح 

و خونین  دو مأمور او را کشان کشان بر روی زمین می آورند. آن قطعه گوشت که به سوی زمین 

رها شده رضوانه جگرپاره ی من است! با هرآنچه در توان داشتم، به در کوفتم و فریاد کشیدم...

اینکه  تصور  بردند.  و  گذاشتند  پتویی  داخل  را  بی جانش  پیکر  و  آمدند  صبح  هفت  ساعت 

حیص وبیص  همین  در  می کرد...  منفجرم  باشد  مرده  و  کرده  تهی  کالبد  از  جان  رضوانه 

الّا  لکبیرة  انها  و  والصلوة  بالصبر  »واستعینوا  کرد:  میخکوبم  قرآن  تلاوت  زیبای  صوت 

علی الخاشعین«. آب سردی بر این تنوره ی گرُگرفته ریخته شد، صوت قرآن چنان زیبا بود که 

گویی خدا خود سخن می گفت و خطابم قرار می داد و مرا به صبر و نماز فرامی خواند.

داده  روی  اتفاقی  چه  تاکنون  دیشب  از  که  دریافتم  و  آمدم  خود  به  تازه  و  نشستم  زمین  بر 

است. صدا صدای آیت الله ربانی شیرازی بود که خیلی سوزناک دلداری ام می داد.

را  آن  مهر  سوره  انتشارات  و  شده  تنظیم  کاظمی  محسن  قلم  به  دباغ  خانم  خاطرات 

منتشر کرده است. هدهد سفید پیشنهاد می کند این کتاب را از کتابخانه های عمومی 

امانت بگیرید و بخوانید. حتماً از استقامت یک زن مبارز و مسلمان لذت خواهید برد.

«❊ ❊«
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رژیم  متجاوز  نیروهای  ستم  و  ظلم  تحت  فلسطین  مظلوم  مردم  که  است  سال  ده ها 
میلادی   1948 مه ی  ماه  در  اسرائیل  موجودیت  که  هنگامی  از  دارند.  قرار  صهیونیستی 
)اردیبهشت 1327( اعلام شد، این رژیم وارد خاک فلسطین شد و خانه و کاشانه ی فلسطینیان 
را به زور از آن ها گرفت. یکی از جنایت های اسرائیل طی این سال ها کشتار غیرنظامیان به ویژه 
سؤال  یک  فلسطین  مسئله ی  برابر  در  ایرانیان  ما  موضع  درباره ی  اما  است.  بوده  کودکان 

کلیدی وجود دارد: »چرا از فلسطین حمایت می کنیم؟«

ضرورت دفاع از ملت های ستم دیده
رژیم  هستند.  صهیونیستی  رژیم  ستم  و  بیدادگری  قربانی  سال هاست  فلسطین  مردم 
صهیونستی به ناحق وارد حریم مردم فلسطین شده و سرزمین آن ها را غصب کرده است. 
هر جا ظالمی هست، مظلومی هم وجود دارد. انسانی که اندیشه ی انسانی دارد از مظلومان 
حمایت می کند و نه تنها در فلسطین، بلکه در هر کجای جهان به فکر احقاق حق مظلوم است.

انجام وظیفه ی شرعی
فلسطینی ها مسلمان و برادران دینی ما هستند. ما با آن ها کتاب مشترک و قبله ی یکسان 

داریم. از لحاظ شرعی بر هر مسلمان واجب است که از برادر ایمانی خود حمایت کند.

پاسداشت حقوق بشر
کشورهای غربی مدام شعار حمایت از حقوق بشر سرمی دهند، اما چشم هایشان را به روی 

ین
تبی

فلسطین
 می کنیم؟حمایتچرا از 
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جنایت های صهیونیست ها بسته اند. رژیم صهیونیستی طی این سال ها هزاران فلسطینی 
را قتل عام کرده است. دفاع از مردم فلسطین به نوعی پاسداشت حقوق بشر است.

تلاش برای آزادی قبله ی اول مسلمین
اسرائیل سال هاست قدس شریف، قبله ی اول ما مسلمانان، را اشغال کرده است. این نقطه 
برای مسلمانان مکانی مقدس است. از این رو آزادی قدس خواسته ی هر مسلمان است و 

همه ی مسلمانان آروز دارند روزی آزادانه در این مکان مقدس نماز بخوانند.

عمل به وظیفه ی انسانی
مسئله فقط »خاک« نیست، ما انسانیم و وقتی می بینیم، در گوشه ای از جهان، زنان و مردان 
می شویم.  اندوهگین  شده اند،  متجاوز  دشمنان  کینه ی  و  خشم  آماج  بی گناه  کودکان  و 
وظیفه ی انسانی حکم می کند که هر فرد آزاده از ملت ستم دیده دفاع کند و ظالم را رسوا نماید.

مقتضای منافع ملی
اعلام موجودیت اسرائیل در سال 1327 موجب واکنش مردم ایران شد و به ویژه قشر مذهبی 
دربرابر این ظلم موضع گرفت. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی ازجمله افرادی بود که واکنش 
منافع  به خاطر  اسرائیل،  دولت  و  پهلوی  رژیم  این،  وجود  با  کرد.  اعلام  بلند  صدای  با  را  خود 
مشترکی که در منطقه ی غرب آسیا داشتند، حامی یکدیگر بودند. امروزه اسنادی در دست 
اسرائیل  جاسوسی  و  اطلاعاتی  سرویس  تحت تعلیم  ساواک  می دهند  نشان  که  هستند 

)موساد( بوده است. 
ازجمله  استکبارگر،  رژیم های  است.  استراتژیک  اهمیتِ  با  منطقه ای  آسیا  غرب  منطقه ی 
انقلاب  پیروزی  از  بعد  رو  این  از  هستند.  خود  منافع  به دنبال  منطقه  این  در  اسرائیل، 
اسلامی، جمهوری اسلامی ایران بازی اسرائیل در این منطقه ی مهم را بر هم زد، چراکه رژیم 
صهیونیستی به دنبال توطئه در این ناحیه بود و هنوز هم با همین هدف در حال تکاپوست؛ 
تحرکاتی که منافع ملی دولت های مسلمان و به ویژه ایران را به مخاطره می اندازند. از این رو 

مقابله با اسرائیل دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی ایران است.
رژیم صهیونستی سال هاست با کشتار مردم مظلوم فلسطین به حیات خود ادامه می دهد. 
زمین  کره ی  روی  از  منحوس  و  سرطانی  غده ی  این  شدن  ریشه کن  شاهد  به زودی  ان شاءالله 

خواهیم بود.
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ستاره های ماندگار
منیره هاشمی

شاعر کودک و نوجوان

کتاب ها، کتاب ها
رفیق های مهربان

بزرگ و پاک و دیدنی
درست مثل آسمان

کتاب ها، کتاب ها
ستاره های ماندگار

تمام روزها قشنگ
تمام فصل ها بهار

کتاب ها، کتاب ها
ورق ورق پر از صدا
رسیده ام کنارشان

به سرزمین قصه ها

پرواز با کتاب
علیرضا حکمتی

با تو پر کشیده ام
تا زلال آسمان

رفته ام، رسیده ام
هر کجای این جهان 

با تو لحظه ها شدند؛ 
سبز، تازه، ماندگار

صفحه، صفحه مهر تو 
حک شده به روزگار

مهربانی ات زیاد
لطف تو چه بی حساب

تا همیشه ی خدا
زنده باشی ای کتاب! 

راز تازه
مهدی طراوتی توانا

او حرف می زند 
با من از آسمان 

از کوه و دشت و رود 
آن یار مهربان 

هرچند ساکت است 
اما پر از صداست 

دنیای واژه ها 
دنیای قصه هاست 

هر سطر و صفحه اش 
یک راز تازه ای است

هر گفتگوی او 
آغاز تازه ای است

در صفحه های آن 
دنیای دیگری است 

دنیای با کتاب 
دنیای بهتری است 

ه ها
رود

س

32



دختران فلسطین
سارا گودرزی | 11 ساله

استان تهران، شهر تهران
محفل ادبی جوانه ها

نشسته توی کوچه
کنار یک کبوتر

زخم پراشو بسته
با مهربونی دختر

سنگ یه قل دو قل رو
فشار میده تو دستاش

منتظره ببینه
دوباره اون دشمناش

با اینکه خیلی کمه
قدرت و سن و سالش

اما میخواد با سنگاش
بدجور بگیره حالش

اون دختر کوچولو
نترس و قهرمانه
فلسطینیه و اون

زبونزدِ جهانه

دلش میخواد با دوستاش 
همراه صاحب زمان)عج(

پاک کنن اسرائیلو
از نقشه های جهان 

قبله ی اول ما
قدس قشنگ و زیبا

ان شاءالله بخونیم 
نماز عیدو  اونجا
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بررسی یک رویداد تاریخی
محمد جعفربگلو

یخ
تار

گ 
زن
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کلاس تاریخ برای محمدحسن چندان جذاب نبود. چون فکر می کرد این درس فقط زندگی 

شاهان و شاهزادگانی را روایت می کند که هیچ فایده ای به حال آدم ندارد. معمولاْ این سوال 

تکراری به ذهنش چنگ می زد: »چرا باید تاریخ بخوانیم؟« و این جواب تکراری  را می شنید: »تا 

عبرت بگیریم و اشتباه گذشتگان را تکرار نکنیم.« اما این دلیل هیچ وقت او را قانع نکرده بود. 

****

- بچه ها، از شما می خواهم برای دو جلسه ی بعد یک موضوع برای تحقیق کلاسی انتخاب 

کنید. این موضوع باید ربطی به شهر محل زندگی مان، مشهد، داشته باشد. می خواهم به 

این بهانه کمی بیشتر با تاریخ شهرمان آشنا شویم.

این را آقای طاهری، دبیر تاریخ، گفت. همان جلسه بنا شد بچه ها به گروه های سه یا چهارنفره 

تقسیم شوند و تحقیق را گروهی انجام دهند. محمدحسن، علی و سپهر با هم گروه سه نفری 

تشکیل دادند.

انتخاب موضوعی تاریخی که حتماً ربطی به مشهد داشته باشد کمی سخت بود، هرچند 

در مشهد کم واقعه ی تاریخی رخ نداده است. ورود اسلام به این ناحیه و بعدها تشرف امام 

برابر  در  خراسان  مردم  ایستادگی  است.  خطه  این  تاریخ  در  عطفی  نقطه ی  آنجا  به   رضا

لشکر  اسبان  سم  زیر  آن  آباد  سرزمین های  بی شمار  ویرانی های  سپس  و  مغولان  تهاجم 

تیمور، روزهایی تلخ و ناخوشایند را برای مردم این سرزمین رقم زدند. در روزگار نزدیک به ما 

هم مشهد وقایع متعددی همچون حمله ی روس ها به حرم مطهر رضوی و مبارزات مردم با 

سیاست های رضاخان و حوادث روزهای انقلاب را به خود دیده است.

این ها را آقای طاهری گفته بود. اما محمدحسن و هم گروه هایش دوست داشتند موضوعی 

تحقیقی  بود  گفته  معلمشان  باشد.  داشته  تحقیق  ارزش  که  کنند  انتخاب  را  تازه  و  جذاب 

کارآمد و به درد بخور است که یک گره تاریخی را باز کند. 

کار آسانی نبود و طی آن دو هفته بچه ها برای پیدا کردن موضوع خوب به هر چیزی فکر کردند. 

کار  برای  نداشت  دوست  محمدحسن  اما  رسید،  ذهنشان  به  هم  اینترنتی  جست وجوی 

طاهری  آقای  باشد.  دم دستی  نباید  کلاسی  کار  می گفت  کنند.  اکتفا  اینترنت  به  فقط  کلاسی 

هم تأکید کرده بود مهم ترین رکن تحقیق تاریخی، منابعِ معتبر و اصیل است. برای همین، 

تصمیم گرفتند به کتابخانه ی نزدیک مدرسه بروند و با کمک خانم کتابدار در بین کتاب ها 
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جست وجو کنند. 

خوب  را  آن ها  میرزایی،  خانم  آنجا،  کتابدار  و  بود  بچه ها  پاتوق  جورهایی  یک  کتابخانه 

می شناخت. چون علی و محمدحسن و سپهر از اعضای فعال کتابخانه بودند.

او  به  بچه ها  می خواند.  کتاب  خیلی  هم  و  می شناخت  خوب  را  کتاب ها  هم  میرزایی  خانم 

میرزایی  خانم  باشد.  مربوط  شهرشان  به  که  می گردند  تاریخی  موضوع  یک  دنبال  گفتند 

اما  نداشت  خاصی  نظر  علی  کنند.  تحقیق  تاریخ  از  دوره ای  چه  در  دارند  علاقه  پرسید 

محمدحسن و سپهر می خواستند موضوع زیاد قدیمی نباشد و نهایتاً مربوط به صد سال 

به  را  گوهرشاد  حادثه ی  درباره ی  تحقیق  تأمل،  کمی  از  پس  میرزایی،  خانم  باشد.  گذشته 

بچه ها پیشنهاد کرد. 

بچه ها درباره ی این واقعه اطلاعات زیادی نداشتند. فقط محمدحسن یک بار از بابابزرگش 

دیگر  و  رفت  گوهرشاد  مسجد  به  روز  آن  میرزاحسین،  حاج  پدربزرگش،  پدر  که  بود  شنیده 

در  روز  آن  که  هم  آشناها  و  همسایه ها  از  نفر  چند  سرنوشت  بود  گفته  بابابزرگ  برنگشت. 

مسجد بودند همین بود. 

محمدحسن دوست داشت بداند بر سر آدم هایی که آن روز در مسجد بودند چه آمده است. 

برای همین، موضوع پیشنهادی خانم میرزایی به نظرش عالی بود. بچه ها باز هم مشورت 

به  سپهر،  روز  آن  کنند.  اعلام  مقرر  روز  در  را  تحقیقشان  موضوع  گرفتند  تصمیم  و  کردند 

نمایندگی گروه، موضوعشان را در کلاس اعلام کرد. آقا معلم هم، که از این انتخاب راضی به 

نظر می رسید، در دفترش جلوی اسم محمدحسن و سپهر و علی آن را ثبت کرد.

بچه ها از دو هفته قبل تحقیق و جست وجو را شروع کرده بودند، اما از آن روز تصمیم گرفتند 

زمان  در  بتوانند  تا  بروند  کتابخانه  به  بیشتر  و  دهند  تغییر  کمی  را  روزانه شان  برنامه ریزی 

تعیین شده کار بهتری را تحویل دهند.

****

می کرد.  خاطره گویی  فامیل  جمع  در  گاهی  و  داشت  قدیم  از  زیادی  خاطرات  بابابزرگ 

درباره ی موضوع گوهرشاد هم چند بار چیزهایی گفته بود. آن شب، در مهمانی خانوادگی، 

کند.  صحبت  برایش  مفصل  گوهرشاد  حادثه ی  درباره ی  خواست  بابابزرگ  از  محمدحسن 

اعضای  برای  موضوع  این  کند.  یادداشت برداری  شد  لازم  اگر  تا  کرد  آماده  هم  قلم  و  کاغذ 
36



بودند.  بابابزرگ  حرف های  شنیدن  مشتاق  نوه ها  و  بچه ها  همه ی  بود.  جذاب  هم  خانواده 

اما برای محمدحسن این بار با دفعات قبلی فرق داشت،  چون قرار بود حرف های بابابزرگ 

یکی از پایه های تحقیقشان باشد.

و  بوده  شش ساله  پنج  حدوداً  او  موقع  آن  برمی گردد.   1314 سال  به  ماجرا  که  گفت  بابابزرگ 

چیز زیادی به خاطر ندارد، جز اینکه همان روز پدرش میرزاحسین راهی مسجد شد و دیگر 

همراه  که  بود  شنیده  عمویش  از  را  گوهرشاد  داستان  بعدها  بابابزرگ  برنگشت.  خانه  به 

میرزاحسین در مسجد بوده. آن روز تعداد زیادی از مردم مشهد در مسجد گوهرشاد جمع 

شده بودند. 

در  رضاخان  زورگویی های  به خاطر  »مردم  گفت:  بابابزرگ  و  پرسید  را  علت  محمدحسن 

مسجد تحصن کرده بودند.«

محمدحسن در دفترش نوشت: »تحسن« و بعد پرسید معنی این کلمه چیست. مامان، 

که نزدیک محمدحسن نشسته بود، املای کلمه را برایش درست کرد: »تحصن« و توضیح 

داد: »وقتی عده ای از مردم به نشانه ی اعتراض در جایی جمع می شوند، اصطلاحاً می گویند 

آن عده در آنجا تحصن کرده اند. مردم مشهد آن روز به مسجد گوهرشاد پناه برده بودند تا 

اعتراضشان به سیاست های رضاخان را نشان بدهند.«

محسن، پسرعموی محمدحسن، پرسید: »مردم دقیقاً به چی اعتراض داشتند؟« 

بابابزرگ جواب داد: »رضاخان داشت زمینه هایی فراهم می کرد که سبک زندگی مردم تغییر 

یک شکل  لباس  باید  همه  می گفت  ببرد.  بین  از  را  مردم  دین  و  فرهنگ  می خواست  کند. 

بپوشند و کلاه شاپو به سر بگذارند.« 

محسن گفت: »خب، مگر این چیز بدی است؟«

از هفت ماه  آگاه بودند می دانستند این حقه است و کمتر  بابابزرگ ادامه داد: »کسانی که 

قانون  از  که  بود  این  رضاخان  اصلی  نقشه ی  می زدند.  حدس  درست  که  شد  مشخص  بعد 

تغییر لباس به قانون کشف حجاب برسد. او در دی ماه 1314 دستور قانون کشف حجاب را 

صادر کرد.«

بابابزرگ بغضش را قورت داد. سرش را پایین انداخت و ادامه داد: »یادم نمی رود در همین 

ِ مادرم را  کوچه پس کوچه های مشهد، وقتی با مادرم راه می رفتیم، چطور آژان های نامرد چادر
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کشیدند. زن بیچاره زمین خورد و من به گریه افتادم.«

ً سیاست کشف حجاب  محسن گفت: »شنیده ام رضاشاه می خواسته مردم آزاد باشند و اصلا

هم برای آزادی زن ها بوده.«

دست  از  آنکه  برای  زن ها  حجاب،  کشف  قانون  اجرای  از  بعد  آزادی؟  »کدام  گفت:  بابابزرگ 

از  خودم  خواهر  و  مادر  کردند.  حبس  خانه  در  را  خودشان  باشند  امان  در  رضاخان  ماموران 

ترس آژان ها تا مدت ها پایشان را از در خانه بیرون نگذاشتند. تا جایی که من به خاطر دارم، 

زن ها آزاد که نشدند هیچ، بدتر اسیر شدند.«

محمدحسن گفت: »بابابزرگ، درباره ی گوهرشاد بگویید. آن روز چی شد و چی به سر مردم 

آمد؟«

درباره ی  کتاب  چند  هم  و  بود  شنیده  باره  این  در  را  قدیمی ترها  خاطرات  هم  که  بابابزرگ 

قیام گوهرشاد خوانده بود، جواب داد: »مردم در مسجد جمع شده بودند. آن ها می گفتند 

دوست ندارند زیر بار سیاست های ضددینی و ضدفرهنگی شاه بروند. چند نفر روحانی هم 

در مسجد برای مردم سخنرانی کردند. وقتی اعتراض ها زیاد شدند، یک دفعه مأموران شاه 

به مردم هجوم بردند. بعدها از یکی از کفشدارهای حرم شنیدم که آن روز عده ی زیادی کشته 

روز  آن  شهدای  تعداد  از  هیچ کس  شدند.  دفن  نامعلومی  مکان  در  شهدا  پیکرهای  و  شدند 

خبردار نشد. فقط چند تا از باباها که به مسجد گوهرشاد رفته بودند دیگر به خانه هایشان 

برنگشتند.«

معلوم بود بابابزرگ دارد برای پدرش غصه می خورد. محمدحسن هم برای بابابزرگ غصه 

قبرش  نمی داند  حتی  حالا  و  گذرانده  بابا  بدون  را  سختی  شب های  و  روزها  چه  که  می خورد 

کجاست.

****

درباره ی  گروه  اعضای  بود  قرار  شدند.  کتابخانه  راهی  بچه ها  مدرسه،  از  بعد  روز  آن  فردای 

حرف های  از  خلاصه ای  قبل  شب  که  گفت  محمدحسن  بدهند.  گزارش  یافته هایشان 

بابابزرگ را در دفترش یادداشت کرده. علی هم گزارش داد که به همراه پدرش به حرم رفته 

چیزهایی  و  بود  دیده  هم  را  گوهرشاد  موزه ی  کرده.  دیدن  گوهرشاد  مسجد  از  نماز  از  بعد  و 

دستگیرش شده بود.
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سپهر، که روز قبل چرخی در اینترنت زده بود، گفت که سال 97 آقای محمدحسین ملکیان 

شعر  آن  از  خیلی  رهبر  که  خوانده  گوهرشاد  حادثه ی  درباره ی  شعری  انقلاب  رهبر  حضور  در 

خوششان آمده. بعد همان طور که راه می رفتند، دفترچه اش را درآورد و چند بیت از آن شعر 

را برای بچه ها خواند:

یکایک سر شکست آن روز اما عهد و پیمان نه

غم دین بود در اندیشه ی مردم، غم نان نه

شبی ظلمانی و تاریک حاکم بود بر تهران

به لطف حضرت خورشید اما بر خراسان نه

کبوترهای گوهرشاد بودیم و صدای تیر

پریشان کرد جمع یکدل ما را پشیمان نه

سراسر صحن از فوج کبوترها چنان پر شد

که چندین بار خالی شد خشاب آن روز و میدان نه

یکی فریاد می زد شرمتان باد آی دژخیمان

به سمت ما بیندازید تیر اما به ایوان نه...

علی هم ویدیوی این شعرخوانی را در اینترنت دیده بود. گفت: »رهبر در همین دیدار گفتند 

دلایل  از  یکی  شده.  پرداخته  آن  به  کمتر  و  است  مظلومی  مسئله ی  گوهرشاد  مسئله ی  که 

پنهان ماندن این ماجرا خفقانِ حاکم بر کشور در دوره ی سلطنت پهلوی بود.«

جمع  گوهرشاد  حماسه ی  کتاب  در  گوهرشاد  حادثه ی  درباره ی  برگزیده  »اشعار  گفت:  سپهر 

شده است. می توانیم از آن کتاب هم استفاده کنیم.« 

علی و محمدحسن هم تأیید کردند.

چند دقیقه بعد بچه ها به کتابخانه رسیدند و مستقیم رفتند سراغ کتابدار. خانم میرزایی 

مژده داد که چند کتاب خوب درباره ی موضوع تحقیق بچه ها برایشان در نظر گرفته و رفت 

سراغ قفسه  تا کتاب ها را بیاورد.

از کتاب ها با عنوان حدیقة الرضویه نظر بچه ها را  وقتی خانم میرزایی کتاب ها را آورد، یکی 

حادثه ی  درباره ی  تاریخی  گزارش  اولین  کتاب  این  که  داد  توضیح  میرزایی  خانم  کرد.  جلب 

نگارش  در  تأخیر  این  علت  شده.  نوشته  ماجرا  آن  از  بعد  سال  سیزده  که  است  گوهرشاد 
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بوده  پهلوی  سلطنت  دوره ی  در  اختناق  و  خفقان  فضای  وجود  گوهرشاد،  واقعه ی  جزئیات 

است. بعد ادامه داد: »نویسنده ی این کتاب محمدحسن خراسانی مشهور به ادیب هروی 

البته  است و در باب هفتم کتابش اطلاعات خیلی خوبی درباره ی حادثه ی گوهرشاد آمده. 

کتابْ قدیمی و متنش کمی سخت است، اما نگران نباشید، من کمکتان می کنم.«

تحقیق  از  بیشتر  موضوع  این  محمدحسن  برای  شب،  آن  در  بابابزرگ  بغض  دیدن  از  بعد 

آمده.  پدربزرگش  پدر  سر  به  چه  بداند  داشت  دوست  بود.  کرده  پیدا  اهمیت  کلاسی 

می خواست نشانی از او پیدا کند یا حداقل بفهمد کجا دفن شده است.

حادثه ی  درباره ی  کلی  توضیحی  که  می شد  شروع  گویا  و  کوتاه  مقدمه ای  با  بچه ها  تحقیق 

»علت  بود:  این  اصلی  سؤال  داشت.  بر  در  را  فرعی  سوال  چند  و  اصلی  سؤال  یک  گوهرشاد، 

وقوع قیام گوهرشاد چه بود؟« سؤال های فرعی هم درباره ی سرنوشت افراد حاضر در مسجد 

گوهرشاد و پیامدهای آن رویداد بودند.

بچه ها با کمک خانم میرازیی علل وقوع قیام گوهرشاد را از کتاب ها پیدا کردند. یافته های 

چون  بدهند،  تن  پوشش  تغییر  به  نداشتند  دوست  مردم  که  داشت  آن  از  حکایت  بچه ها 

حجاب  کشف  مقدمه ی  پوشش  تغییر  درواقع  و  نمی شود  راضی  این  به  شاه  می دانستند 

است. برای همین، عده ای از مردم مشهد در مسجد گوهرشاد جمع شده بودند.

سرانجام  از  را  مردم  او  بود.  مراسم  این  سخنران  معروف،  واعظ  بهلول،  محمدتقی  میرزا 

نقشه های رضاخان آگاه کرد. مردم به خروش آمدند و مسجد پر از شور و هیجان شد. مردم 

نمی خواستند زیر بار زورگویی های شاه بروند. اعتراض بالا گرفت. ناگهان نظامیان به مسجد 

با  و  شکستند  را  مسجد  درهای  نداشتند،  نگه  را  خدا  خانه ی  حرمت  حتی  آن ها  ریختند. 

اسلحه ی گرم و سرد به جان مردم افتادند.

بنابر نوشته های ادیب هروی، سربازها به وسیله ی سه مسلسل شصت تیر شروع به شلیک 

الرضویه  حدیقة  نویسنده ی  به  بوده  قضایا  شاهد  که  شخصی  شدند.  متفرق  مردم  کردند. 

گفته پنجاه وپنج نفر از جمعیت در آن جریان مقتول و مجروح شدند. 

آمار دقیقی از شهدای آن واقعه وجود نداشت. 

گور  در  شهدا  بود  شده  نوشته  واقعه،  آن  عینی  شاهدان  از  یکی  از  نقل  به  کتاب ها،  از  یکی  در 

دسته جمعی در منطقه ی باغ خونی دفن شدند. اما سند قطعی در این باره وجود نداشت. 
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محمدحسن احتمال می داد پدر بابابزرگش هم در همین گورهای دسته جمعی دفن شده 

باشد. بعضی از شاهدان از انتقال پیکرهای شهدا با کامیون صحبت کرده بودند. 

بعد  و  کامیون  با  جنازه  حمل  است؛  داده  رخ  بزرگی  جنایت  چه  واقعاً  می کردند  فکر  بچه ها 

دفن در گورهای دسته جمعی! 

آن ها توانستند فقط چند کتاب درباره ی این موضوع پیدا کنند، آن هم با کمک کتابدار.

سرانجام تحقیق جمع وجوری شامل مقدمه ی کوتاه، متن اصلی و نتیجه گیری شکل گرفت. 

در انتها، بچه ها فهرست منابع را به ترتیبِ حروف الفبا و براساس اسم نویسندگان کتاب ها 

اضافه کردند. تصویر چند سند از کتاب ها هم به تحقیق ضمیمه شد. بعد فهرست مطالب 

خوب  جلد  یک  باید  و  بود  شده  تمام  کار  کردند.  اضافه  ابتدایی  صفحات  به  و  تنظیم  را 

جلد  بودند  آورده  دست  به  که  اطلاعاتی  با  گرفتند  تصمیم  بچه ها  می شد.  انتخاب  برایش 

منحصربه فردی طراحی کنند. علی یک روزه طراحی جلد را انجام داد. بعد تحقیق را به  صورت 

کتابچه ای کوچک صحافی کردند و برای ارائه در کلاس آماده  شدند.

****

در زنگ تاریخ، علی و محمدحسن و سپهر اولین گروهی بودند که برای ارائه ی تحقیقشان پای 

تخته رفتند. ارائه حدود نیم ساعت طول کشید و بچه های کلاس با اشتیاق گوش می دادند. 

خیلی از آن ها درباره ی قیام گوهرشاد چیزی نمی دانستند و این تحقیق برایشان روشن کرد 

که آن روز چه اتفاقی افتاده است. بعضی ها نمی دانستند رضاخان در طول دوران حکومتش 

این  درباره ی  هم  کمی  طاهری  آقای  تا  بود  مقدمه ای  تحقیق  این  است.  کرده  جنایت  چقدر 

جنایت  ها صحبت کند.

آقای طاهری گفت که رضاخان با کمک انگلیسی ها و با یک کودتا به قدرت رسید و از همان 

شد.  ممنوع  محرم  ماه  عزاداری  حتی  که  رسید  جایی  به  کار  درافتاد.  مذهب  و  دین  با  ابتدا 

مردم نمی توانستند برای امام حسین مجلس روضه بگیرند. خیلی از افراد آزادی خواه در 

دوره ی سلطنت رضاشاه کشته شدند. آیت الله سیدحسن مدرس ازجمله ی این افراد بود. آقا 

معلم گفت که رضاخان، با اعِمال سیاست کشف حجاب، جنایات متعددی را مرتکب شد. 

به زن های زیادی در کوچه و خیابان از طرف مأموران رضاخان اهانت شد و حجابشان به زور از 

سرشان برداشته شد. مردم ایران در دوره ی حکومت او سختی های زیادی کشیدند. رضاخان 
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حتی قادر نبود در مقابل حمله ی متجاوزان خارجی مقاومت کند. کشور در آخرین روزهای 

سلطنت او سراسر ناامنی بود. آخرش هم همان هایی که رضاخان را به قدرت رسانده بودند 

تاج را از سرش برداشتند و او را از ایران تبعید کردند. شاه مملکت، بدون هیچ استقامتی، از 

کشور رفت و چند سال بعد هم در غربت مرد.

آقای طاهری در آخر کلاس از تلاش علی و محمدحسن و سپهر برای تحقیق خوبشان تقدیر 

ویژه کرد. همچنین پیشنهاد کرد یک نسخه از این تحقیق در کتابخانه ی مدرسه نگهداری شود. 

موضوع  یک  درباره ی  می دانستند  چون  بودند.  راضی  حسابی  کارشان  از  هم  بچه ها  خود 

رضاخان  همان  دادند  نشان  آن ها  کرده اند.  تحقیق  است،  مظلوم«  »حادثه ای  که  تاریخی، 

زورگو، که آدم های بی گناهی را کشت و آن همه بچه را یتیم کرد و با حجاب زن ها در افتاد، آخرش 

مجبور شد دمش را روی کولش بگذارد و از ایران فرار کند و بعدش هم در غربت بمیرد. مردم 

حتی دوست نداشتند جنازه ی او به ایران برگردد.

محمدحسن یاد این بیت از شعر محمدحسین ملکیان افتاد: 

دیانت بر سیاست چیره شد، آری جهان فهمید

رضاجان است شاه مردم ایران، رضاخان نه

تاریخ  فواید  از  یکی  فهمید  او  داشت.  هم  دیگر  فایده ی  یک  محمدحسن  برای  تحقیق  این 

اطلاع از سرنوشت پدر بابابزرگ است.

****

بعد از مدرسه، بچه ها راهی کتابخانه شدند تا هم نتیجه ی کار را به خانم میرزایی بگویند و 

هم از او تشکر کنند که در طول تحقیق این قدر به آن ها کمک کرده است.

خانم میرزایی پیشنهاد ویژه ای برای بچه ها داشت: به نظرم، حالا که تحقیقتان کامل شده، 

یک داستان هم درباره ی قیام گوهرشاد بنویسید و آن را برای جشنواره ی کتاب خوانی رضوی 

بفرستید.

پیشنهاد خوبی بود. محمدحسن فکر کرد می تواند قصه ی پسربچه ای را بنویسد که یک روز 

پدرش برای دفاع از دین به مسجد گوهرشاد رفت و دیگر برنگشت.
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باد پاییزی آرام می وزید.

معلوم نبود باد برگ ها را تا کجا با خودش می برد. شاید برگی فرسنگ ها دورتر از درختش به 

زمین بیفتد، دورتر از برگ های دیگر، دورتر از خانواده اش....

ابرهای تیره تلاش می کردند مانع تابش نور خوشید شوند.

آفتاب بی رمق صبحگاهی از لابه لای پرده ی توری پنجره به داخل خزیده بود.

گنجشکی بر لبه ی پنجره نشسته بود و آواز می خواند. 

کمی آن سوتر، کلاغ ها روی سیم برق جا خوش کرده بودند.

با صدای آواز گنجشک یا شاید با صدای خش خش رادیو، سید مهدی از خواب بیدار شد.

روز
مبارزه

یخ
تار

گ 
زن

محمد جعفربگلو
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بابا جواد عادت داشت هر روز صبح اخبار را از رادیو دنبال کند، مخصوصاً آن روزها که هر آن 

خبرهای مختلفی از گوشه وکنار کشور شنیده می شد.

سید مهدی از جایش بلند شد و به سمت پنجره رفت. لنگه ی پنجره را باز کرد تا خنکای باد 

پاییزی را بر صورتش حس کند.

چند سالی بود که هوای پاییزی دیگر مطبوع نبود. به جای بوی نارنگی، بوی آتش و دود در شهر 

می پیچید و به جای چشم نوازی دانه های انار، قطره های خون بود که می چکید.

اما برای سید مهدی، آن روز انگار با همه ی روزها فرق داشت. انگار هوا مطبوع تر بود.

»دلم نیامد صبح زود بیدارت کنم، خیلی خسته بودی.«

مهدی شب قبل به مامان گفته بود صبح اول وقت بیدارش کند، چون آن روز جلسه ی مهمی 

با بچه های مسجد داشت.  اما مامان حیفش آمده بود پسرکش را از خواب خوش بیدار کند.

مامان طاهره صبحانه را آماده کرده بود که صدای زنگِ در آمد.

مهدی از پنجره سرک کشید، علی و رضا آمده بودند دنبالش. علی هم کلاسی سید مهدی در 

دبیرستان عدل بود و هر دو با رضا در جلسات مسجد آشنا شده بودند.

»سلام، بچه ها. ببخشید! خواب ماندم. فوری آماده می شوم و می آیم.«

رضا و علی سلام دادند و تأکید کردند هنوز دیر نشده و جلسه قرار است ساعت هشت شروع 

شود.

مهدی فوری آماده شد تا دوستانش را بیش از این معطل نکند. لقمه ای نان و مربای انجیر 

همان  نبود،  طاهره  مامان  چشم غره ی  اگر  کشید.  سر  چای  جرعه ای  پشت بندش  و  خورد 

لقمه را هم نمی خورد.

»خداحافظ. من می روم مسجد.«

»چیزی نخوردی که.«

»اشتها ندارم، بچه ها هم دم در منتظرند.«

»خدا پشت و پناهت، مامان جان.«

***

برای  قبل  روز  چند  از  بچه ها  بود،  مهم  خیلی  شود  برگزار  مسجد  در  بود  قرار  که  جلسه ای 

در  درست  قبل،  سال  چهارده  بود.  مهمی  روز  آبان  سیزدهم  روز  بودند.  کرده  برنامه ریزی  آن 
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همان روز، رژیم شاه امام خمینی را از کشور تبعید کرده بود. ایشان مدت کوتاهی در ترکیه 

بودند و بعد به عراق رفتند و یک ماه پیش از این تاریخ، یعنی در چهاردهم مهر 1357، عراق 

سیزدهم  شنبه  روز  بود  قرار  کنند.  رهبری  را  انقلاب  آنجا  از  تا  کردند  ترک  فرانسه  مقصد  به  را 

آبان، هم زمان با سال روز تبعید امام، مراسم بزرگی با حضور دانش آموزان و دانشجویان در 

دانشگاه تهران برگزار شود. جلسه ی آن روز صبح هم مقدمه ی همین مراسم بود. 

***
جلوی دانشگاه تهران مملو از جمعیت بود. مدارس تهران تعطیل شده بودند و دانش آموزان 

خودشان را به محل قرار رسانده بودند. دانشجویان هم بودند. جمعیت موج می زد. تا چشم 

کار می کرد، آدم بود. بین جمعیت پلاکاردهایی به چشم می خوردند. تعدادی هم عکس های 

امام خمینی را در دست داشتند. بیشتر شعارها در حمایت از امام سر داده می شدند. 

بین  از  یکی  کردند.  شلیک  هوایی  تیر  چند  کنند،  پراکنده  را  جمعیت  اینکه  برای  مأموران، 

جمعیت داد زد:

»نزن، سرباز! ما هم وطنیم!«

را  آدم  ملی  غرور  جورهایی  یک  همین طور.  هم  »هم وطن«  است.  معنی  از  پر  واژه ای  »وطن« 

همان جایی  است،  دویده  آن  در  همه مان  ریشه ی  که  است  خاکی  »وطن«  می دهد.  قلقلک 

و  بیندازد  را  اسلحه اش  سربازها  از  یکی  شد  باعث  همین  شاید  کرده.  وصل  هم  به  را  ما  که 

به سمت مردم بدود، به سمت هم وطنانش.

بر  »سلام  زد:  فریاد  و  کرد  گره  را  مشت هایش  بود.  ایستاده  جمعیت  جلوی  مهدی  سید 

خمینی!« جمعیت همراهی اش کردند و یک صدا شدند: »سلام بر خمینی!«

خشم سربازها بیشتر شد. لوله های تفنگ ها پایین آمدند و مستقیم مردم را نشانه گرفتند.

برق  سیم  روی  کلاغ ها  طرف تر  آن  کمی  اما  کرد،  پراکنده  را  گنجشک ها  گلوله  رگبار  صدای 

نشسته بودند....

باران تیر تندتر و تندتر می شد. سربازها بی وقفه و بدون هیچ رحمی به مردم شلیک می کردند.

کمی  می دوید.  آن طرف  و  این طرف  بود،  کرده  گم  را  دوستانش  جمعیت  میان  در  که  علی، 

آن طرف تر رضا را دید که روی زمین نشسته بود. به طرفش دوید. رضا بر زمین زانو زده بود و 

مهدی را در آغوش داشت. خون از بالای ابروی مهدی سرازیر شده و تا زیر چانه را سرخ کرده 
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بود. یکی از گلوله ها به سر مهدی خورده و جمجمه اش شکاف برداشته بود. 

علی نزدیک تر رفت. به چشم های خیس رضا خیره شد و بعد نگاهش را سمت سید مهدی 

برگرداند. مهدی دیگر نفس نمی کشید....

***

مامان طاهره جلوی پنجره منتظر نشسته بود تا مهدی برگردد.

خبری از گنجشک ها نبود، اما کلاغ ها روی سیم برق چمباتمه زده بودند.

هنوز سفره ی صبحانه پهن بود....

***

پی نوشت:
سید مهدی سید فاطمی در سال 1340 در تهران به  دنیا آمد. پدرش سید جواد و مادرش 

طاهره نام داشتند. سید مهدی به هنگام شهادت دانش آموزی هفده ساله از دبیرستان 

عدل در نازی آباد بود. او در مقطع دبیرستان و در رشته ی علوم طبیعی تحصیل می کرد. 

وی در واپسین ماه های عمر حکومت پهلوی در تظاهرات و راهپیمایی ها حضور  داشت. 

ً رهبری و هدایت دانش آموزان برای شرکت در تظاهرات را به عهده  سید فاطمی معمولَّا

تهران  دانشگاه  قبلی،  قرار  طبق  فرارسید.   1357 آبان  سیزدهم  روز  اینکه  تا  می گرفت، 

مملو از دانش آموزان و دانشجویان معترض بود. سید مهدی یکی از دانش آموزانی بود 

که در آن روز به دست نیروهای رژیم شاه و بر اثر اصابت گلوله به سرش به  شهادت رسید. 

در  دانش آموزان  دیگر  و  فاطمی  سید  مهدی  سید  شهادت  به خاطر  آبان،  سیزدهم  روز 

مقابل دانشگاه تهران، روز دانش آموز نام گذاری شد.

شهادت  و  تهران  دانشگاه  خونین  حادثه ی  از  بعد  روز  یک  خمینی،  امام  حضرت 

دانش آموزان و دانشجویان، ضمن محکوم کردن این جنایت، مردم را به ادامه ی مبارزه 

سوی  از  مبارزه  تداوم  با  است.«  نزدیک  نهایی  »پیروزی  دادند:  وعده  و  کردند  تشویق 

مردم، سه ماه بعد در بهمن 1357، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.
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شکی نیست که خواندن ضروری است؛ آموزش می دهد، الهام می بخشد، سرگرم می کند و 

خیلی چیزهای دیگر. اما چگونه باید از بین این همه کتاب که تندوتند منتشر می شوند کتاب 

مفیدتر را انتخاب کنیم؟ این سؤالی است که احتمالاً خیلی از شما هنگام مراجعه به کتابخانه 

بدهیم. پاسخ  مهم  پرسش  این  به  می  کنیم  سعی  نوشته  این  در  ما  می پرسید.  خودتان  از 

راز
علی مصباحی
برای انتخاب کتاب خوب 11

چطور کتاب مناسبم را پیدا کنم؟

 فن
ت و

فو
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11
1. علاقه مندی های خود را کشف کنید

مهم ترین نکته برای آغاز این است که شما بدانید واقعاً به چه موضوعات و مباحثی علاقه  

دارید و برای مطالعه به سراغ موضوعی بروید که آن را دوست دارید. 

2. اهدافتان را مشخص کنید

زندگی   در  شما  بلندمدت  و  کوتاه مدت  اهداف  بدانید  باید  مناسب،  کتاب  کردن  پیدا  برای 

به  دنبال  رفتن  و  اهداف  کردن  مشخص  و  علاقه مندی ها  کشف  هستند.  چیزهایی  چه 

کتاب ها با توجه به این دو نکته باعث می شود از فرایند کتاب خوانی لذت ببرید و مهم تر از 

آن به خاطر کار مفیدی که انجام می دهید احساس خشنودی کنید. هر دوی این حس ها در 

شما حال خوب ایجاد می کنند و این حال خوب به شما کمک خواهد کرد با انگیزه ی بیشتری 

مطالعه تان را پیش ببرید.

3. از مشورت غافل نشوید

این یک حکم عقلیِ پذیرفته شده برای همه ی انسان هاست؛ وقتی در مواجهه با موضوعی 

به حدی از پختگی نرسیده ایم، برای هرچه بهتر انجام دادن کارمان باید با فردی آگاه مشورت 

کنیم. این حکم در انتخاب کتاب هم صادق است. 

خودش  اینکه  اول  باشد:  داشته  ویژگی  چند  باید  کنید  مشورت  او  با  می خواهید  که  کسی 

کتاب خوان و کتاب شناس باشد، دوم اینکه در حوزه ی علاقه های شما اطلاعاتی داشته باشد. 

اگر به کتاب ها و داستان های علمی تخیلی علاقه مندید، نباید با کسی مشورت کنید   ً مثلا

که به این موضوع علاقه ندارد یا کتاب زیادی در این حوزه نخوانده. سوم اینکه طرف مشورت 

شما فردی در دسترس باشد و برایتان وقت بگذارد. رجوع به کسی که تمایلی ندارد به شما 

کمک کند یا در دسترس نیست ـ حتی اگر خیلی هم کتاب خوان باشد ـ به شما چندان کمک 

نمی کند. یادتان باشد هدف از مشاوره چیزی فراتر از دریافت عنوان کتاب است. مشاور باید 

با شما درباره ی مسائل مختلف صحبت کند و حرف های شما را هم بشنود. پیشنهاد ما این 

است که سراغ کتابدارهای کتاب خوان بروید. آن ها همیشه با کتاب سروکار دارند و گزینه های 

خوبی برای مشورت هستند.
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راز11
4. جذابیت ظاهری کتاب را جدی بگیرید

ظاهر کتاب باید به دل شما بنشیند. این خیلی مهم است که در آغاز راه مطالعه، با ظاهر 

ـ  کاغذش  جنس  و  قلم  نوع  حتی  و  تصاویر  صفحه آرایی،  قطع،  تا  گرفته  جلد  طرح  از  ـ  کتاب 

ارتباط برقرار کنید. خیالتان راحت! حتی برای خوانندگان بسیار حرفه ای هم مطالعه ی کتابی 

که شکل وشمایل قشنگی ندارد سخت است.

5. کتابی را انتخاب کنید که متن روانی داشته باشد

این نکته نسبی است و فقط به خود شما مربوط می شود. خیلی مهم است متن کتابی که 

که  باشد  سخت  آن قدر  کتاب  متن  اگر  باشد.  ساده  و  روان  خودتان  نظر  از  می کنید  انتخاب 

مجبور شوید یک جمله را چند بار بخوانید تا مفهومش را بفهمید، آن کتاب مناسب شما 

به  میل  همه  از  بدتر  و  شود  کم  مطالعه تان  سرعت  می شود  سبب  چیزی  چنین  نیست. 

خواندن در شما کاهش یابد.

6. فهرست کتاب یا متن پشت جلد را دریابید

اگر کتاب فهرست یا متن پشت جلد داشت، به آن خوب توجه کنید. اگر متن پشت جلد یا 

فهرست به اندازه ی کافی جذاب بود و نظر شما را حسابی جلب کرد، یک پیام خوب دارد: شما 

کتاب مناسبتان را پیدا کرده اید.

7. اگر کتابی نظرتان را جلب کرد، درباره اش معرفی و نقد بخوانید

این کار خودش نوعی مشورت است؛ رجوع به کتاب هایی که معرفی کوتاه اما دقیقی دارند به 

شما کمک می کند کتابی را که دوست دارید بهتر و سریع تر پیدا کنید. یادتان باشد نقدهای 

احتمالی به کتاب مدنظرتان را هم جدی بگیرید.

8. نظر دیگر خوانندگان را درباره ی کتاب جویا شوید

از  قبل  که  کسانی  است.  دیگران  نظر  از  گرفتن  کمک  خوب  کتابِ  کردن  پیدا  راه های  از  یکی 

شما آن کتاب را خوانده اند می توانند با نظرهایشان شما را به بهترین شکل راهنمایی کنند. 

شما با اطلاع از نظر دیگران می فهمید کتابِ مدنظرتان چه ویژگی هایی دارد، چرا دیگران آن 

را خوانده اند و بعد از مطالعه اش چه احساسی داشته اند. حالا با آگاهی می توانید درباره ی 

خواندن یا نخواندن آن کتاب تصمیم بگیرید.
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9. به دفعات چاپ و تیراژ کتاب دقت کنید

مهم اند.  خیلی  داده  اختصاص  خود  به  کتاب  یک  که  جوایزی  و  شمارگان  چاپ،  دفعات 

دفعات بیشتر چاپ هر کتاب یک معنی دارد: آدم هایی که این کتاب را خریده و خوانده اند 

خیلی زیادند. خدا را چه دیدید؟ شاید شما هم یکی از آن ها باشید.

10. نویسندگان و ناشران محبوبتان را شناسایی کنید

در مسیر مطالعه، سعی کنید به مرور نویسنده و ناشر محبوب خودتان را شناسایی کنید. 

وقتی از قلم یک نویسنده خوشتان آمد، ممکن است او نویسنده ی محبوب شما شود. این 

موضوع درباره ی ناشر هم صدق می کند. وقتی نویسنده و ناشر محبوب خود را پیدا کردید، 

پیدا کردن کتابِ مناسب بسیار راحت تر خواهد شد.

11. کتابخانه گردی را فراموش نکنید

کنید  پیدا  راحت تر  را  مدنظرتان  کتاب های  کرد  خواهد  کمک  شما  به  که  کارهایی  از  یکی 

قفسه  های  میان  در  و  بگذارید  وقت  بیشتر  کمی  می کنیم  پیشنهاد  است.  کتابخانه گردی 

کتابخانه یا کتابفروشی ها چرخ بزنید. بهتر است سراغ موضوعاتی بروید که به آن ها علاقه 

دارید. آنجا انتخاب های بهتری در انتظارتان است. اگر کتابی نظرتان را جلب کرد، آن را بردارید 

و ورق بزنید. یادتان نرود فهرست و متن پشت جلد را حتماً نگاه کنید. کتابخانه گردی مزیتِ 

به  می توانید  حتی  و  می شوید  حرفه ای  کتاب شناس  مدتی  از  بعد  شما  دارد؛  هم  دیگری 

دیگران درباره ی انتخاب کتاب مناسب مشورت بدهید.

حضرت علی علیه السلام، کتاب خوب را به گل خوشبو تشبیه کرده اند و مطالعه ی کتاب های 

خوب را به گشت و گذار در گلستان تعبیر فرموده اند: حالا که فوت و فن انتخاب کتاب خوب را 

فهمیدید، وقت آن است تا در گلستان کتاب ها چرخ بزنید و کتاب مورد علاقه تان را پیدا کنید.
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»تعریف یه کتاب رو خیلی شنیدم. می گن خیلی کتاب خوبیه، اما متأسفانه نتونستم پیداش 

کنم؟« پیداش  بتونم  که  داری  سراغ  رو  جایی  تو  نمی شه.  چاپ  تجدید  دیگه  کنم  فکر  کنم. 

»اسم کتاب رو می دونی؟«                                                    -»آره.«

»توی سامان جست وجو کردی؟«                             -»سامان چیه؟«

»نمی دونی؟!«                                                                                                - »نه!«

»سامانه ی یکپارچه ی مدیریت کتابخانه های عمومی کشور.«

Samanpl.ir

 »سامان« 
دنبالش

 بگرد!

 فنبا
ت و

فو
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»خب! این ’سامانه ی مدیریت کتابخانه های عمومی کشور‘ چه کمکی به من می کنه؟«

خیلی  و  پیشرفته  جست وجوی  با  رو  مدنظرت  کتاب  می تونی  که  اینه  خدماتش  از  »یکی 

دقیق توی کتابخونه های  سراسر کشور پیدا کنی. یعنی توی 2700 تا کتابخونه بچرخی و از بین 

47 میلیون کتاب، چیزی رو که می خوای پیدا کنی.«

»من که عضو کتابخونه نیستم، چه  جوری می تونم کتاب امانت بگیرم؟«

»این هم کاری نداره، توی سامان می تونی عضو بشی، عضویتت هم سراسریه.«

»عضویت سراسری چیه؟«

»یعنی می تونی با پر کردن فرم عضویت توی سامان یا عضویت حضوری توی هر کتابخونه ی 

دیگه ای، از همه ی کتابخونه های کشور کتاب امانت بگیری.«

»عجب! چه جالب! آدرس و تلفن کتابخونه رو هم می تونم از سامان پیدا کنم؟«

»بله. مشخصات کامل همه ی کتابخونه ها توی سامان هست!«

»این سامان دیگه چه امکاناتی داره؟«

ً می تونی هر سؤالی را که درباره ی کتابخونه ها داری و  »امکاناتش خیلی متنوع و زیاده، مثلا

البته خدماتی را که توی کتابخونه ارائه می شه، به صورت برخط از کارشناس بپرسی.«

»مگه کتابخونه، جز امانت دادن کتاب، خدمات دیگه ای هم داره؟«

»اوووه! تا دلت بخواد!«

ً چی؟« »جدی؟! مثلا

تربیت  کارآفرینی،  کارگاه های  مثل  می کنن.  برگزار  رو  آموزشی  کارگاه های  انواع  »کتابخونه ها 

فرزند، آموزش خط، زبان و حتی آشپزی و... تازه جلسات نقد و رونمایی از کتاب های مختلف 

تا  بچه  از  دارن،  متنوع  برنامه های  سن وسالی  هر  برای  می شه.  برگزار  کتابخونه ها  توی  هم 

بزرگ. بهتره به سامان مراجعه کنی و اطلاعات کارگاه ها رو اونجا ببینی.«

»چه جالب! من فکر می کردم کتابخونه فقط کتاب امانت می ده.«

که  اینه  دیگه  جالب  چیز  یه  می شه.  برگزار  کتابخونه ها  توی  فرهنگی  برنامه ی  کلی  بابا!  »نه، 

کتابخونه ها به افراد معلول، نابینا و ناشنوا هم خدمات می دن، حتی ’بخش کودک‘ هم دارن.«

»چه خوب! درباره ی سامان باز هم برام توضیح می دی؟«
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»هدفِ سامان سهولتِ دسترسی به اطلاعاته. یکی از خدمات خوب سامان که خودم خیلی 

ازش خوشم اومد اینه که می تونی با یه کارشناس کتاب به صورت برخط ارتباط برقرار کنی و 

ازش درباره ی سبک مطالعه و کتاب های خوب و کلی چیزهای دیگه مشورت بگیری. درضمن، 

کلی بسته ی مطالعاتی و پوستر موضوعی کتاب هم توی سامان هست که می تونی ازشون 

استفاده کنی!«

»به چه دردی می خورن؟«

امام  درباره ی  خوب  کتاب  این همه  بین  از   ً مثلا که  نیومده  پیش  سؤال  برات  حالا  »تا 

خوندنش  از  که  کنی  انتخاب  چی  رمان  و  ماجرایی  کتاب  کلی   ً مثلا یا  عاشورا  و   حسین

سامان،  توی  نیستن.  سلیقه ای  و  سن  هر  مناسب  کتاب ها  همه  ی  آخه  ببری؟  لذت  بیشتر 

که  شده  معرفی  متفاوت  سنی  رده های  برای  و  مختلف  موضوع های  با  خوب  کتاب  کلی 

می تونی با جست وجوی ساده به همه شون دسترسی پیدا کنی.«

»چه خوب! پس اگه برم توی سامان، صاف افتادم وسط کلی کتاب!«

می تونی  که  دارن  هم  نشریه  و  مجله  کلی  کتاب،  جز  به  کتابخونه ها،  باشه  یادت  فقط  »آره، 

ازشون استفاده کنی.«

»لابد اطلاعات این ها هم توی سامان هست.«

»آره، دقیقاً.«

»چه خوب! واجب شد یه سر به سامان بزنم. راستی آدرسش چی بود؟«

»Samanpl.ir«
»واقعاً ممنونم. امروز کلی چیز یاد گرفتم.«

»قابلی نداشت. راستی، نگفتی موضوع کتابی که دنبالشی چیه.«

»بذار برم توی سامان پیداش کنم. قول می دم بهت امانت بدم تو هم بخونیش.«

Samanpl.ir
یادت نره!

53عنوان كتاب



اولین 
داستانی 

که نوشتم 
هیچ وقت 

چاپ نشد!
گفت وگوی

هدهد سفید
با محمد میرکیانی 

از  او  آمد.  دنیا  به  تهران  در   1337 سال  در  نوجوان،  و  کودک   نویسنده ی  میرکیانی،  محمد 
شانزده سالگی به خواندن و نوشتن علاقه مند شد و بعد قدم در وادی نویسندگی گذاشت. 
میرکیانی راوی قصه ها و داستان های زیادی بوده و کتاب هایش جزء آثار پرطرفدار رده ی سنی 

کودک و نوجوان هستند.

گو
ت و 

گف
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اولین 
داستانی 

که نوشتم 
هیچ وقت 

چاپ نشد!

برخی از آثار محمد میرکیانی عبارت اند از: افسانه ی خوشبختی، پهلوان حیدر، روزی بود 
و روزگاری، قصه ی ما همین بود، قصه ی ما مثل شد، قلعه ی شاه مال منه... میرکیانی با 

»تن تن و سندباد« داستانی نو خلق کرد؛ کتابی که تحسین رهبری را هم در پی داشت.
هدهد سفید پای صحبت های محمد میرکیانی نشسته و از هم صحبتی با او بهره مند 

شده است. این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

سلام. خیلی خوشحالیم که قرار است با شما گفت وگو کنیم. بگذارید از اینجا شروع 
کنیم: چطور شد که وارد عرصه ی نویسندگی شدید؟

به نام خدا. سلام. من هم خوشحالم که قرار است با مخاطبان هدهد سفید گفت وگو کنم. 
راستش من در ایام نوجوانی کارگر حروف چین چاپخانه بودم. شانزده سال بیشتر نداشتم. از 
همان زمان به ادبیات داستانی علاقه پیدا کردم. می دانید که حروف چین ها، بعد از مؤلف و 
مترجم، جزء اولین کسانی هستند که اجازه ی دسترسی به متن را دارند. من، به واسطه ی این 
شغل، با کتاب و کتاب خوانی مأنوس بودم. همان زمان به نویسندگی هم علاقه مند شدم و 

تصمیم گرفتم خودم داستان بنویسم.

اولین قصه یا داستانی که نوشتید چه بود؟
اولین داستانی که نوشتم هیچ وقت چاپ نشد. داستانی بود به اسم »کوچه باغ ها« که فضای 
تهران قدیم را ترسیم می کرد. من متن قصه را به یکی از معلم هایم دادم. او خیلی تشویقم 
تا  بنویسی  و  کنی  مطالعه  سال ها  باید  تو  نیست.  چاپ  قابل  داستان  این  که  گفت  اما  کرد. 

بتوانی نویسنده ی موفقی شوی.

آن موقع چند سالتان بود؟
حدوداً شانزده سالم بود. معلمم خیلی تشویقم کرد و گفت قلم خوبی داری.

پس از آنجا وارد عرصه ی نویسندگی شدید. اولین کتابتان کی چاپ شد؟
اولین کتاب داستانم را در اسفندماه 1360 نوشتم. 23 سالم بود. عنوانش این بود: قلعه ی 
نوقلم  نویسنده ی  من  چون  شاید  اما  شد.  سال  کتاب  نامزد  کتاب  این  منه.  مال  شاه 
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محسوب می شدم، انتخاب نشد. آن موقع خیلی ناراحت شدم، ولی بعدها فهمیدم اتفاقاً 
خوب شد که اولین کتابم برگزیده ی کتاب سال نشد. چون خیلی زود بود که به این موفقیت 
بهتر  کارهای  نوشتن  برای  دیگر  می رسیدم،  موفقیتی  چنین  به  سن  آن  در  اگر  شاید  برسم. 
تلاش چندانی نمی کردم. اما چند سال بعد و در 26 سالگی، کتاب روز تنهایی من را نوشتم که 

در سال 63 برگزیده ی کتاب سال شد.

چه شد که تصمیم گرفتید برای رده ی سنی کودک و نوجوان بنویسید؟
کودکی ام خاطرات شیرین زیادی دارم. یادآوری آن دوره برایم جذاب  از دوره ی نوجوانی و  من 
می کنم  احساس  دارم.  نوجوان  و  کودک  دنیای  به  ویژه ای  علاقه ی  همین،  به خاطر  است. 
راحت تر با این گروه سنی ارتباط برقرار می کنم. برای همین نوشتن برای کودکان و نوجوانان 

را انتخاب کردم.

در دوره ی نوجوانی بیشتر به کدام نویسنده علاقه داشتید و آثارش را می خواندید؟
را  دریا  گرگ  و  دندان  سپید  وحش،  آوای  کتاب های  و  داشتم  دوست  خیلی  را  لندن  جک  آثار 
خیلی  ایرانی  کهن  داستان های  و  شاهنامه  داستان های  به  همچنین  بودم.  خوانده  او  از 
علاقه داشتم. استاد مهدی آذریزدی و استاد محمود حکیمی از دیگر نویسندگانی بودند که 

آثارشان را مطالعه می کردم.

می کردید  را  فکرش  می خواندید،  را  آذریزدی  مهدی  استاد  کتاب های  که  موقع  آن 
روزی آثار ایشان را ویرایش کنید؟

مجموعه ی  از  نخست  جلد  پنج  من  بیفتد.  اتفاق  این  روزی  که  نمی کردم  را  فکرش   ً اصلا نه. 
قصه های خوب برای بچه های خوب را ویرایش کردم. این مجموعه نثر روان و جذابی داشت 

و آن موقع بین بچه ها خیلی محبوب بود. الآن هم همین طور است و مخاطبان زیادی دارد.

شما عضو کتابخانه هم هستید؟
بله. در دوره ی نوجوانی عضو کتابخانه ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودم. وقتی 
برای  گاهی  و  بودم  شهر  این  کتابخانه ی  عضو  نائین  شهر  در  شدم،  اعزام  سربازی  خدمت  به 
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شهری  هر  معمولاً  است.  خوب  کتابخانه ها  با  ارتباطم  هم  هنوز  می رفتم.  آنجا  به  مطالعه 
کتابخانه های  نهاد  نظرم  به  می زنم.  سر  آن  به  که  است  جاهایی  از  یکی  کتابخانه  می روم،  که 
عمومی کشور نهادی موفق است، چون مردم را با کتاب و کتاب خوانی آشتی داده و آن ها را به 

کتاب دلبسته کرده است.

دوست  هدهدی ها  دارد.  چیه؟«  دستت  »کتاب  عنوان  با  پویشی  کتابخانه ها،  نهاد 
دارند بدانند کتابی که در حال حاضر مشغول خواندن آن هستید چیست؟

کودک  حوزه ی  به  مربوط  خیلی  هستم  مطالعه اش  مشغول  حاضر  حال  در  من  که  کتابی 
محمد  نوشته ی  التمثیل  جامع  کتاب  خواندن  مشغول  حاضر  حال  در  نیست.  نوجوان  و 
دوره ی  ادبی  آثار  از  و  فارسی  حکایت های  و  تمثیل ها  درباره ی  کتاب  این  هستم.  حبله رودی 

صفوی است.

یکی از آثار شما که جزء کتاب های پرمخاطب کتابخانه هاست تن تن و سندباد است. 
برایمان از نحوه ی تولد این کتاب بگویید.

که  نگاهی  بودم.  دیده  را  انیمیشن هایش  و  خوانده  را  تن تن  قصه ی  نوجوانی  دوره ی  در  من 
تن تن  داستان  بود.  نژادپرستانه  داشت  زمین  مشرق  شخصیت های  به  تن تن  نویسنده ی 
بعد از جنگ جهانی دوم برای کودکان غربی نوشته شد. تن تن جهانگرد و خبرنگاری بود که در 
سفرهایش به دور دنیا کارهای زیادی انجام می داد. او حتی می توانست حکومت ها را تغییر 
رسید،  نظرم  به  بود.  شده  ترسیم  منفی  چهره ای  مشرق زمین  مردم  از  داستان،  این  در  دهد. 
بنویسم.  را  سندباد  و  تن تن  داستان  مشرق زمین،  شخصیت های  ویژگی های  به  توجه  با 
و  توییست  اولیور  ژان والژان،  مثل  گروهی  دسته اند؛  دو  غربی  داستان های  شخصیت های 
رابین هود  بین مردم جایگاه ویژه دارند و محترم اند، گروهی دیگر هم ساختگی اند و با اهداف 
خاصی متولد شده اند. تن تن، سوپرمن و بتمن ازجمله شخصیت های ساختگی هستند. 
فضای  شرقی  و  غربی  داستان های  شخصیت های  بین  سندباد،  کمک  به  تا،  بود  این  قصدم 
مقایسه ای ترسیم کنم. سندباد می گوید ما به اندازه ی کافی اسطوره و قهرمان داریم و نیازی 

نیست تن تن و دوستانش وارد قصه های مشرق زمین شوند.
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به جز تن تن و سندباد فکر می کنید کدام یک از آثار شما بیشتر مورد توجه مخاطبان بوده؟
تا آنجا که می دانم، بچه ها به مجموعه ی»قصه ی ما مثل شد« علاقه ی خاصی دارند.

نوجوان ها  را  سفید  هدهد  محتوای  از  درخورتوجهی  بخش  می دانید،  که  همان طور 
می نویسند. چه توصیه ای به این نویسنده های نوقلم دارید؟

توصیه می کنم در نویسندگی به این سه نکته توجه کنند و از آن بهره بگیرند:

 1. تجربه های زندگی،
                       2. مطالعه ی زیاد

                                         و 3. صبر و بردباری.

و سؤال آخر، آیا داستانی در دست نگارش دارید؟ 
مجموعه ی بیست جلدی در دست تهیه است که دوست دارم 
مخاطبان با آن شگفت زده شوند. برای همین اجازه بدهید 

بیش از این درباره ی این اثر چیزی نگویم.

کتاب  منتظر  بچه ها  پس  متشکرم.  بسیار 
جدید شما باشند.

بله، ان شاءالله.

از  بردیم.  لذت  شما  با  گفت وگو  از 
شما  از  هدهدی ها  همه ی  طرف 

تشکر می کنم.
من هم از شما ممنونم. امیدوارم 
و  روز  هر  کشور  در  مطالعه  فضای 

هر روز پیشرفت کند.
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نذری خانه ی سیدها
مونا اسکندری

سید  و  محمدحسین  سید  ببینم  تا  دیواربه دیوارمان  خانه ی  روی  شدم  خم  ایوان  از 

دنیا  به  مرده  بچه اش  و  کرده  زایمان  تازه  که  مادرم،  می کنند.  کار  چه  محمدحسن 

از  برایش  و  بود  نشسته  پدرم،  مادر  باجی،  ننه  بود.  رختخواب  در  هنوز  بود،  آمده 

گلین  خواسته،  خدا  نمی خواهد!  بد  بنده اش  برای  که  »خدا  می گفت:  دنیا  بازی های 

استراحت  فردا  تا  نیستی!  هم  آخری  داده،  دست  از  بچه  که  نیستی  مادری  تنها  تو  جان. 

ببرد.« نان  علی اصغر  بده  هم  سید  بچه  تا  دو  این  برای  تو،  با  فردا  نان  پخت  اما  کن. 

انگار که چیزی یادش بیاید، دستش را نزدیک دهانش برد و با دندان هایی که دو تایشان طلا 

است. حرام  سید  به  صدقه  ها!  نیست  صدقه  حساب  »به  گفت:  بلند  و  گرفت  گاز  را  آن  بود 

ای
ه  ه

تار
س

ران
ن ای

سما
آ
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به رسم همسایگی! و الا خدا بیامرز پدرشان، سید آقا که فکر همه چیز را کرده 

بچه  تا  دو  این  تا  خودش  از  بهتر  یکی  دست  سپرد  امانت  را  مال ومنالش  بود. 

سید عاقل و بالغ بشوند!«

بعد تیز نگاهم کرد و گفت: »با توام! می گم فردا که ان شاءالله مادرت از رختخواب 

در  می بری  نان  قرص  چهارده  معصوم،  چهارده  نیت  به  پخت،  نان  شد،  بلند 

خانه ی سید ها! بازیگوشی نکنی  ها! یادت نرود!«

دلم  نمی زد.  حرفی  کردم.  نگاه  مادرم  به  می برم.  من  یعنی  دادم،  تکان  را  سرم 

می خواست مادرم دوباره بلند شود، چادر ببندد دور کمرش و دوباره کار خانه 

ترکه ی  با  قبل،  مثل  داشتم  دوست  اشکنه هایش.  برای  بود  زده  لک  دلم  کند. 

نان!  حیف  بخوان،  »درس  که  کند  دنبالم  می کرد،  پنهان  فرش  زیر  که  آلبالویی 

آن قدری که در حجره ی آقاجانت سرت کلاه نرود!« 

درس  محمدحسین  سید  و  من  نداشت.  کار  من  خواندن  درس  با  باجی  ننه 

پشت  کوچه باغ های  در  داشتیم  دوست  که  آن قدر  بود.  هم  مثل  خواندنمان 

مکتبخانه مسابقه ی دو بگذاریم، رغبتی به درس خواندن نداشتیم. علاوه بر 

استاد  همین که  می داد.  درس  برادر  دو  به  خانه  در  معلم  یک  روز  هر  مکتب، 

می شدیم  هم قدم  محمدحسین  و  من  بیرون،  می گذاشت  خانه  از  را  پایش 

و می دویدیم تا برسیم به درخت پیر انار. کسی در خانه منتظر سید نبود، جز 

برادر کوچکش که گاهی با ما همراه می شد. مادرشان مرده بود، پدرشان هم. 

دویمان  هر  از  کوچک تر  محمدحسن  بود.  سالمان  نهُ  ما  مُرد،  پدرش  وقتی 

می گذاشتند،  احترام  ایشان  به  خیلی  تبریز  مردم  که  باقر،  میرزا  سید  آقا  بود. 

ِ خانه ی سیدها زمین  شد قیمّشان. زن و مردی را پیدا کرد که امین باشند و کار

نماند. 

محمدحسین خانه ی ما را خیلی دوست داشت. دوست داشت بنشیند سر 

سفره مان و با آن چشم های براقش ننه باجی، مامان، بابا و برادرهای کوچکم 

را تماشا کند. 

ننه باجی خیلی احترامشان می کرد. می گفت هم یتیم هستند و هم سید. به 
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کشیک  ایوان  در  که  موقع  همان  همین،  برای  داشت؛  اعتقاد  خیلی  هم  آن ها  خوش قدمی 

می کشیدم و منتظر بودم استادِ پسرهای همسایه کارش تمام شود و برود، در گوشم گفت:

»دعوتشان بگیر برای ناهار! پلو می گذارم. بوش می رود خانه شان. هوس می کنند.«

»یک دوری پر کن ببرم خانه شان.«

دلم می خواست ننه باجی اعتراف کند که دوستان خوب و خوش قدمی دارم. کیف می داد. 

»نه! بگو هر دو بیایند. ان شاءالله به یمن آمدن آن ها مادرت...«

بقیه ی حرفش را قورت داد.

***

سید محمدحسن در را باز کرد. سلام داده و نداده، دویدم سمت اتاق برادر بزرگ تر. ایستاده 

بود و نماز می خواند. تعجب کردم، هنوز مانده بود تا اذان، نماز بی وقتی بود. به محمدحسن 

که پیراهنی بلند و گشاد تنش بود با طعنه گفتم: »جناب استادتان رفت؟! ندیدمش.«

سال  چهار  این  برادرم،  نخواندن  »درس  گفت:  و  انداخت  پایین  را  سرش  محمدحسن  سید 

درجا زدنش، باعث شد جناب استاد از دستش ناراحت بشود! گفت که من مال یتیم خانه 

می برم، اگر درس نخوانی، آمدنم بی فایده است.«

جای زخم روی زانویم به خارش درآمد. ننه باجی این جور وقت ها می گوید دارد خوب می شود. 

بودیم  کشیده  انار  پیر  درخت  از  وقتی  بود.  محمدحسین  سید  زانوی  روی  زخم  همین  تای 

بالاییم،  وقتی  می گفت  برود.  بالاتر  داشت  دوست  اما  نشست،  شاخه  بالاترین  روی  او  بالا، 

همیشه  بالاتر.  و  بالاتر  بود  جایی  کاش  می کرد  آرزو  و  می شود  عوض  قیافه اش  و  شکل  دنیا 

حرف های عجیب وغریب می زد. موقع پایین آمدن گفتم برج آتش نشانی خیلی بلند است. 

هم  من  و  افتاد  که  بود  نشده  تمام  جمله ام  هنوز  اما  آنجا.  ببرمش  روز  یک  داشتم  دوست 

هول شدم و با هم خوردیم زمین. هم گریه می کردیم و هم می خندیدیم.

و  پاییدند  را  طرف  دو  نشستند.  حیاطشان  بزرگ  و  چهارگوش  حوض  لبه ی  چاهی  کبوتر  دو 

مشغول آب خوردن شدند. 

سید  به  نگاهی  و  کردم  خاکستری  کبوترهای  به  نگاهی  در.  چهارچوب  لبه ی  زدم  چمباتمه 

گذاشت.  سجده  روی  سر  بی فاصله  داد،  که  را  نماز  سلام  طولانی اش.  نماز  و  محمدحسین 

دیگر حوصله ام سر رفته بود.
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صدای ننه باجی از خانه مان آمد: 

»علی اصغر! رفتی دعوت بگیری یا باز شلنگ تخته می اندازید؟«

»می آییم، ننه! هنوز خیلی مانده به صلات ظهر.«

روشن  تکلیفش  می خواست  می زد.  حرف  خودش  با  که  می آمد  نامفهوم  باجی  ننه  صدای 

شود که برای چند نفر باید سفره تدارک ببیند.

حواسم به حرف های ننه بود و نفهمیدم سید محمدحسین کی آمده و پیشم نشسته. اما 

نم زیر چشم ها و خیسی مژه هایش توجهم را جلب کرد. رویم نشد بپرسم چه شده. اما او 

نگفته تمام ذهنم را خواند.

»می خواهم بنشینم سر درس و مشقم. خیلی عقب افتاده ام. خیلی کوتاهی کردم. جواب 

این همه بطالت و وقت گذرانی را باید به خدا بدهم.«

نگاهم نکرد. انگار داشت حرف ها را به کبوترهای لب حوض می زد. حرف هایش برایم خیلی 

عجیب بودند.

پلو  می خواهد  بخوان!  را  درست  و  بنشین  ناهار  از  بعد  ناهار،  کرده  دعوتتان  باجی  -»ننه  

بگذارد  ها!«

دستی روی شانه ام زد و گفت:

-»به خدا قول دادم جبران کنم. اما به احترام ننه باجی، چشم. زود می آیم و برمی گردم.«

غمی توی دلم نشست. آهسته گفتم:

»یعنی دیگر بازی و رفتن بالای درخت انار تعطیل؟!«

لبخند زد.

***

بوی نان داغ همه جا را پر کرده بود. مادرم دستش را داخل تنور می کرد و نان ها را از دل آتش 

می کشید بیرون. نشستم و با تعجب نگاهش کردم که چطور دستش نمی سوزد!

متوجه که شد، لبخندی روی لب های کبودش نشست. اشاره کرد به لواش هایی که کنار هم 

انداخته بود تا خنک شوند و خواست چهارده نان اول را بگذارم لای پارچه.

»نذر سیدهاست، ببر بده. گفتی سید محمدحسین بعد از آن دو رکعت نمازش دیگر سر از 

کتاب و دفتر و مشق برنمی دارد. نروی دوباره به حرف بگیریش  ها!«
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آهی کشید و ادامه داد:

»کاش نصیحت بزرگ ترها به تو هم کارگر بود و نصف او درس می خواندی!«

بقچه ی نان را باز کردم. نان ها را دسته کردم و گذاشتم داخلش. چهار سر بقچه را به هم آوردم و 

گره زدم. جواب دادم: »او سید محمدحسین است...«

و پریدم توی کوچه.

***

پی نوشت:

آیت الله سید محمدحسین طباطبایی، معروف به علامه، بعد از رحلت مادر و پدرش، 

سرپرستی  تحت  طباطبایی،  الهی  محمدحسن  سید  کوچک ترش  برادر  همراه  به 

روزهـای  آن  در  محمدحسین  سید  گرفت.  قرار  طباطبایی  قاضی  باقر  میرزا  آیت الله 

سخت یتیمی با گرفتارى های بسیاری مواجه بود. فشار ناشی از فرازونشیب های زندگی 

در دوره ای او را از ادامه ی تحصیل ناامید کرد، اما ناگهان همه چیز دگرگون شد. آیت الله 

درباره ی  و  کرده  سؤال  روزها  آن  درباره ی  علامه  خود  از  بار  یک  علی احمدی  میانجی 

ماجرای بی علاقگی او به تحصیل در نوجوانی جویا شده بود. علامه آن ماجرا را این گونه 

نقل کرده بود: »پدرم فوت کرده بود و من و برادرم، آقای الهی، تحت قیمومیت مرحوم 

آقای قاضی بودیم. ما با اخــــوی درس می خواندیم. مرحوم قاضی برای ما یک معلم 

سرخانه آورده بود. من بازیگوش بودم و توجه به درس نداشتم. روزی استاد رو به من 

کرد و مرا توبیخ کرد و گفت: ’تو خودت را مسخره کردی یا مرا؟ اگر درس می خوانی بخوان 

وگرنه من بروم دنبال کارم. من مال یتیم می خورم.‘ تحمل این حرف برای من مشکل 

گفتم:  پرداختم.  رازونیاز  به  خدا  با  و  خواندم  نماز  رکعت  دو  و  گرفتم  وضو  و  رفتم  بود. 

خدایا! عشق و توفیق درس خواندن به من بده. من تحمل توبیخ ندارم. همان نماز و 

کرد.« یکسره  را  کار  دعا  و  نماز  رکعت  دو  همان  کنم.  پیدا  عشق  و  برگردم  شد  باعث  دعا 

تفسیر  شود.  کریم  قرآن  مفسر  بزرگ ترین  توانست  بسیار  تلاش  با  طباطبایی  علامه 

ماست. عصر  فرزانه ی  اندیشمندان  از  یکی  علامه  است.  ایشان  اثر  المیزان  ارزشمند 

برادرش  و  طباطبایی  علامه  کودکی  تصویر  شد،  درج  داستان  این  ابتدای  در  که  عکسی 

سید محمدحسن الهی در کنار پدر بزرگوارشان  است.
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کتابقفسه
در قفسه ی کتاب قصد داریم چند کتاب به شما معرفی کنیم که فکر می کنیم از خواندشان لذت 

خواهید برد. اگر این کتاب ها را از کتابخانه امانت گرفتید و خوانید، حتماً نظرتان را برای ما بفرستید.

ناشر: پرتقال نویسنده: کیمبرلی بروبیکر بردلی  

تعداد صفحات: 289 مترجم: مرضیه ورشوساز   
جنگی که نجاتم داد داستانِ جذابِ زندگیِ آدا و جِیمی، خواهر 
دوم  جهانی  جنگ  بحبوحه ی  در  که  است  انگلیسی،  برادر  و 
میدانِ  به  و  می شود  رها  خانه  جنگِ  از  آدا  می کنند.  زندگی 
می گذارد.  قدم  خانه  از  بیرون  در  بزرگ  و  خانمان سوز  جنگی 
فقر،  با  همراه  سفری  می کند؛  آغاز  برادرش  با  را  سختی  سفر  او 

آوارگی، آتش و خون که داستانی خواندنی دارد.
در بخشی از کتاب می خوانیم:

با  می خواند  که  را  کلمه ای  هر  و  خواند  بلند  اسمیت  خانم 
انگشت نشان می داد. »همت شما، امید شما و اراده ی شما 
انگار  احمقانه ست.  خیلی  »اینکه  گفتم:  ماست.«  پیروزی 
همه ی کارها رو ما داریم می کنیم.« خانم اسمیت نگاهم کرد 

و خندید. »راست می گی.« »باید همت ما باشه. همت ما، امید ما و اراده ی ما پیروزی ماست.« 
خانم اسمیت گفت: »دقیقاً! به دفتر جنگ نامه می نویسم و این اصلاحیه رو پیشنهاد می کنم.«

جنگی که نجاتم داد

ی
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نویسنده: آنا ماریاماتوته                نـاشـر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مترجم: محمد قاضی                           تعداد صفحات: 184
باشد،  دشوار  و  برایشان سخت  شرایط زندگی  که هرقدر هم  وجود دارند  در دنیای ما افرادی 

که  مهربانی  انسان های  فداکارند.  و  مهربان  همچنان 
انسان های  وضع  بهبود  به  کمک  برای  تلاششان  همه ی 
دیگر است. پولینا هم یکی از همین آدم هاست، با اینکه 
است  مهربان  همه  با  نبوده،  موافق  و  همراه  او  با  روزگار 
شوروشوقِ  و  دوستی  خوشِ  عطر  می رود  که  جا  هر  و 
زندگی جریان می یابد. پولینا در کودکی پدر و مادرش را از 
کوچک  شهری  در  سوزانا،  دخترعمویش،  با  و  داده  دست 
به  اینکه  تا  دارد  یکنواختی  زندگی  پولینا  می کند.  زندگی 
برای  می شود.  ضعیف  به شدت  و  مبتلا  سختی  بیماری 
پدربزرگ  نزد  ییلاق  به  را  او  می شود  ناچار  سوزانا  همین، 
کوهپایه  پاک  هوای  با  آنجا  در  تا  ببرد  مادربزرگش  و 
شیوه ی  ییلاق  در  پولینا  بیاورد.  دست  به  را  سلامتی اش 

نابینای  ی  بچه  پسر  نین،  با  شدن  آشنا  از  پس  و  می کند  انتخاب  زندگی   برای  را  متفاوتی 
این  در  او  بیاموزد.  او  به  را  نوشتن  و  خواندن  مبتکرانه  شیوه ای  با  می کند  تلاش  روستایی، 

مسیر با چالش هایی مواجه است که خودتان می توانید در این کتاب جذاب بخوانید.
در بخشی از کتاب می خوانیم:

در  آن ها  ییلاقی  خانه ی  به  مادربزرگم  و  پدربزرگ  پیش  را  من  که  بود  شده  سالم  ده  تازه 
عوض  قطار  بار  یک  شدیم  مجبور  راه  در  کشید.  طول  روز  سه  به  نزدیک  بردند.  کوهستان 
کنیم. بالاخره یک روز صبح زود که هوا خیلی سرد بود، پس از آنکه در یکی از کافه های نزدیک 
ایستگاه راه آهن شیرقهوه خوردیم، اتوبوس آبی رنگ که مسافر به کوهپایه می برد از راه رسید. 
واقعاً سفر دور و درازی شد، گاهی احساس خستگی می کردم ولی روی هم رفته به من خوش 

گذشت. اعتراف می کنم سفر با قطار را خیلی دوست دارم...

پولینا چشم وچراغ کوهپایه
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نـاشـر: انتشارات فنی ایران نویسنده: مسعود ملک یاری 

تعداد صفحات: 56
دوست  دو  هیجان انگیز  و  جذاب  ماجرای  اهلی  تفنگ 
و  شکارچی  آن ها  از  یکی  پدر  که  می کند  روایت  را  نوجوان 
محیط بان  فرهمند  آقای  است.  محیط بان  دیگری  پدر 
به خاطر  اینکه  با  است.  حیوانات  و  طبیعت  شیفته ی  و 
هرگز  دارد،  همراه  به  شکاری  تفنگ  یک  همیشه  کارش 
نشده  شکار  آن  با  حیوانی  و  نشده  شلیک  گلوله ای  آن  از 
دامون،  اما  است  شکار  سرسخت  مخالفان  از  او  است. 
روز  یک  است.  شکارکردن  عاشق  پدر  برعکس  پسرش، 
در مدرسه کیا، دوست دامون که از قضا پدرش شکارچی 
است، می خواهد بچه راکونی را که پدرش گرفته به دامون 
به  بازگشت  راه  در  می کند.  فرار  راکون  اما  بدهد،  نشان 
پیدا  را  پدرش  مخفیگاه  می گوید  دامون  به  کیا  خانه، 

کرده و دامون، برای پیدا کردن آن، به دل جنگل می  زند. شما می توانید در این کتاب جذاب 
و هیجان انگیز ماجراهای هیجان انگیزی را که دامون در جنگل پشت  سر می گذارد بخوانید.

در برشی از کتاب می خوانیم:
آقای فرهمند آرام گفت: »مردونگی که به تیر درکردن نیست. حتی تو جنگ هم زدن آدم های 
بی پناه نامردیه. تازه اینجا که جنگ نیست. ما اومدیم تو خونه ی حیوونا و با پررویی تمام اونا 
رو می کشیم.« دامون داد زد: »تفنگ باید تیر بندازه وگرنه که با بیل فرقی نداره.« آقای فرهمند 
لبخندی زد و گفت: »کلانی ها فقط شکار می کنن. بابای کیانوش تا حالا بردتش استادیوم؟ ولی 
من بردمت. بابای کیانوش بلده با سگ ها دست بده؟ ولی من بهت یاد دادم با پاپی دست بدی. 
بابای کیانوش بلده از روی صخره بپره تو آب؟ ولی من بغلت کردم و پریدیم و ...« دامون پرید 
وسط حرفش و گفت: »عوضش اگه یکی با تیر بزنه توی دستش، نمی ایسته تماشاش کنه.«

تفنگ اهلی



خواهری که 
د  لتنگ برادر بود

مسلم ناصری

ریا
ز د

ی ا
ره ا

قط

68



او نداشت. دو سال، شاید  از  دلش هوای برادر عزیزش را کرده بود. روزها و ماه ها بود خبری 

هم بیشتر، می شد که چشمش به دیدار برادر روشن نشده بود، اما انگار سال ها بود که او 

را ندیده و صدای مهربانش را نشنیده بود. دیگر طاقت نداشت. صبح که می شد، به طلوع 

خورشید نگاه می کرد و به یاد برادر اشک می ریخت. سرخی خورشید که در پس کوه ها پنهان 

می شد، به یاد برادرش آه می کشید. سرانجام روزی تصمیم گرفت به دیدنش برود. بار سفر 

بست و همراه نزدیکانش با کاروانی راهی سرزمینی دور شد تا شاید »رضا جانش« را ببیند.

سال ها پیش، پدر در عراق به شهادت رسیده بود. برادرش، امام رضا، یادگار پدر بود که 

خلیفه به اجبار او را به مرو، شهری در آن سوی رودهای پر آب، برده بود.

کاروان در صبحدمی پاییزی به آرامی به راه افتاد. اندکی بعد دیوارهای مدینه ناپدید شدند. 

کاروان از صحرا می گذشت و کوهستانی سرد را پشت سر می گذاشت. در میانه ی راه، مسافر 

نازنینش ناخوش شد. هیچ کس نمی دانست به خاطر دلتنگی برادر است یا سختی راه.

هم سفران صبر کردند. ادامه ی سفر ممکن نبود. آن ها مجبور شدند در شهر »آوه« بار بیندازند 

و منتظر بمانند تا حال بانوی مهربان کاروان بهتر شود و دوباره لبخند بر لب هایش بنشیند.

مدتی گذشت، اما حال بانوی مهربان روزبه روز بدتر می شد. خبر از فراز خانه های گلی »آوه« 

گذشت، دشت و صحرا را پر کرد و همراه پرندگان به قم رسید. شهری که دوستداران و شیعیان 

او در آنجا بسیار زیاد بودند.

خبر بیماری فاطمه ی معصومه، خواهر امام رضا، شیعیان قم را ناراحت و اندوهگین 

کرد. آن ها مشتاق دیدار یادگار پیشوای خود، امام موسای کاظم، بودند. در سپیده دمی، 

چند نفر سوار اسب شدند و تا آوه تاختند. بعد دختر امام را به شهرشان آوردند تا از او پرستاری 

کنند، ولی دیگر دیر شده بود.

در سحرگاهی سرد، فاطمه ی معصومه چشم هایش را فروبست. پیکر پاکش را در باغی 

بزرگ دفن کردند. رودخانه ای پرآب پشت باغِ انار و انجیر بود، باغی که مهمانی غریب در آن 

آرمیده بود و امروز مزار حضرت فاطمه ی معصومه است. امروز این باغ درخت و پرنده 

برای  نزدیک  و  دور  راه های  و  ایران  کنار  و  گوشه  از  بزرگ  و  کوچک  که  دارد  میوه ای  ولی  ندارد، 

بوییدن و زیارتش به قم می آیند تا لحظه ای در خنکای حرمش رازونیاز کنند. 
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این ها خاطرات دوست داشتنی بچه های کتابخانه ی یادگار امام خمینی)ره( استان قم است 

که لحظه های خوش زیارت خود را نوشته اند و دوست دارند با خواندن این خاطرات، شما هم 

حال خوشی را تجربه کنید.

***

ستاره ای در آسمان

من در یک شب پر ستاره با خانواده به زیارت حرم حضرت معصومه رفتیم. در آن شب 

آسمان  در  ستاره های  مثل  حرم  آینه ی  صحن  آن  می کردم  احساس  و  بودم  خوشحال  خیلی 

است و من در آسمان پرواز می کنم.

ایمان عقیلی

کلاس اول ابتدایی

***

چادر نماز

ما  به  بعد  ببرد.  جمکران  به  رو  ما  که  بود  گرفته  تصمیم  مامانم  بود.  زمان)عج(  امام  تولد 

گفت »بچه ها، حاضر شوید که به جمکران برویم.«

من گفتم: »واقعاً می خوایم بریم؟«

مادرم گفت: »بله که می خوایم بریم عزیزم.«

مادرم  راه،  در  بعد  بریم.  شدیم  حاضر  آبجیم  و  داداشم  و  من  و  شدم  خوشحال  خیلی  من 

گفت: »شکلات بخریم آنجا بدهیم.«

بعد رفت خرید.

ما به جمکران رسیدیم. خیلی شلوغ بود. بعد رفتیم چند تا چیز بگیریم تا گشنه مان نشود. 

سرویس  زمین  روی  چادرم  من  بخوانیم.  نماز  و  بگیریم  وضو  که  رفتیم  وضوخانه  به  بعد 

بهداشتی افتاد و کثیف شد. خیلی ناراحت شدم و با خودم گفتم زیر چادرم لباس مناسبی 

نیست. افتادم به گریه و با گریه گفتم: »من چادر ندارم.«

یک خانم من را دید و مادرم برای ایشان ماجرا را تعریف کرد. خانم به من گفت: »آفرین که 

این قدر حجابت برات مهم است.«
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بعد به من یک هدیه داد. دلم یک مقدار شاد شد و گذاشت من بروم نماز بخوانم.

می رفتیم،  که  راه  در  خانه مان.  به  رفتیم  و  کردیم  پخش  را  شکلات ها  و  خواندیم  را  نمازمان 

نورافشانی می کردند و خیلی قشنگ بود.

آناهیتا زند

کلاس چهارم

***

دلتنگ مامان

به  من  بودم.  رفته   معصومه حضرت  حرم  به  خاله هایم  و  زن دایی  همراه  به  من  روز  یک 

که  را  اول  نماز  می خواندیم.  نماز  و  بودیم  رفته  زیرزمین  به  زن دایی ام  و  دخترخاله  همراه 

»نرو!  گفت:  من  به  دختردایی ام  رفتم.  بالا  طبقه ی  به  و  شد  تنگ  مادرم  برای  دلم  خواندم، 

مامانم ناراحت می شه.« اما من گوش نکردم و رفتم که ناگهان گم شدم. اما یک دفعه خاله 

و مادربزرگم را دیدم و به خانه برگشتم.

زهرا سادات رکنی

کلاس دوم

***
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برسد به دست باران...
حامد عسکری

شته
ل نو

د
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با صدای حامد عسکری بشنوید



لَّازمه ی نوشتن تخیل و تصویرسازیِ قوی است و لَّازمه ی تصویرسازی دقت در جزئیات. 

شروع  وقتی  از  ماجرا  می دهد.  کیف  هم  خیلی  و  ندارد  ایرادی  هیچ  فقره  این  اینجای  تا 

به  نمی توانی  کنی،  فکر  نمی توانی  بگیری.  را  تخیلت  جلوی  نمی توانی  گاهی  که  می شود 

توی  بیفتد  نباید  فکر  سرمه ایِ  جوهر  قطره ی  نگیر...  دلهره  و  نبین،  نکن،  فکر  بگویی  مغزت 

تویش  را زود هم بزنی و قاشق  لیوان  کنی، نباید  خیلی هنر  بیفتد،  اگر  که  کله ات  لیوان زلال 

بگردانی. مرکب کار خودش را خواه ناخواه می کند و باید یا لیوان ذهنت را عوض کنی یا درد 

بکشی و صبوری کنی... . 

توی  گذاشتیم  را  مادرت  دست  میرزا  و  من  مادرت،  عروسی  »شب  می گفت:  صدیقه  بی بی 

دست بابایت و برگشتیم خانه. میرزا کلید انداخت توی در و وارد حیاط که شدیم، نشست 

لب حوض، زانوهایش را بغل گرفت و مثل مردهایی که ورشکست شده اند، مردهایی که فردا 

چک دارند و مبلغ حسابشان کچلی دارد، آه کشید. آه کشید و یکهو پقی بغضش ترکید و دو 

جوگندمی اش  ریش  توی  مهتاب  نور  زیر  و  کردند  شره  چشم هایش  گوشه های  از  اشک  خط 

پنهان شدند. وقتی رفتم دست روی صورتش کشیدم و گفتم: ’چه ته میرزا؟‘، گفت: ’فاطمه م 

رفت... چراغ خونه م خاموش شد... رفت چراغ خونه ی یه مرد دیگه رو روشن کنه... .‘«

من این حرف ها را که می شنوم، توی دلم خالی می شود. اولین بار هم کجا و کی توی دلم خالی شد؟

آن روز که توی لباس یکدست سفید گذاشتندت توی بغلم و گفتند بیا این هم دخترت. باید 

دستکش پارچه ای دستت می بود و نبود. برای همین با ناخن هایت تمام صورت خودت را 

خنج انداخته بودی و از گریه هلاک شده بودی، گریه های بی اشک ولی با تمام وجود.

من آن دقایق معدود و محدود تمام لحظه های ممکنِ زندگی تو را مرور کردم: اولین لبخندت، 

اولین دندانت، اولین »بابا«یی که می گویی، اولین قدمی که برمی داری، اولین روز تکلیفت، 

تو  باران؟  می دانی،  خواستگارت...  اولین  دانشگاهت،  و  مدرسه  روز  اولین  نمازت،  اولین 

ندارد، نقصی هم نیست  عیبی  شد.  پدر نخواهی  ولی هیچ وقت  بشوی،  ممکن است مادر 

و خدا را شکر که هیچ وقت تجربه اش نخواهی کرد. می دانی؟ پدر بودن این شکلی است که 

با  که  کنی  حمل  سنگلاخی  جاده ی  توی  برهنه  پای  با  باید  را  ظریف  بسیار  بلور  تنگ  یک  تو 

میخ فرشش کرده اند و شیشه شکسته و سرب داغ کف آن ریخته اند. دختر داشتن این گونه 
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است که تو باید این تنگ ظریف را در چنین جاده ای که از آسمانش هم سنگ می بارد دستت 

بگیری و به سرمنزل مقصود برسانی. 

می دانی، باران؟ من تقریباً هر روز صبح می آیم بالای سرت و پلک های روی هم آمده ات را نگاه 

می کنم و توی دلم انار پاره می شود. می دانی، باران؟ من هر بار مانتو و روسری و مقنعه ی تو 

را اتو کرده ام، آن ها را به بینی ام چسبانده ام و چشم هایم را بسته ام و قربان صدقه ات رفته ام. 

من بیشتر از هزار بار آمده ام سر میز آینه ی اتاقت و به موهای جامانده توی برست زل زده ام و 

برایت دعا کرده ام که هیچ گاه غصه ی روزگار این موها را سفید نکند. 

ِ نیامده پشت کوه داری، باباجان. هزار کتاب ننوشته توی سرانگشت هایت به ردیف  تو هزار روز

نشسته اند، هزار لبخند توی چشم ها و لب هایت لانه کرده اند... باران جانم، چهل و یک سالگی 

مثل ساعت سه ی بعد از ظهر است؛ برای یک کارهایی زود است و برای یک کارهایی دیر. در 

روزگاری که تو شهروند جهان کلمات نبودی، من سعی کردم انسان را رعایت کنم، سعی کردم 

وارث آب و خرد و روشنی باشم و کمی شبیه حرف هایی باشم که در بیشتر از دو دهه نوشتم و 

سرودم و مردم نازنین سرزمینمان خواندند و مشوقم بودند... .

باران جان،

کره ی  می رود و در این  سرد زمین راه  می کند و بر خاک  اکسیژن زمین تنفس  از  هر آدمی که 

خیس جایی را اشغال می کند خدا باری بر دوشش گذاشته و مسئولیتی بر عهده اش نهاده. 

و  بعثت  داری،  اجازه  سی سالگی  تا  آموختن،  و  کردن  تجربه  و  پریدن  شاخه به شاخه  برای 

جاده  و  کنی  کشف  مسیر  می توانی  سی سالگی  تا  می افتد.  اتفاق  سی سالگی  در  تو  رسالت 

بسازی و بقیه ی عمرت را تخته گاز بروی. نه که از سی سالگی به بعد اجازه نداشته باشی، فقط 

شیرین  و  جذاب  و  رنگ و وارنگ  تابلوهای  مسیرت  توی  بروی؛  تخته گاز  نتوانی  است  ممکن 

با  تو  دو رنگ اند،  حداکثر  تواند  راهنمای  که  تابلوهایی  باشد!  حواست  ولی  لبخندند.  از  پر  و 

حتی  و  عبارات اند  کوتاه ترین  در  و  شکل  ساده ترین  به  که  می رسی  مقصدت  به  تابلوهایی 

با چند خط و عدد حرف زده اند. معمولاً با لبخندهای تابلوها، هرچقدر رنگی تر و مهربان تر 

باشند، امکان اینکه به بیراهه بروی بیشتر است. 

دخترجان، 

راز  بودند  جگرت  بر  که  هم  زخم ها  عمیق ترین  کن،  مدارا  همه  با  باش،  مهربان  همه  با  74



روحت  زخم های  برای  کسی  جان.  بابا  کنم،  راحتت   . مگذار...  میان  در  کسی  با  را  دلت 

این  از  شدن  رها  نمی کند.  خرد  هم  تره  می کنی  نرم  دست وپنجه  آن ها  با  که  مشکلاتی  و 

ورطه و خلاصی از سختی ها از مسیر غلبه کردن بر مشکلات است، که همین تو را ارج و قرب 

می دهد و برای مردم مهم می کند. 

عزیز بابا،

این  به  کوک اند،  سازهایت  و  کرده ای  نت نویسی  درست  را  زندگی ات  سمفونی  مطمئنی  اگر 

فکر نکن که مردم پشت سرت دارند لبخند می زنند یا پشت چشم نازک می کنند، مثل رهبر 

ارکستر یکه وتنها بایست و فرمان بده و به پشت سرت نگاه نکن، حواست به نت هایی باشد 

که قرار است با چرخش چوب رهبری ات درسینه های سازها هیاهو به پا کنند. همه چیز که 

درست باشد، آخر اجرا همه  به احترامت خواهند ایستاد و تا خودت چوب جادویی ات را بالا 

نبری، تشویق ها تمام نخواهند شد.

دخترجانم،

تو به اوج جوانی خواهی رسید و من کم کم باید مهیای رفتن باشم. بدون بابا هم این جهان 

ادامه خواهد داشت، بودنت را معطوف به بودن هیچ کس نکن، که این زندگیِ بچه کانگورویی 

هیچ وقت پسندم نخواهد بود. 

خیلی نوشتم، چشم های قشنگت درد گرفتند.

 می بوسمت، عزیز دل بابا. 

در پناه حضرت ابوتراب باشی. 
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سمیه فیروزفر

سال ها نصیبم از کربلا، نظاره ی تصاویری بود که در تلویزیون و فضای مجازی می دیدم؛ تا اینکه 
لحظه ی موعود نزدیک شد و نسیم وصل یار به مشامم رسید. 

سوز سرمای زمستان 89 بود، روزهای دهه ی دوم ماه صفر، با مادرم راهی زیارت شدیم. مقصد 
اول نجف بود، بارگاه مهربان ترین پدر دنیا، اقیانوسی از ابهت و شکوه که اذن ورودش اشک بر 
اول شهیده ی راه ولایت است و لاغیر و این لحظه، یعنی دقیقا بعد از گرفتن اذن ورود، تازه ابتدای 
وادی بهت و حیرت بود.  سال ها خوانده بودم: »ایوان نجف عجب صفایی دارد«؛ بی آنکه معنی این 
»صفا« را بفهمم؛ و حالا در بدو ورود، آن صفا چنان بر جانم نشسته بود که یارای خواندن نداشتم...

 دیوان حافظی که به همراه داشتم به دادم رسید. چشم بر گنبد بستم و دیوان را باز کردم و عجب 
با این شعر حافظ، در آن صحن زیبا، زیر نوری که نمی دانم انعکاس ماه بود  مولا  صله ای داد 
روی گنبد زیبای امیر عشق، یا نور ولایت امیرالمومنین بود که در ماه متجلی گشته بود:

زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد                     از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد
گریه ی شام و سحر شکر که ضایع نگشت                            قطره ی باران ما گوهر یکدانه شد
ِ جانانه شد منزل حافظ کنون بارگه پادشاست                                    دل بر دلدار رفت جان برَ

ِ جانان، به آرامشی بی بدیل دست یافته بود... جانم برَ
و این تازه شروع سفر عشق بود، عشقی که چونان طوقی شد بر گردنم و از آن روز دلدار بی مثالم 

می کشَِدم آنجا که خاطرخواه اوست...
رسیدم به کربلا، شنیده بودم که آمیزه ی »کرب« است و »بلا«، ولی چه فرق هاست میان دیدن و 
شنیدن! وارد کربلا که می شوی تازه می فهمی سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی از چه 
رو عاشقانه سرود که: »سینه ی تو آسمانی لایتناهی است با قلبی که در آن، چشمه ی خورشید 

سر آغاز 
جنون... شته

ل نو
د
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می جوشد و گوش کن که چه خوش ترنمّی دارد در تپیدن: حسین، حسین، حسین. نمی تپد، 
حسین، حسین می کند.«

پای در کربلا نهاده بودم به خیال دیدن رزم گاهی و خیمه گاهی و تل خاکی و ... ولی  مردمانی را 
می دیدم که چه آسوده در چند قدمی این مکان مقدس مشغول زندگی روزمره اند! 

زیارتگاه  یک  صرفاً  اینجا  مردم!  های  که  کنم  فریاد  داشتم  دوست  بود.  کرده  دیوانه ام  فضا 
این  کنید  ویران  است.  بوده  پیغمبر)ص(  فرزند  شهادتگاه  و  رزم گاه  زمانی  اینجا  نیست، 
ِ دَهُم  ِ روز دیوارهای بلند و این پنجره های آهنین را که ساخته اید بر روی تل خاکی که در عصر
جای  به  و  شکست  و  شد  بغضی  فریاد،  آن  تمامی  ولی  است...  بوده  زینبم  دیده بانی  مرکز 

التیام جراحت، نشتری دوباره زد روی زخم قلبم، طوری که سوز آن تا قیامت از یادم نرود.
مَحرم بود و بین الحرمین رنگ خون به خود گرفته بود. چه سرگردانی ای بنده خاکی در این 
نقطه از زمین! خدا انصاف دهد آنکه در حقم دعا کرد که »خدا هیچ کجا بر سر دوراهی قرارت 
ندهد مگر در بین الحرمین«! و من سرگردان بودم؛ نمی دانستم  به سوی حرم ارباب مطلق 
قلبم حسین بروم یا برادر باوفایش اباالفضل؛ و چه دعای مستجابی بود و در چه 

سرگردانی جان فرسایی گرفتار آمده بودم!
سرگردان بودم و مبهوت و حتی همین سرگردانی هم در باورم نمی گنجید! که آیا این که ارباب 

لایق سرگردانی اش کرده است منم؟!
به خیال خود تصمیم گرفتم به سمت حرم علمدار باوفا بروم برای گرفتن اذن زیارت ارباب، 
غافل از اینکه اینجا هیچ تصمیمی با تو نیست، که الحق »رشته ای بر گردنت افکنده دوست، 

می کشد آنجا که خاطرخواه اوست.«
بین الحرمین برایم شد قدمگاه هاجر، آنگاه که در سعی بین صفا و مروه درمانده شده بود؛ 

لاجرم لحظه ی موعود فرارسید! زمزمه کردم: »شب وصل است و طی شد نامه ی هجر...«
دلم  فرشتگان.  سجده گاه  در  نهادم  قدم   من  و  کرد  امضاء  کربلا  دشت  سقای  را  دخول  اذن 
مکث می خواست و اینکه ساعت ها زل بزنم به ضریح شش گوشه ای که گرداگرد مدفن شاه 
اینجا  نیست،  مدفن  فقط  اینجا  که  نیست،  جایز  درنگ  اینجا  ولی  شده،  کشیده  بی قرینه 
خدا  خون  از  قطره ای  پایت  زیر  مبادا  نیست!  جایز  درنگ  است،   فاطمه فرزند  شهادتگاه 
را  دل  و  گذشت!  و  گذاشت  را  دل  باید  که  همانجاست  یقین  قطع  به  حرم  این  باشد.  چکیده 
گذاشتم و گذشتم  و از آن روز و آن ساعت و آن لحظه، ضمیرم قرص از آن بابت است که ارباب، 

امانتداری بی همتاست...



هدهد  تا  بفرستید  ما  برای  و  بنویسید  نامه  محبوبتان  نویسنده های  به 

نامه هایتان را به دست مخاطبش برساند. البته که رعایت اسلوب نگارش نامه 

در  کنید  سعی  نکنید.  نوشتن  فن  فدای  را  نامه  محتوای  اما  است،  مهم  خیلی 

نازنین زینب،  مثل  بزنید.  محبوبتان  نویسنده ی  به  را  دلتان  حرف  نامه هایتان 

محبوبشان  نویسنده ی  با  نامه ها  این  در  که  محمدحسین  و  غزل  محمدرضا، 

صحبت کرده اند. نامه هایتان را به ایمیل hodhod@iranpl.ir ارسال کنید 

می دهد  قول  هدهد  کنیم.  منتشر  خودتان  اسم  به  سفید  هدهد  کتاب  در  تا 

جواب نامه هایتان را هم از نویسنده ی محبوبتان بگیرد و در جلد بعدی چاپ کند.

نامه رسان

از... به...
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همه چیز برای من از کتاب »من ضامن« شروع شد
از: نازنین زینب ابویسانی، متولد 1388، 

عضو کتابخانه ی شهدای ابویسان
به: جناب آقای مصطفی خرامان

 نویسنده ی خوب کودک و نوجوان
جناب آقای خرامان 

با سلام و احترام

من نازنین زینب هستم. همه چیز برای من از کتاب »من ضامن« شروع شد. مطمئناً من را 

به  جا نمی آورید، ولی حتماً حتماً بچه های کتابخانه ی ابویسان را می شناسید و چند بار قول 

آمدن به روستا را داده اید. 

می فرستیم  شد،  خوبی  نامه ی  اگر  بنویسیم.  نویسنده  یک  به  نامه ای  گفتند  کتابدار  خانم 

برای هدهد تا برساند به دست شما. حالا اگر نامه ی من خوب هم نشد، شخصاً آن را برای 

خودتان می فرستم. 

آقای خرامان، من آرزوهایم را با آرزوی شما شروع کردم. بعد از خواندن کتاب، یکی از آرزوهای 

دختر  ضامن  که  الهام  مثل  شد،  ضامن  الهام  برای  که  رضا  مثل  است.  شدن  ضامن  بزرگم 

 . آهو...  برای   امام ضمانت  مثل  پدر.  برای  سرگرد  ضمانت  مثل  شد.  ماست فروش 

این ها را که گفتم دلتنگ حرم شدم. راستی، آقای خرامان، چرا توی بیشتر کتاب ها و سریال ها 

امیدوارم  کنند؟  آشتی  هم  با  آن ها  دارد  سعی  مادر  و  هستند  دعوایی  باباها  با  دایی ها 

هیچ وقت کینه و کدورتی بین هیچ خانواده ای نباشد. از امام مهربانی ها می خواهم دعایم 

فرشته ها  آمد؟  کجا  از  نور  این  راستی  کند.  مستجاب  بچه هاست  همه ی  دعای  قطعاً  که  را 

آهو  ضامن  خدای  را  فرشته ها  این  مطمئنم  من  می آیند؟  کجا  از  فرشته ها   ً اصلا آوردند؟ 

فرستاده که هم الهام را نجات بدهد و هم رضا را به انگشتر برساند. شاید رضا دلش انگشتر 

عقیق می خواست که به واسطه ی ضمانت صادقانه اش به انگشتر رسید. 

آقای خرامان عزیز، قلمتان روان و شیرین است، طوری که آدم احساس می کند آن قصه برای 
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خودش اتفاق افتاده است. چقدر دعوای خواهر و برادر جالب و واقعی بود. یاد دعوای خودم 

پدری  هیچ  که  امیدوارم  بود.  تکان دهنده  خیلی  کتاب  صحنه های  از  بعضی  افتادم.  برادرم  با 

شرمنده ی بچه هایش نشود. وقتی دستبند را به دست پدر زدند، واقعاً احساس شرمندگی 

این  کاش  شکست.  پدر  کمر  کردم  احساس  لرزید،  خانواده  ستون  کردم  احساس  کردم. 

نخواهد  دلش  کسی  دیگر  که  نشود  جوری  و  نشود  شرمندگی  باعث  هیچ وقت  ضمانت ها 

ً نخواهد مهربان باشد.  ضمانت کند و یا اصلا

کرده  را  ضمانتشان  نفر  یک  که  می رود  یادشان  و  نیستند  امانت دار  که  آدم هایی  از  امان 

است! خود من چند وقت پیش ضامنی را دیدم که به خاطر بدقولی یک نفر شرمنده شده 

بود. چند روز قبل تر از خواندن کتاب شما، وقتی به کتابخانه رفتم، شنیدم که خانم کتابدار 

امانت  اجازه ی  سیستم  و  گذشته  ماه ها  کتابتان  بازگشت  زمان  »از  می گفت:  جوانی  مرد  به 

نمی دهد.« مرد جوان گفت: »من این کتاب را برای دوستم امانت گرفته ام و قرار بود خودش 

کتاب را برگرداند.« با دوستش تماس گرفت و، بعد از قطع کردن تلفن، کیف پولش را درآورد و 

دو اسکناس پنجاه  هزارتومانی روی میز گذاشت و با شرمندگی گفت: »کتاب را گم کرده است؛ 

این پول را بگیرید، هم برای جریمه ی دیرکرد و هم برای خرید کتاب جدید.« این شد که یک 

ضامن از تعداد ضامن ها کم شد. 

و  رفاقت  و  معرفت  و  مرام  ضامن«  »من  کتاب  از  من  بخواهید  را  راستش  خرامان،  آقای 

داشته  همه  برای  را  آرزوها  بهترین  گرفتم  یاد  شما  سوم  آرزوی  با  من  گرفتم.  یاد  لوطی گری 

باشم. من صلح را بدون آشتی دوست ندارم، چتری را نشکستم و کلاهی هرچند حصیری بر 

سر کسی نگذاشتم. آقای خرامان عزیز، من اینجا به امام رضا نزدیکم و مطمئنم بعد 

از خواندن این کتاب هر موقع به حرم بروم، حتماً یاد شما خواهم افتاد. این را هم بگویم که 

کتاب را برای شرکت در جشنواره ی کتاب خوانی رضوی خواندم که باب نامه نوشتن برای شما 

را باز کرد. 

 یک اعتراف صادقانه هم بکنم؛ اولش فکر می کردم این کتاب داستان زندگی امام رضا

است و به عشق شاه خراسان خواندمش... .

خواندم: کوچــه های خراسان تو را می شنـاسند...

با آرزوی بهترین ها 
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سلام مرا به شخصیت هایی که قرار است در جهان
 ادبیات داستانی این سرزمین بیافرینید برسانید

از: غزل قاسملو، چهارده ساله، 
عضو کتابخانه ی ملت تکاب

به: سرور گران قدر،
 جناب آقای هوشنگ مرادی کرمانی

به نام آنکه قلم را به کیمیای قسم مقدس گردانید

صلابت  از  کویر.  بی بدیل  قلم ران  به  آذربایجان  سربلند  کوه های  قفای  از  سلامی  سلام، 

باستانی  و  دیرینگی  از  و  افلاک  با  آمیخته  »شهداد«  سخاوت  به  سینه چاک  »بلقیس« 

»تخت سلیمان« به دیار آتش دلان تفتان. 

سرور گران قدر، جناب هوشنگ مرادی کرمانی

آفرینش جاودانی شما در قصه های مجید، چه به هنگام نمایش تلویزیونی و چه به هنگام 

خانه ی  آن  در  گویی  که  می کرد  وجد  از  سرشار  را  وجودم  آن چنان  شما  ارزشمند  کتاب  تورق 

را  میگو  زهُم  بوی  که  بودید  ساخته  همراهم  چنان  می شوم.  بزرگ  و  می کنم  زندگی  قدیمی 

دست  کردم،  می  احساس  را  اردو  از  جامانده  کوله بار  سنگینی  می شنیدم،  کتاب  لابه لای  از 

آرزویم را دراز می کردم تا ژاکت معلم را از روی بند رخت بردارم.

اعجاز کلامتان مرا بر آن داشته بود که مرده شورها را از نزدیک ببینم و آدم ها را با شغلشان 

قضاوت نکنم. آدم های زیادی لباس شخصیت های داستانتان را به تن کردند و با آن روایت 

ساده و طناز در دل های مردم جایی برای خود دست وپا کردند.

را  همه  او  که  زمانی  و  کرد  تن  به  را  شما  قصه ی  بی بی  لباس  یزدانیان،  پروین دخت  مرحوم 

فراموش کرده بود، مردم او را به خاطر آوردند و این یعنی ماندگاری.

نصف  شهر  شورای  عضویت  برای  شما  مجید  حرص درآور  صورتک  با  باقربیگی  مهدی  وقتی 

جهان انتخاب می شود، یعنی هنر به سیاست طعنه زده است.

این  داستانی  ادبیات  جهان  در  است  قرار  که  شخصیت هایی  به  مرا  سلام  گرامی،  سرور 

سرزمین بیافرینید برسانید. 

دوستدار همیشگی شما و داستان هایتان
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خوشحالم که کتاب شما را در میان انبوه قفسه ها دیدم
از: محمدحسین علی پور، شانزده ساله،

 عضو کتابخانه ی شهید باهنر ارومیه
به: جناب آقای مهدی رجبی

آقای مهدی رجبی عزیز، سلام

برای  که  بیابم  نویسنده ای  که  نمی کردم  گمان  هیچ گاه  غول  کنسرو  کتاب  خواندن  از  پیش 

نوجوانان این قدر متفاوت بنویسد. برای من که خوره ی داستان و رمانم، داستان توکا بسیار 

نمی دانم  بازگردانم.  کتابخانه  به  را  کتاب  نمی آمد  دلم  مدت ها  تا  و  بود  دوست داشتنی 

بوگولی  »بوگولی  شاید  حتی  یا  و  اتابک  یادگار  دکمه ایِ  معبد  یا  بود  اتوک  سروته خوانی های 

بوووها«ی غول، که مرا به دوباره خواندن این کتاب واداشت و این بار به دنبال این بودم که 

نویسنده چرا این داستان را نوشته و یا چرا فلان چیز را با داستان گره زده؟ جست وجوی توکا با 

شجاعت کافی برای کنار آمدن با کباب و جلاد که در آغاز به شوق خلافکار شدن انجامیده بود، 

مرا با خود همراه کرد و آرام آرام با غول پشمالوی روزهای زوج آشنا ساخت و ذره ذره احساس 

همدردی با توکا را در من برانگیخت. این کتاب در دل خود خیلی چیزها دارد و خوشحالم که 

در میان انبوه قفسه ها دیدمش.

آقای رجبی عزیز، ممنون می شوم قول بدهید باز هم از این کتاب های ـ به قول توکا ـ خیلی 

لعنتی و قشنگتان بنویسید و برایم امضایش کنید. 

قلمتان سبز

82



از محمود برآبادی برای احسان ابویسانی
امیدوارم تو هم یک  روز نویسنده شوی

احسان عزیز، سلام

خوشحالم که از کتاب بهرام چوبین خوشت آمده. مجموعه ی سرداران نامی ایران پنج جلد 

است که چهار جلد آن منتشر شده اند. آقای سعید رزاقی، تصویرگر این مجموعه، هنرمند 

خوش ذوق و چیره دستی است که من از همکاری با او خیلی راضی ام. کارش واقعاً خوب است.

پاسخ سؤال های شما:

از مریم متقی برای حبیب الله عیدوزهی
به آرزوی نویسندگی ات دست خواهی یافت

سلام، پسرم 

از احوالپرسی شما ممنونم.

 به لطف خدا خوبم. 

خوشحالم که نوشته هایم را دوست داشتی. 

راجع به کتاب دوم اشتباهی پیش آمده است؛ نویسنده ی آن کتاب من نیستم. پس فکر کنم 

مجبوری برای پاسخ به آن بخش از سؤالت یک نامه هم به خانم سمیه موسوی زاده بنویسی.

اما درمورد کتاب سیاره ی کلاه رنگی ها، رتبه ی اول جایزه ی جشنواره ی داستان نویسی سمنان 

همکاری  با  دارند  دوست  که  هستند  نوجوانانی  کتاب  مخاطب  بگویم  باید   ،1392 سال  در 

همدیگر به حل مشکلات اجتماعشان کمک کنند تا در کنار بزرگ ترها محیط بهتری برای 

زندگی داشته باشند و این دقیقاً چیزی شبیه به آرزوی شماست.

مطمئنم، با مقداری سعی و تلاش و مطالعه و آموزش، به آرزویت که نویسنده شدن است 

سیاره ی  کتاب  داستان  نوجوانان  مثل  هم  شما  که  است  آن وقت  و  یافت  خواهی  دست 

کلاه رنگی ها می توانی برای داشتن جامعه ای بهتر و زیباتر نقش مؤثری داشته باشی.

برایت آرزوی سلامتی و موفقیت های روزافزون دارم و امیدوارم به همه ی آرزوهای قشنگت برسی.

در پناه خدا سربلند و پیروز باشی.

هدهد سفید، جواب نامه های شما را که در جلد شانزدهم به 
{نویسنده محبوبتان نوشته بودید، گرفته و آورده است. }
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1. وقتی من کلاس چهارم ابتدائی بودم، معلمی داشتیم که ما را به خواندن و نوشتن تشویق 

می کرد. ما در مدرسه ی خودمان در شهر سبزوار یک کتابخانه ی کوچک درست کردیم و یک 

روزنامه دیواری به نام »کاروان« تهیه کردیم. همین کارها باعث شدند من به خواندن کتاب و 

بعد نوشتن داستان علاقه مند شوم.

کتاب،  و  روزنامه  خواندن  می آید؛  نویسنده  ذهن  به  گوناگون  شکل های  به  نوشتن  فکر   .2

مسافرت، گفت وگو با افراد جامعه و گاهی هم فکر کردن به موضوعی خاص. نویسنده فکر 

اولیه ی داستان را در ذهنش پرورش می دهد و پخته می کند و بعد آن را روی کاغذ می آورد و 

البته ممکن است نوشته ی اولیه نیاز به چند بار اصلاح و بازنویسی داشته باشد تا برای چاپ 

آماده شود. خواندن داستانی که نوشته ایم برای دیگران و شنیدن اظهارنظر آن ها هم به بهتر 

شدن اثر کمک می کند.

از روی این مجموعه فیلم ساخته شود، هرچند ساختن فیلم های تاریخی  3. دوست دارم 

کاری دشوار و پرهزینه  است، اما اگر فیلم تاریخی خوبی ساخته شود، بیننده ی زیادی خواهد 

داشت.

4. در دوران کودکی من، به خصوص در شهر و روستاهای محروم، خیلی کتاب در دسترس ما 

نبود و من ناچار هر کتابی را که به دست می آوردم می خواندم. کتاب های پلیسی، کتاب های 

هم  من  و  می کرد  کرایه  کتاب  کتاب فروشی  یک  از  برادرم   . و...  اجتماعی  کتاب های  تاریخی، 

ارونقی  فاضل،  جواد  نوشته های  همینگوی،  آثار  هوگو،  ویکتور  آثار  می خواندم.  را  کتاب ها  آن 

کرمانی، حسینقلی مستعان و خلاصه هر کتابی را که به دستم می رسید می خواندم.

5. از نویسندگان خارجی به مارک تواین، نویسنده ی کتاب هاکلبری فین و تام سایر، خیلی 

من  روی  و  خوانده ام  را  دولت آبادی  محمود  کتاب های  ایرانی  نویسندگان  از  و  داشتم  علاقه 

تأثیر گذاشته اند. از نویسندگانی هم که برای نوجوانان می نویسند، کتاب های دیوید آلموند 

و سبک نوشتنش را دوست دارم.

6. وقتی دارم داستانی می نویسم و ماجراهای تازه به ذهنم می رسند، خیلی لذت می برم، اما 

وقتی در نوشتن گیر کرده ام و داستانم پیش نمی رود، خسته و ناامید می شوم. 

می خواندم.  کتاب  بیشتر  من  و  بودند  کم  خانه  از  بیرون  فعالیت های  کرونا،  دوران  در   .7
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دوران  این  در  شود  پیدا  مطالعه شان  برای  فرصتی  بودم  منتظر  که  را  زیادی  کتاب های 

درباره ی  درس هایی  مثل:  بودند،  داستان نویسی  به  مربوط  کتاب ها  این  از  بعضی  خواندم. 

داستان نویسی ترجمه ی محسن سلیمانی از انتشارات سوره ِ مهر؛ عناصر داستان نوشته ی 

جمال میرصادقی و پیک قصه نویسی نوشته ی مهدی حجوانی. بعضی وقت ها هم که دارم 

کتاب می نویسم و نیاز به اطلاعات بیشتری درباره ی شخصیت ها و رویدادها دارم، مخصوصاً 

اطلاعات تاریخی، نوشته هایی را در این زمینه می خوانم. 

در پایان در پاسخ به اینکه خواسته ای سری به روستای شما بزنم، باید بگویم که خیلی هم 

این  زودتر  هرچه  امیدوارم  ببینم.  را  ابویسان  روستای  و  جغتای  روستای  می خواهد  دلم 

فرصت فراهم شود. 

من خودم خراسانی هستم و بچه های خراسان را دوست دارم .

امیدوارم تو هم یک  روز نویسنده شوی. 

دوستدار همه ی بچه های کتاب خوان

محمود برآبادی

از روباه زرنگ برای ابوالفضل دوراندیش
از تو تشکر می کنم که باعث شدی پس از سال ها نویسنده ی خاطراتم را ببینم

به نام خدایی که روباه ها را بیشتر دوست دارد

ابوالفضل خان، سلام 

امیدوارم حال گوسفندهایت خوب باشد و حال خودت بهتر.

راستی نگفتی سگ گله ات را چی صدا می زنی تا اگر دیدمش، بگویم که صاحبت سرگذشتم 

کاری  من  با  تا  کشیده ام،  سختی هایی  چه  زندگی  در  که  می داند  و  آمده  خوشش  و  خوانده  را 

نداشته باشد.

بله، ابوالفضل خان. درست است که من کارهای بدی کرده ام، به لاک پشت کلک زده ام، کلاغ 
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گفته ام  دروغ  دام انداخته ام، به  را به  گرگ ناقلا  فریب داده ام،  را  شتر بیچاره  کرده ام،  را اذیت 

پوستین دوز هستم و حتی به پلنگ مغرور درس فراموش نشدنی داده ام، اما سرانجام یک 

چوپان زرنگ بیچاره ام کرد و کاری کرد که بار سفر ببندم و بروم جایی که کسی من را نشناسد.

و  آمده ام  عقل   ِ سر نیستم.  روباه  آن  دیگر  من  که  بگویم  می خواستم  خان،  ابوالفضل 

می خواهم زندگی بهتری داشته باشم، چون همه چیزم را از دست داده ام و یک روباه فقیر و 

بی کارم. هرچند گاهی ممکن است بازیگوشی کنم، خرگوشی را شکار کنم یا پرنده ای را فریب 

دهم، با این همه اگر قبول کنی، توبه کرده ام. می دانم شما انسان ها اعتقاد دارید که توبه ی 

گرگ مرگ است، اما من روباه هستم... .

حداقل  که  شدم  خوشحال  آمده،  خوشت  من  سرگذشت  از  شنیدم  وقتی  خان،  ابوالفضل 

یک آدم در این دنیای بزرگ پیدا می شود که من را دوست داشته باشد. شاید بگویی این ها 

را از کجا می دانی. این را یک روز صبح زود که نویسنده ی خاطراتم به دیدنم آمد برایم گفت. 

اما  می گذارد.  کلاس  دیگران  برای  و  شده  دکتر  حالا  که  گویم  می  را  ناصری  آقای  همین  بله، 

او تعریف کرده ای و  از  بدان ناصری برای من همان ناصری ده سال پیش است. می گفت که 

گفته ای چقدر خوب و عالی نوشته و داستان هایش را دوست داری. اگر خوب دقت کرده باشی 

و قصه ی من را با دقت خوانده باشی، می فهمی که این سرگذشت جالب من بوده که قصه ها 

را جذاب کرده است.

و  من  بود  مدت ها  چون  می کنم،  تشکر  تو  از  به هرحال  ابویسانی،  ابوالفضل  خانان،  خان 

نویسنده ی خاطراتم همدیگر را ندیده بودیم. ده سال پیش بود که یک روز او من را دید. آن 

وقت ها کوچک بودم و تازه کار. او خواست خاطره هایم را تعریف کنم، چون تازه نویسنده شده 

بود و می خواست دستی به سر و روی آن ها بکشد و طوری بنویسد که همه من را بشناسند و 

از من خوششان بیاید.

بعد فهمیدم او طوری نوشته و نشان داده که من فکر می کنم خیلی هم زرنگ نیستم. اگر 

می دانستم این طوری می خواهد بنویسد، خاطره هایم را طور دیگری می گفتم که زرنگ به نظر 

برسم. بله، ممکن است در خانواده ی ما روباه های زرنگ تری هم پیدا شوند، ولی آن زمان ها 

زرنگ  هم  آن قدرها  می فهمم  شده ام،  بزرگ تر  که  حالا  زرنگ ترم.  همه  از  می کردم  فکر  من 

86



از مسلم ناصری برای ابوالفضل دوراندیش
دوست دارم یک روز به روستای ابویسان بیایم

ابوالفضل جان، دوباره سلام 

زیاد  و  کم  کلمه  یک  بدون  را  روباه  حرف های  و  باشم  امانتداری  نویسنده ی  کردم  سعی  من 

برای تو بنویسم؛ حتی جایی که تو را »خان« صدا زده بود، دخالتی نکردم تا نشان بدهم که من 

بی گناهم. بااین همه خیلی دوست دارم یک روز بیایم به روستای ابویسان در جغتای سبزوار 

و با هم، در سایه ی درخت توت کنار یک چاه آب، چای درست کنیم و حرف های تازه ی روباه را، 

که گفته راز است و نباید جز به تو به کس دیگری بگویم، طوری تعریف کنم که سگت نشنود، 

چون می ترسم بینشان بیشتر شکرآب شود.

والا نمی دانم این روباه چرا از سگ ها می ترسد.

به خصوص  عزیز،  ایران  روستاهای  و  شهرها  نوجوانان  و  کودکان  همه ی  برای  محبت،  با 

بچه های کتاب خوان روستای ابویسان.

مسلم ناصری

نبوده ام وگرنه فریب لاک پشت را نمی خوردم و زیر خرمن کاه قایم نمی شدم تا شکارچی سر 

برسد و دمم را ببرد یا چوپان آن بلا را سرم بیاورد که نزدیک بود خفه شوم.

لانه ام  از  که  روز  یک  بود،  مهر  نیمه ی  شاید  قبل،  روز  چند  همین  راستش  خان،  ابوالفضل 

بیرون آمده بودم تا چرخی بزنم، بوی آقای نویسنده را حس کردم. دقت که کردم، شناختمش. 

خودش بود. فکر کردم باز هم آمده تا خاطره های تازه ای بشنود. ولی وقتی من را دید، گفت 

که برایم نامه آورده است. آن هم نامه ی پسری به نام »ابوالفضل خان« که طبیعت را خیلی 

دوست دارد و به سرگذشت حیوان ها علاقه دارد. گفتم از زبان من به تو و هر کسی که عاشق 

طبیعت است بگوید که من را هم دوست داشته باشید، هرچند دم سرخ زیبا نداشته باشم.

دوستدار تو، روباه کله دم
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تاریخ  در  را  قصه گویی  رشته ی  سرِ  می دانم  فقط  نمی دانم!  شد؟  شروع  کجا  از  قصه 
فرهنگ و تمدن ایران هرچقدر بگیری و عقب بروی، باز هم به انتهایش نمی رسی. دیگر 
بوده،  چه  ماجرایش  شاهنامه،  فارسی،  کهن  ادبیات  شاهکار  که  می دانیم  همه  تقریباً 
سینه به سینه  که  را  قصه هایی  و  زده  بالَّا  همت  آستین  فردوسی  خان  ابوالقاسم  اینکه 
و  بودن  ایرانی  پس  کرده.  ماندگارشان  و  درآورده  شعر  به  می چرخیدند  مردم  بین 

قصه دوست بودن از هم جدا نیستند. 
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چند سالی است نهاد کتابخانه های عمومی کشور، برای  
حداکثری  استفاده ی  و  کتابخانه ها  کردن  کاربردی تر 
از آن ها، برای قصه گویی، این  کودکان و نوجوانان 
هنر جذاب ایرانی، جایگاه ویژه ای در نظر گرفته 
می کند،  برگزار  دوسالانه  جشنواره ای   آن  برای  و 
دوره اش  دومین  اختتامیه ی  که  جشنواره ای 
اواخر خرداد ماه در تبریز برگزار شد و قصه ی ما 

از آنجا شروع شد.
تهران  در  جذاب  و  بزرگ  و  خوب  کارهای  بس  از 
اختتامیه ی  رسید  خبر  همین که  می شوند،  برگزار 
روشن  دلم  توی  چراغی  است،  تبریز  در  جشنواره  این 
صرفاً  اختتامیه  این  شد.  چراغانی  دلم  دیگر  شنیدم،  جزئیات  درباره ی  بیشتر  که  بعد  شد. 
منطقه ای  و  استانی  مراحل  برگزیدگان  نبود.  برگزیده ها  به  دادن  جایزه  برای  همایشی 
همگی برای رقابت نهایی در سطح ملی دعوت شده بودند و دو روز تمام روی صحنه و برای 
مخاطبان قصه گویی کردند؛ قشنگ یک تیر و چند نشان بود. هم داوران طبق روال مرسوم 
هنر قصه گویان را ارزیابی می کردند و هم مخاطبان )که بیشترشان کودک و نوجوان بودند( 
و  دوستی  حلقه های  همایش  سالن  گوشه وکنار  آزاد،  وقت های  در  می گفتند.  را  نظرشان 
مختلف  استان های  کتابداران  شماره تلفن های  می گرفتند،  شکل  تجربه  انتقال  گعده های 
بینشان ردوبدل می شدند و نشست های صمیمی و غیر رسمی در حاشیه ی همایش برای 
تقویت مهارت های قصه گویی و بیان اصول و روش های به روز برگزار می شدند. در یک جمله: 

جشنواره ی قصه گویی سه روز بدون توقف زندگی بود.
به  را  مردم  توجه  آن ها  از  برخی  که  هم سفرم  جمعی  با  شدم  متوجه  تهران  فرودگاه  در 
خود جلب می کنند. تقریباً هر دقیقه حداقل یک نفر جلو می آمد و از یکی از هم سفران 
با  هم،  ما  مهربان  و  خوش قلب  و  عزیز  هم سفر  آن  می کرد.  یادگاری  عکس  درخواست  ما 
کمال متانت و لبخندی آشنا، با همه عکس می گرفت، بدون اینکه ابراز خستگی یا کلافگی 
کند. این اتفاق حتی توی هواپیما هم از طرف مهماندارها تکرار شد و اینجا بود که از ذهنم 
گذشت احتمالاً این صبوری و خوش اخلاقی باید نتیجه ی سال ها کار کردن با بچه ها و برای 
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بود  آنجا  ویژه  اتفاق  ولی  باشد.  بچه ها 
وقتی  هواپیما،  از  شدن  پیاده  از  بعد  که 
می خواستیم راهی محل همایش شویم، 
هی ما را می شمردند و می گفتند یکی کم 
است. ما هم هر بار با تعجب به هم سفران 
هستند.  همه  می گفتیم  و  می کردیم  نگاه 
تا  انکار!  آن ها  از  و  اصرار  ما  از  خلاصه، 
دستشان  توی  اسامی  فهرست  به  اینکه 
نگاهی انداختیم و دیدیم جلوی اسم آقای 
دنبال  دارند  ولی  زده اند،  علامت  حکایتی 

بهرام شاه محمدلو می گردند.
 آقای حکایتی با یکی دیگر از آن لبخندهای 

آشنا گفت: »جفتشون منم، حاضر!«
منطقه ی آزاد ارس و شهر جلفا میزبان این اختتامیه بودند. برای ما که از گرمای چله ی تابستان 
که  بود  دلپذیر  و  لطیف  هوای  همین   ً اصلا داشت.  دلچسبی  خنکای  بودیم،  رفته  آنجا  تهران 
به تقویت حال خوش و خلق محمدی شرکت کننده ها کمک می کرد. شرکت کننده هایی که 
واقعاً حیفشان می آمد بروند استراحت کنند و ساعت دوونیم نیمه شب، گوشه ی غذاخوری 
بودند  نشسته  جشنواره(  داوران  از  )یکی  دارابی  خانم  صحبت های  پای  مشتاقانه  هتل، 
معنایی  برایشان  خواب  انگار  بگوید.  برایشان  قصه گویی  ظرافت های  و  اصول  درباره ی  تا 
هم  سادگی  این  به  جمعی  چنین  تکرار  باشد،  هرچه  باشند.  عالی  می خواستند  و  نداشت 
و  غرب  تا  گرفته  شرق  جنوب  از  کشور،  نقاط  تمام  از  قصه گویانی  و  کتابداران  نیست.  میسر 
شمال و مرکز، همه آنجا جمع شده بودند و فقط سه روز فرصت داشتند که به رشد خودشان 
و همدیگر کمک کنند، همدیگر را بیشتر و بهتر بشناسند، عیب و ایراد کارشان را دربیاورند 
و  سنی  تنوع  عزیز،  جمع  این  دوست داشتنی  حاشیه های  از  بیفزایند.  مهارت هایشان  بر  و 
صد  و  نوجوان  حتی  و  جوان  و  میان سال  آقا،  و  خانم  قصه گوهای  دیدن  بود.  آن ها  جنسیتی 
البته مادرانی که همراه فرزندانشان در این همایش حاضر شده بودند انگیزه و امید را در 

رگ هر مخاطبی جاری می کرد. 
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داوران هم الحق خودشان را با تمام توان وقف این 
اعلام  از  قبل  شبِ  آن ها  بودند.  کرده  جشنواره 
در  نیمه شب،  از  پاسی  تا  برگزیده ها،  اسامی 
کافه ی هتل نشسته بودند و ارزیابی هایشان 
به  میان  این  در  می کردند،  جمع بندی  را 
یادگاری  عکس های  گرفتن  درخواست های 
موقع  همان  من  خود  نمی گفتند.  نه  هم 
گرفتم  عکس  )رهگذر(  سرشار  آقای  با  که  بود 
و در قابی کنارشان ایستادم که تلفیقی از تعهد، 

دغدغه، علاقه مندی و خستگی دلنشین است. 
استان ها  بومی  قصه های  و  لهجه ها  و  لباس ها  ترکیب 
در کنار هم یکی از جذابیت های جشنواره بود. گعده های دونفری و سه نفری و چندنفری برای 
و  کتابداران  فرهنگی  تجربه های  انتقال  و  اصلی،  صحنه ایِ  اجرای  از  پیش  آزمایشی،  اجرای 
خوب  حال  برای  طرفی  از  بود.  کرده  دلپذیرتر  همایش  هوای  در  را  کشیدن  نفس  قصه گویان 
انیمیشنی  شخصیت های  استند  از  بود،  شده  اندیشیده  خوبی  تمهیدات  هم  بچه ها 
از  برخی  حتی  کتابدار.  آقای  و  خانم  عروسک پوش های  تا  گرفته  بچه ها  برای  آشنا  و  بومی 
برای  که  داشتند  حضور  جشنواره  در  هم  حبیب  اوس  مثل  کودک  شبکه ی  شخصیت های 
بچه ها دقایقی خوش و مفرح را رقم می زدند و همچنین قاب های خندان زیادی را برای آن ها 

به یادگار می گذاشتند. 
خامنه ی  خانم  بود.  کرده  تکمیل  را  قصه گوها  نوستالژی  هم  اختتامیه  مراسم  مجری 
عزیز، با همان بیان جذاب و کلام شیوایی که از او در خاطرمان مانده، به همان زیبایی 
که با بچه های دیروز ارتباط برقرار می کرد، بچه های  امروز را هم با خود همراه و همدل 

می کرد و اجازه نمی داد انرژی سالن حتی لحظه ای کم شود. 
نشان  از  رونمایی  بود.  هم  دیگری  ویژه ی  اتفاق  میزبان  برگزیدگان،  اعلام  کنار  در  اختتامیه، 
هدهد سفید به دست وزیر ارشاد و دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی در میان دست و جیغ 
و هورای بچه ها و ذوق و برق چشمان کتابداران و قصه گویان. هدهد سفید رویدادی دوسالانه 
است که نشان آن را داوران کودک و نوجوان به برگزیدگانش می دهند. همچنین این رویداد 
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برخی از کتابخانه های کشور را زیر پروبال خود گرفته و چندین جلد کتاب هم با همین عنوان 
دارد. گویا قرار است این پرنده بیش از این ها در بطن و متن جامعه ی کتاب خوان  و اعضای 

کتابخانه ها  حضور فعال و جذاب داشته باشد. خلاصه، گوش به زنگ باشید!
دو  سخنرانی اش  در  ارشاد  وزیر  شد:  غافل  نباید  اختتامیه  اتفاقات  شیرین ترین  از  یکی  از 
وعده ی شیرین داد و اعلام کرد طی یک سال آینده هم صد دستگاه ماشین برای مجموعه ی 
کتابخانه های  به  جدید  کتابخانه ی  دویست  هم  و  شد  خواهد  تأمین  سیار  کتابخانه ی 
عمومی کشور اضافه خواهد شد. وعده ای که باعث شد حاضران در سالن، از مسئولان گرفته 

تا بچه ها و کتابداران، ایستاده او را تشویق کنند و دل هایشان حسابی گرم شود. 
آقای وزیر، که رکورددار سفرهای استانی بین وزیران است، صبح خیلی زودِ روز اختتامیه مهمان 
این  در  جدیدی  کتابخانه ی  تا  بود  جلفا،  از  نیم  و  ساعت  دو  فاصله ی  در  سهند،  جدید  شهر 
شهر به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی افتتاح کند. کتابخانه ای که بزرگ ترین کتابخانه ی 
کتاب  با استانداردهای جهانی ساخته شده. یعنی علاوه بر مخزن  است و  شرقی  آذربایجان 
بوده اند،  بهره مند  آن  از  کنون  تا  دیرباز  از  عمومی  کتابخانه های  بیشتر  که  مطالعه،  سالن  و 
بخش های دیگری هم دارد از جمله: سالن مطالعه ی گروهی، بخش علم نوجوان، اتاق بازی 
کودک، اتاق پژوهشگران، اتاق فعالیت های تحت وب، اتاق نشریات، ساختکده، کلاس های 
حضوری و برخط مجهز و اتاق جلسات.  نهاد کتابخانه های عمومی برای راهبردی تر و کاربردی تر 
می کند.  حمایت  حسابی  نوجوانان  و  کودکان  زندگی  در  کتابخانه ها  بیشتر  هرچه  کردن 
نخست  داشتند:  تأکید  نکته  دو  بر  قصه گویی  جشنواره ی  برگزیده ی  کتابداران  و  قصه گویان 
اینکه حمایت های نهاد کتابخانه های عمومی را در آموزش قصه گویی و اهمیتی که برای آن 
قائل شده بود در پویایی و شکوفایی جشنواره و پیشرفت قصه گویان مؤثر می دانستند و دوم 
اینکه ابزار قصه و قصه گویی را مؤثرترین ابزار علاقه مند کردن کودکان و نوجوانان به مطالعه و 

کتاب خوانی و گرفتن آموزش های غیرمستقیم برمی شمردند. 
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بیشتر  کتابخانه ها  فعال  اعضای  توانایی  از  گذاشتیم  قرار  سفید  هدهد  شانزدهم  جلد  از 

استان  »کتاب باز«های  معروف  قول  به  و  کتاب  دوست داران  سراغ  رو  این  از  و  کنیم  استفاده 

مازندران رفتیم. اتفاقاً ضمیمه ی جلد شانزدهم خیلی پر محتوا بود. 

حالا ضمیمه ی هفدهمین جلد هدهد سفید را بچه های استان چهارمحال وبختیاری تهیه 

کرده اند و یک عالم مطلب جذاب و داستان و خاطره ی خواندنی برای شما تدارک دیده اند.

 1386 سال  متولد  یگانه  است.  آذری  یگانه  سفید  هدهد  هفدهم  جلد  ضمیمه ی  سردبیر 

استان  کتاب خوانی  سفیر  و  کتاب  مروج  او  ضمناً  است.  بن  شهدای  کتابخانه ی  عضو  و 

چهارمحال وبختیاری هم هست. غزل علی بیگی و زهرا مؤمنی هم دبیران این ضمیمه اند 

که با همراهی لیلا ابراهیمیان، کارشناس فرهنگی اداره ی کل کتابخانه های عمومی استان 

چهارمحال وبختیاری، این ضمیمه ی پرمحتوا را برای هدهدی ها تهیه کرده اند.

در این شماره از ضمیمه ی هدهد سفید بزرگوارانی به گروه تحریریه کمک کردند که جا دارد از 

همگی آن ها تشکر کنیم؛ خانم ها: لیلا ابراهیمیان، حکیمه الیاسی، سمیه حسینی، کبری 

حیدری، الهام خلیلیان، فرزانه جعفری، مرضیه زمانی، زینب سلیمی، نیره شاهرخی، گلشن 

صفیان، زینب ظفریان، زهرا عظیمی، سمیرا قاسمی، زهره کریمی، زهره محمدی، سکینه 

موسوی، فرزانه موسوی و آقایان حسین خدادوستان و احمد فرهادی.

ضمیمه
کتاب کوچک چهارمحال وبختیاری

کتاب کوچک چهارمحال وبختیاری
بر بلندای بام ایران

95عنوان كتاب



مه
می
ض

یگانه آذری، متولد 1386، عضو کتابخانه ی شهدای بن
مروج کتاب و سفیر کتاب خوانی استان چهارمحال وبختیاری

و  شعر  و  داستان  شنیدن  به  چهارسالگی  از  من  راستش   

به  را  آن ها  تمام  می کردم  سعی  و  داشتم  علاقه  دانستنی 

کتابخانه ی  عضو  بود،  سالم  هفت  وقتی  بسپارم.  خاطر 

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  کتابخانه ی  و  عمومی 

کتاب  با  کودکی ام  لحظات  بهترین  و  شدم  نوجوانان 

دارم  باور  و  خوشحالم  موضوع  این  بابت  خیلی  گذشت. 

که کتاب عامل اصلی شکوفایی است و کتابخانه محیطی 

عالی برای رشد است. 

از نهُ سالگی مجری گری، گویندگی، قصه گویی، شاهنامه خوانی، نویسندگی، مشاعره، نقالی 

کسب  به  موفق  زمینه ها  این  در  تاکنون  و  کردم  شروع  را  پژوهشی  و  علمی  فعالیت های  و 

مقام های استانی و کشوری شده ام. 

در  و  بودم  بر  از  زیادی  اشعار  داشتم.  مستمر  فعالیت  کتابخانه  در  نه سالگی  همان  از 

پانزده سالگی با حفظ چندهزار بیت شعر، موفق به کسب مقام اول کشوری مشاعره شدم. 

رشته ی  در  کشوری  تقدیر  شایسته ی  مقام  رضوی  ملی  جشنواره ی  پانزدهمین  در  همچنین 

شعرسرایی را کسب کردم. به نویسندگی هم علاقه مندم و موفق به کسب مقام اول کشوری 

داستان نویسی شده ام. در پانزده سالگی در هشتمین دوره ی جشنواره ی ملی علم و فناّوری 

نوجوان خوارزمی، حضور فعال و موفق داشتم و یکی از برگزیدگان مناظره ی علمی بودم.

حالا با کمک دوستان کتاب خوانم و کارشناس محترم فرهنگی اداره ی کل کتابخانه های 

برایتان  را  سفید  هدهد  هفدهم  جلد  ضمیمه ی  چهارمحال وبختیاری،  استان  عمومی 

آماده کرده ایم و امیدواریم از خواندنش لذت ببرید.

در پایان، باور دارم که کتاب خواندن گذراندنِ لحظات زندگی به بهترین صورت است و مطالعه 

باید جزء برنامه ی روزانه ی ما باشد.

آشنایی با  سردبیر و دبیران
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غزل علی بیگی، متولد 1383، عضو کتابخانه ی شهدای بن
مروج کتاب خوانی استان چهارمحال وبختیاری

 از خردسالی، قصه و شعر و ادبیات و کتاب جزئی از زندگی 
و  داشته ام  حضور  کتابخانه  در  کودکی  اوایل  از  و  بوده  من 
از بهترین تجربه های من در  کتاب همواره  با  هم نشینی 

طول زندگی بوده است.
 انس و الفت و تعامل با کتابخانه ها و ارتباط با 

نویسندگان تأثیر مثبتی در شکل گیری شخصیت 
اجتماعی و هنری من داشت و باعث شد در عرصه های 

فرهنگی حضور مؤثر داشته باشم و عناوینی کسب کنم از جمله:
- خبرنگار برتر پانا در استان و کشور در سال 1399 تا 1401 

- برگزیده ی سومین مهرواره ی شعر آفرینش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور 
در سال 1400

- برگزیده ی استانی بخش شعر رویداد فرهنگی بچه های مسجد در سال 1401
- برگزیده ی جشنواره ی نوجوان برگزیده ی سال در شبکه ی ملی امید سیما )بخش گویندگی 

و اجرا( در سال 1400
- عضو آکادمی و داور بخش گویندگی و اجرا در دومین جشنواره ی نوجوونیم در سال 1401

مناظرات  و  فرهنگی  برنامه های  در  استانی  و  شهرستانی  مختلف  مقام های  کسب   -
دانش آموزی

از فعالیت های مرتبط با کتاب و کتاب خوانی:
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  چکاوک  ادبی  انجمن  و  بن  شهر  پیچک  ادبی  محفل  عضو   -

نوجوانان
- تقدیرشده در جشنواره ی کتاب خوانی رضوی بخش پویش معرفی کتاب

- تعامل با نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان در فضای مجازی و حقیقی 
فکری  پرورش  کانون  عکاسی  صفحه ی  در  اثر  انتشار  و  دوچرخه  نشریه ی  در  شعر  انتشار   -

کودکان و نوجوانان

ضمیمه ی هدهد سفید
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زهرا مؤمنی، متولد1388، 
عضو کتابخانه ی ملاصدرای فرخشهر

مروج کتاب و کتاب خوانی استان چهارمحال وبختیاری
در  بودم.  کردن  نقاشی  و  خواندن  کتاب  عاشق  بچگی  از 

نشست های  طریق  از  می خواندم.  کتاب  فراغت  اواقات 

مدرسه ی  در  کتابداران  همت  با  که  مدرسه ای  کتاب خوان 

عضو  و  شدم  آشنا  کتابخانه  با  بیشتر  می شد،  برگزار  ما 

کتاب  معرفی  هفتگی  برنامه های  در  شدم.  کتابخانه 

کمک  با  را  داستان نویسی  می کردم.  شرکت  کتابخانه 

کتاب  معرفی  پویش های  و  نقاشی  مسابقات  در  می بردم.  پیش  خوب  مجلات  مطالعه ی 

مرتب مشارکت داشتم و پارسال برنده ی ملی یازدهمین جشنواره ی کتاب خوانی رضوی در 

بخش نقاشی شدم.

من، غزل و یگانه سه نوجوان کتاب خوان هستیم که برای هدهد سفید مطلب می فرستادیم 

برای  هدهد  که  گفت  ما  به  استانمان،  فرهنگی  کارشناس  ابراهیمیان،  خانم  که  روزی  و 

سردبیری ضمیمه به همکاری ما نیاز دارد، از خوشحالی در پوست خودمان نمی گنجیدیم. 

کارشناس،  خانم  راهنمایی  با  و،  گذاشتیم  قرار  مرکزی  کتابخانه ی  کودک  بخش  در  هم  با 

هرکداممان یک قسمت از کار را به عهده گرفتیم. شاعرها و نویسنده ها، کتاب های پرطرفدار 

برای معرفی، جمع آوری خاطره و داستان و مصاحبه و... خلاصه تقسیم کار کردیم و در فرصتی 

کوتاه توانستیم نوشته های زیادی از نوجوانان علاقه مند به نوشتن دریافت کنیم. 

این بار هدهد سفید را از بلندای بام ایران به سوی شما پرواز می دهیم؛

و  برف  سرزمین  آب ها،  و  چشمه ها  سرزمین  چهارفصل،  سرزمین  چهارمحال وبختیاری،  از 

سبزی، سرزمین آب و آتش.

آشنایی با سردبیر و دبیران
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لیلا ابراهیمیان قهفرخی
کارشناس فرهنگی اداره ی کل کتابخانه های عمومی

 استان چهارمحال وبختیاری
علاقه ی  کنم.  شروع  خاطره  یک  با  را  متن  این  بگذارید 

وقتی  که  شد  شروع  آنجا  از  کتاب خوانی  و  کتاب  به  من 

هر  مفاصل  درد  به خاطر  شدم.  بیمار  بودم،  اول  کلاس 

خودم  از  همیشه  و  می رفتم  مدرسه  به  به سختی  روز 

طبق  بشوم.  بیماری  این  دچار  من  باید  چرا  می پرسیدم 

مرکز  به  من  بردن  برای  مادرم  و  پدر  می زدم.  آمپول  باید  میان  در  روز  یک  من  دکتر،  تجویز 

تزریقات روزها را تقسیم کرده بودند: یک روز مادر و یک روز پدر. همیشه دوست داشتم با 

بابا بروم، چون مسیری که می رفتیم متفاوت بود و یک کتاب فروشی در آن بود. اما ساعتی 

از  بودم.  یادگرفته  را  نوشتن  و  خواندن  تازه  من  بود.  بسته  کتاب فروشی   ِ در می رفتیم  ما  که 

کنار  با  و  بودم  کرده  انتخاب  صورتی  حاشیه ی  با  کتابی  کتاب،  آن همه  بین  از  ویترین،  پشت 

هم گذاشتن کلمات توانسته بودم اسمش را بخوانم: »جوجه اردک زشت«. بالأخره یک روز 

چیزی  برایم  و  خواندم  بارهاوبارها  را  کتاب  خرید.  برایم  را  کتاب  پدرم  و  بود  باز  کتاب فروشی 

ارزشمند بود که در قفسه ی کتابخانه ام نگهش می داشتم. بیماری من دیگر درمان شده بود، 

ولی من مسیر کتاب فروشی را یادگرفته بودم و مدام کتاب های جدید می خریدم.

کردند.  کتابخانه  عضو  را  من  خانواده ام  که  شد  حدی  در  کتاب  برای  من  ذوق  و  شوق  کم کم   

تقریباً همه ی کتاب های کودک کتابخانه را در همان سال گرفتم و خواندم.

با انتخاب رشته ی کتابداری  کتاب روزبه روز بیشتر شد. وقتی دیپلم گرفتم،   علاقه ی من به 

وارد عرصه ی کتاب و کتابداری شدم و شدم کتابدار همان کتابخانه ی دوست داشتنی شهرم.

خواننده  هرکدامشان  برای  داشتم  دوست  که  شدم  روبه رو  کتاب  از  دنیایی  با  پس  آن  از   

ضمیمه ی هدهد سفید
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پیداکنم. هر کودک و نوجوانی که به کتابخانه می آمد، یاد کودکی خودم می افتادم؛ تازه های 

کلاس های  و  فرهنگی  برنامه های  و  می کردم  معرفی  بچه ها  به  را  نوجوان  و  کودک  کتاب 

قصه گویی برایشان برگزار می کردم. دوست داشتم آن ها هم مثل من عاشق کتاب شوند. 

همه ی  برای  کردم  تلاش  و  شدم  کتابخانه ها  نهاد  فرهنگی  کارشناس  بعد،  سال  چند 

را  کتاب  مطالعه ی  تا  کنم  تنظیم  برنامه هایی  نوجوانان  و  کودکان  برای  ویژه  به  مردم 

دلنشین  فضای  به  بار  یک  هفته ای  حداقل  و  بدهند  قرار  زندگی شان  اولویت های  جزء 

کتابخانه سر بزنند.
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اشعار و 
سروده ها

 
چقدر خوب که من یک »کتابخانه« شدم

نگار رفیعی، متولد 1386، وردنجان، عضو کتابخانه ی علامه طباطبایی

میان باغچه ی فکرتان جوانه شدم 

پر از قصیده و قصه، پر از ترانه شدم

ورق ورق همه ی داستان من عشق است 

پرنده شد دلتان و من آشیانه شدم

کتاب های پر از گرد و خاک می گویند:

که من غریب ترین جای این زمانه شدم

دلم خوش است به تصویرهای رنگارنگ

وَ مادر کتب بخشِ کودکانه شدم

دوباره قند غزل های حافظ و چایی 

برای دیدن یک دوست، من بهانه شدم

کتاب لذت نابی ست، بس که شیرین است 

غذای روح شدم، طعمِ هندوانه شدم

کتاب های مرا خواندی و بزرگ شدی

میان دفتر عمرت چه جاودانه شدم

من آسمان شده ام، تا تو بال بگشایی 

چقدر خوب که من یک »کتابخانه« شدم
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نفس می کشم پرنده ها را
غزل علی بیگی، متولد 1383، عضو کتابخانه ی شهدای بن

خودکارم

دفترم

و انگشتانی را که بی تابِ جاری شدن اند پیدا می کنم

می نویسم باران

چشم هایم را

در خنکای خوابی خیس

بر هم می نهم...

می نویسم جنگل

و گوش هایم سبز می شوند

از گل های ساعتی...

نفس می کشم پرنده ها را

و سینه ام پهن می شود بر شانه های پرواز

می نویسم ازجامدادی سال های کودکی ام

یک خودکار هفت رنگ

به تماشا می رسد...

پر پرواز
یگانه آذری ،متولد 1386؛ عضو کتابخانه ی شهدای بن

کتاب ها بال و پر آدمیان اند

دوستان مهربان در این جهان اند

آن ها را دوست دارم، مانند جانم

من بی کتاب ها بی پروبالم

هرگاه که باشید، من شادمانم

ای بهترین ها در روزگارم

پر می کشیم تا آن سوی دنیا

وقتی که باشید در دستان ما
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»پشت خاکریز سنگر گرفت. بعثی ها وارد مرز شده بودند. از ترس، روی پیشانی اش عرق سرد 

نشسته بود. سرش را کمی بالا برد و اطرافش را نگاه کرد. لشکر دشمن سلاح به دست جلو 

می آمد. عزمش را جزم کرد. ضامن نارنجک را کشید و به طرف دشمن پرتاب کرد.«

صدای بلندی از حیاط در زیرزمین پیچید. مامان با لهجه ی یزدی اش از داخل خانه داد کشید: 

»صدای چی بود؟«

زن دایی از حیاط داد زد: »دیگ مسی بود افتاد.«

صدای آن ها از سوراخ سُنبه های در و دیوار به زیرزمین می آمد. دستی توی موهای فرم کشیدم. 

کتاب را ورق زدم.

کر  را  گوشش  داشت  اسلحه ها  رگبار  پیچید.  خاکریزها  میان  تانک  شلیک  بلند  »صدای 

می کرد. فرمانده داد زد و صدایش کرد.«

مامان از داخل خانه صدایم کرد: »مُشتبَا!«

چند سال اول عمرم را با این فکر که کارمند ثبت احوال چه ظلمی در حقم کرده ناراحت بودم. 

وقتی بچه بودم، فکر می کردم اسم واقعی ام »مشتبا«ست و کارمند بی سواد ثبت احوال اسم 

مرا به اشتباه »مجتبی« نوشته. با این تصور، همیشه از اینکه من هم فرد بی سوادی بشوم 

مطالعه با طعم دمپایی
دیانا آذری نجف آبادی، متولد 1386، فرخشهر، عضو کتابخانه ی ملاصدرا
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می ترسیدم. معلم کلاس سومم، آقای فرهادی، گفته بود خواندنِ کتاب ما را از بچه ننه هایی 

که کله هایمان بوی قرمه سبزی می دهد و تا غروب مثل اسب دنبال توپ می دویم به افرادی 

کیف  خاکستری،  کت وشلوار  فرهادی؛  آقای  خود  مثل  ظاهری  با  احتمالاً  می کند،  تبدیل  دانا 

برق  و  بود  طاس   ً کاملا آن  وسط  که  کله ای  و  واکس زده  چرمی  کفش  قهوه ای،  چرمی  دستی 

می زد. 

با  شیشه ای  نوشابه ی  خوردن  و  خیابان  کنار  جدول  روی  نشستن  به جای  که،  شد  این 

بچه محل ها، از کلاس سوم تا حالا که قد دراز کردم و بلوغ، دماغم را خرطوم فیل کرده، هر روز 

ملکه  بودن،  پلیس  تجربه ی  کتاب ها،  لطف  به  می خوانم.  کتاب  و  می شوم  قایم  گوشه  یک 

و  بودن  پیرزن  بودن،  قاتل  بودن،  بچه یتیم  بودن،  جادویی  عروسک فروشی  صاحب  بودن، 

حتی گوسفند بودن را داشته ام. انگار با هر کتاب جدیدی که می خوانم در یک زندگی جدید 

پا می گذارم.

»چشمش به علی افتاد. لباس خاکی رنگ علی غرق خون بود. اشک دیدش را تار کرد. ولی 

می خواست انتقام علی را از آن از خدا بی خبرها بگیرد. خودش را روی زمین کشاند. رد خون از 

پای تیرخورده اش روی شن ها باقی ماند. کنار بدن بی جان علی رسید...«

مامان داد کشید: »مشتبا! کدوم گوری رفتی؟!«

را  چشم هایش  جلوی  اشک  برداشت.  بود  افتاده  علی  خونین  دست  کنار  که  را  »آرپی جی ای 

پاک کرد و ایستاد. تانک عراقی ها را نشانه گرفت...«

ـ مشتبا! کجایی خبرت...؟!

»آرپی جی را محکم گرفت. گلوله ها زوزه کشان از بیخ گوشش رد می شدند.«

صدای قدم های مامان از پله های زیرزمین می آمد. 

- ببخشید، مامان، من وسط جنگم.

»به تانک عراقی ها خیره شد و هدف گرفت. دستش می لرزید. خون از ساق پایش روان بود. 

وادارش  بودند،  دیواربه دیوار  همسایه ی  که  همانی  چندین ساله اش،  رفیق  علی،  خون  ولی 

می کرد طاقت بیاورد. شجاعت به  خرج داد. به سمت تانک دشمن شلیک کرد...«

دمپایی مامان، به لطف شلیک دقیقش، صاف خورد وسط پیشانی ام. 

حالا تجربه ی مجروح جنگی بودن را هم به فهرست تجربه هایم اضافه می کنم.
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روسری  زیر  دادم  هل  را  موهایم  بود.  پیچیده  بابابزرگ  قدیمی  خانه ی  حیاط  در  حلوا  بوی 

سیاهم و لب حوض نشستم.

عمه چادرش را دور کمرش گره زده بود و لب تخت چوبی حیاط نشسته بود. 

عمو حساب وکتاب می کرد و نتایجش را بلند اعلام می کرد. 

و  باغ ها  و  زمین ها  سند  می کرد،  زیرورو  بودند  ریخته  چوبی  تخت  روی  که  را  سندهایی  بابا 

خانه ها.

همه به فکر میراث آجری بابابزرگ بودند، این فکر که چقدر از آن ها را به ارث می برند.

ولی من در دلم دعا می کردم که فقط میراث کاغذی بابابزرگ با آن جلد چرمی نفیس، که هر 

شبِ یلدا شعرهایش را برایمان می خواند، به من برسد. 

میراث کاغذی
دیانا آذری نجف آبادی، متولد 1386، فرخشهر، عضو کتابخانه ی ملاصدرا
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 ً نمی دونم چرا همه ش آبجی دلوان می گه کتاب با آدم حرف می زنه. یعنی چی؟ من که اصلا

حسش رو درک نمی کنم. متنفرم از کتاب. تازه از همون پارسال که کتاب های دلوان ریخت رو 

سرم و مامان فکر کرد من از قصد اون ها رو ریختم و دعوام کرد، تنفرم از کتاب صدبرابر شد.

 من و دلوان همیشه با هم فرق داشتیم، برای اون کتابی نبود که نخونده باشه و برای من 

کتابی نبود که خونده باشم. من با خودم عهد بستم که هیچ وقت سمت هیچ کتابی نرم.

 امروز شنبه ست. نگاهم به عهدنامه م افتاد. چقدر زود گذشت. همین هفته ی پیش بود که 

نوشتمش.

می گم: دلوان چی کار داری می کنی؟

- دارم کتاب می خونم.

 - اهَ! تو هم کشتی مارو با این کتاب خوندنت. همه ش هی کتاب کتاب کتاب! می آی بریم تو 

حیاط بازی؟

- نه. الان می خوام برم خونه ی دوستم. بعد که برگشتم بازی می کنیم.

جادوی کتاب
ستایش صالح، متولد 1390، شهرکرد، عضو کتابخانه ی ملاصدرا و 

کتابخانه ی کانون پرورش فکری فرخشهر
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 - می شه قبل از اینکه بری یه کم بازی کنیم؟

 -نه. گفتم که کار دارم.

به  باید  همه  و  شده  رئیس  بزرگ تره  سال  یه  می کنه  فکر  زدن.  غر  به  کردم  شروع  زیرلب 

حرف هاش گوش بدن. برای من بزرگ تری می کنه...

رو  چشم هام  تختم.  روی  کشیدم  دراز  و  رفتم  کتاب.  از  پر  اتاق  یه  و  موندم  من  و  رفت  دلوان 

سریع  اومد.  کتاب  خوردن  ورق  صدای  یکهو  که  می شد  سنگین  داشت  پلک هام  بستم. 

و  می خورد  ورق  به سرعت  داشت  آره  بود...  میز  روی  که  دلوان  کتاب  کردم.  باز  رو  چشم هام 

یه حلقه روش شکل گرفت. سریع بلند شدم. گیج شده بودم. خوابم یا بیدار؟! آهسته و با 

داشت  هنوز  کتاب  می ترسیدم.  جورایی  یه  راستش  رفتم.  کتاب  به سمت  عجیب،  حسی 

تکون می خورد. 

دستم رو به سمت کتاب بردم که یکهو من رو مثل سیاه چاله  توی خودش کشید. وارد جایی 

شده بودم که نمی دونستم کجاست.

همون لحظه یه نفر به سمت من اومد و گفت سلام، من هستم »سوین«. همون طور که از 

اسمم پیداست من الهه ی عشق کتاب ها هستم. چند روزیه پریشونم. هر روز حرف از تنفر 

می شنوم...

سوین دستش رو توی دستم گذاشت و گفت: »بیا با هم بریم کل دنیای داستان رو ببینیم.«

از  می برد؛  جا  همه  به  خودش  با  رو  من  سوین  گشتیم.  رو  داستان  دنیای  کل  دقیقه  یه  توی 

شهرها و روستاهای زیادی گذشتیم؛ با اهالی اونجا حرف می زدیم و بازی می کردیم. بعضی 

وجود  جالب  و  عجیب  چیزهای  چقدر  می بردیم.  لذت  اوقات  بعضی  و  می ترسیدیم  اوقات 

داشت که من از اون ها بی خبر بودم! چقدر چیزهای جدید یاد گرفتم! چه دنیای جالبی بود! 

تخت  روی  و  شدم  پرت  بیرون  به  حفره  همون  از  ناگهان  می زد.  حرف  من  با  همه چیز  انگار 

افتادم. بلند شدم و به سمت کتاب دویدم. 

 خلاصه ی داستان رو خوندم. من واقعاً به دنیای قصه ها رفته بودم. تازه فهمیدم چقدر کتاب 

خوندن شیرینه و وقتی غرق کتاب خوندن می شی چه دنیای فوق العاده ای رو تجربه می کنی.

- دلوان، راستی کتاب شماره 28 320 کتابخونه ی شهر رو خوندی؟

- ای بابا، دلانا، بس کن دیگه. کشتی ما رو با این کتاب خوندنت!
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صدای جیغ و شیون فضا را پر کرده بود.

پدر آرام آرام زیر خاک ها پنهان می شد و صدای ناله و شیون مادر بالاتر می رفت. 

 به فضا چشم دوخته بودم، دلم می خواست زار بزنم. دلم می خواست خودم را خالی کنم. 

این  می خواستم  شوم.  دفن  او  با  و  کنم  بغل  را  پدرم  و  بپرم  قبر  توی  جا  همان  می خواستم 

کابوس را به پایان برسانم. باران اشک صورتم را خیس می کرد، که ناگهان آخرین جملات پدر 

مانند سوت قطار از ذهن ناآرامم گذشتند: »قوی باش دخترم، قوی باش.«

من باید قوی می بودم. باید از مادر مراقبت می کردم، با پشت دست قطره های اشک را از روی 

صورتم پاک کردم.

تنظیم  را  جایم  طوری  تخت  روی  سوزاند.  را  چشم هایم  خورشید  نور  کردم.  باز  را  چشم هایم 

کردم که کمترین پرتوهای نور به صورتم بخورد. خاطراتی از مراسمی دلگیر به ذهنم چنگ زد. 

پدر
گلنوش امینی، متولد 1387، شهرکرد؛ عضو کتابخانه ی ملاصدرا
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باورم نمی شود. یعنی همه ی آن ها خواب بود؟! بی اختیار لبخندی بر لبم نشست. از تخت 

برایم  مادرم  که  مشکی  لباس های  که  بخورم  صبحانه  و  پایین  طبقه ی  بروم  تا  پریدم  پایین 

خریده بود لبخند را بر لبانم خشکاند.

و  کردم  عوض  را  لباسم  بوده.  خواب  اتفاقات  آن  کردم  گمان  لحظه ای  خامی!  خیال  چه 

رفتم.  پایین  به طرف  پله ها  از  دمپایی  تلپ تلپ  با  و  رساندم  راهرو  به  را  خودم  کشان کشان 

خوابش  کاناپه  روی  که  خورد  مادرم  به  چشمم  بودند.  صحبت  مشغول  همسایه هایمان 

لباس های  آن  توی  نداشت.  چهره  به  رنگ  و  بود  شده  عمیق تر  صورتش  چین های  بود.  برده 

بود،  مانده  دیگر  پله ی  چهارده  هنوز  کنم.  بغلش  می خواست  دلم  بیشتر  چین دار  مشکی 

دوباره شروع به حرکت کردم که با شنیدن صحبت ها خشکم زد:

ً انگار ناراحت نیست. -   آره بابا. انگار نه انگار باباش مرده. عین سنگ می مونه. اصلا

ً سر مراسم هم گریه نکرد؟ لااقل اونجا هم آبروداری نکرد دو تا قطره اشک بریزه. - دیدی اصلا

بدنم داغ شده بود و سرم سوت می کشید. چطور می توانستند چنین حرف های بی اساسی را به 

زبان بیاورند؟ پله ها را عین برق و باد پایین رفتم و داد کشیدم: »من سنگ بی احساس نیستم. 

من هم ناراحتم... مطمئناً بیشتر از شماها. اما می دونم که گریه کردن فایده نداره. من دارم 

از مامان مراقبت کنم. فکر می کنین من بشینم زار بزنم چیزی  سعی می کنم قوی باشم و 

درست می شه؟ نه. فقط مامان ناراحت می شه. البته گمون نکنم بتونین این رو درک کنین.«

مادر بیدار شده بود و با گریه التماس می کرد: »تمومش کنین، لطفاً!«

سریع پله ها را بالا رفتم و با حرکتی در را محکم به هم زدم و بی اختیار شروع به گریه کردم. 

را  پدر  بوی  که  چیزی  باشد.  او  جنس  از  که  می خواستم  چیزی  بود.  شده  تنگ  بابا  برای  دلم 

زدم.  بیرون  خانه  از  و  انداختم  سر  بر  مشکی  شال  و  کردم  عوض  را  لباس هایم  سریع  بدهد. 

راهم را به  سمت کتابخانه کج کردم. تنها واژه هایی که پدر نوشته بود می توانست آرامم کند. 

وارد کتابخانه شدم. پدر معمولاً زیاد اینجا می آمد. اما من چون از کتاب خواندن زیاد خوشم 

نمی آید تک وتوک فقط برای دیدن پدر اینجا می آمدم.

سنگ فرش مرمر صدای کفش هایم را در کتابخانه انعکاس می داد. قفسه های قهوه ای رنگ 

بزرگی  میز  پشت  مشکی  مقنعه ی  با  خانمی  بودند.  شده  چیده  منظمی  فواصل  با  چوبی 

نشسته بود و مدام دکمه های کامپیوترش را فشار می داد. با سلام من، سرش را بلند کرد و 
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جواب سلامم را داد و دوباره سرگرم کارش شد. 

رفتم داخل قفسه ها و دنبال کتاب های پدر گشتم. تا آن روز کتاب  های پدرم را نخوانده بودم. 

اما او قصه ی همه ی کتاب هایش را برایم تعریف می کرد و از من نظر می پرسید. 

پیدایش کردم. داستانی که بیشتر از همه دوستش داشتم. کتاب را باز کردم و شروع کردم به 

خواندن. کلمه ها پشت سرهم از ذهنم می گذشتند و بر قلبم تازیانه می زدند. حالا می فهمم 

که پدرم چه قلم قدرتمندی داشته. داستانی ساده را چنان با کلمات ناب تعریف می کرد که 

مجذوبش می شدی و بی وقفه می خواندی... 

کتابخانه  تعطیلی  به  چیزی  بودم.  کتاب  جذب  همچنان  من  ولی  شد،  طی  بلافاصله  زمان   

نمانده بود. پیش همان مسئول کتابخانه رفتم و کتاب را به اسم پدرم امانت گرفتم. حتی 

آرام تر  تعجب  نهایت  در  بردارم.  کتاب  لغات  به  زدن  چنگ  از  دست  نمی توانستم  هم  راه  در 

شده بودم و خشمم فروکش کرده بود. به در خانه که رسیدم، با کلید در را باز کردم. به محض 

اینکه پا به داخل خانه گذاشتم، مادر من را محکم در آغوش کشید و گفت:

- کجا بودی؟ دلم هزار راه رفت. خدا بگم چی کارت نکنه! می خوای من رو دق بدی؟

- اولین بارم که نیست می رم بیرون. الکی این قدر نگران شدی. 

آرامم می کرد همین بود. همین که  از شام دوباره به کتاب پدر پناه بردم. تنها چیزی که  بعد 

بدانم در ذهنش چه می گذشت.

مدتی از آن ماجرا می گذرد و دلتنگی من هم برای پدر کمتر شده، اما هنوز جای خالی اش را 

به شدت حس می کنم. تقریباً به جز دو سه عنوان، تمام کتاب های پدر را خوانده ام و امروز 

هم آمده ام آن چند تای باقی مانده را از کتابخانه امانت بگیرم و بخوانم. 

کتاب های پدرم زیبایی خاصی به قفسه داده بودند. از وقتی شروع به کتاب خواندن کرده ام، 

قفسه  از  را  کتابی  خودم،  با  کوتاهی  کلنجار  از  بعد  نخوانده ام.  چیزی  پدر  کتاب های  به جز 

برداشتم. خواندنش که ضرری نداشت.

آن کتاب را هم خواندم. به نظرم بد نبود. کتاب آرامش خاصی با طعم دیگر به من می داد. بعد 

از آن، کتاب های دیگری را هم خواندم و فهمیدم چگونه باید قوی باشم. فهمیدم مشکلات 

همیشه هست، اما »این نیز می گذرد«، فقط باید قوی ماند.
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فاطمه دوازده سالش بود. عاشق بازی های کامپیوتری و موبایلی. پدر و مادرش هرچه تلاش 

کردند کمتر سراغ موبایل و کامپیوتر برود و به جایش کمی کتاب بخواند، نشد که نشد. در 

قفسه ی کتابخانه اش کتاب های نخوانده ی زیادی داشت. یک روز که درحال بازی با موبایلش 

به سمت  و  شد  بلند  صندلی  روی  از  نبود.  هیچ کس  کرد.  نگاه  را  اطراف  شنید.  صدایی  بود، 

میز رفت. هرچه نزدیک تر می شد، صدا بلندتر می شد و گویی اسم او را صدا می زد: »فاطمه، 

فاطمه.« 

صدا از داخل کتاب بود. فاطمه کتاب را برداشت و ناگهان ملکه ای از کتاب بیرون پرید. فاطمه 

چند بار چشم هایش را مالید، ولی انگار واقعی بود. 

ملکه گفت: »سلام.«

فاطمه با تعجب جواب سلامش را داد: »سـ..سـ..سـ..سلام. شما کی هستین؟«

ملکه جواب داد: »من شهرزادم. ملکه ی شهر قصه ها. کسی که قصه های هزارویک شب رو 

هزارویک شب با کتاب
هستی کیانپور، متولد 1389، فرخشهر، عضو کتابخانه ی ملاصدرا
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برای شاه تعریف می کرد.«

»خب! با من چی کار داری، شهرزاد؟« 

»اومدم تو رو به شهر قصه ها دعوت کنم.« 

»دعوت؟ به چه مناسبتی؟« 

»چشم هات رو ببند تا بفهمی.«

فاطمه با ترس چشم هایش را بست و بعد از اشاره ی  شهرزاد، دوباره چشم هایش را باز کرد. 

که  بود  اطراف  مناظر  دیدن  حال  در  بود!  قشنگی  جای  چه  دید.  دیگری  دنیای  در  را  خودش 

شهرزاد آرام دم گوشش گفت: »به شهر افسانه ها خوش آمدی!«

اولین بار بود که فاطمه به چنین جایی قدم می گذاشت. احساس خوبی داشت. شهرزاد یک 

قصه ی زیبا برایش گفت و بعد مژده داد که گاهی می تواند با او به سرزمین افسانه ها بیاید. 

فاطمه از این بابت خیلی خوشحال بود. شهرزاد به او گفت: »حالا چشم هات رو ببند.«

فاطمه یکهو از خواب پرید. روی میزش خوابش برده بود.

سریع از جایش بلند شد و رفت سراغ قفسه ی کتابخانه تا یک کتاب برای مطالعه پیدا کند.
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که  بودم  کم رو  و  خجالتی  دختر  یه  بود،  سالم  پنج  وقتی  سالمه.  ده  و  هستم  حدیث  من 

همیشه پشت چادر مامانم قایم می شدم و مامانم به جای من حرف می زد. 

دوستی نداشتم و خودم هم نمی خواستم با کسی صحبت کنم. 

مامانم  به  مدت  تمام  اما  رفتیم.  شهرمون  جامعة القرآن  به  مامانم  همراه  ماهی  چند 

چسبیده بودم و هیچ دوستی پیدا نکردم. حتی چند هفته هم به مهدکودک رفتم، ولی اونجا 

هم نتونستم با کسی دوست بشم. تا اینکه یه روز مامانم تصمیمی جدی گرفت. من رو به 

کتابخونه برد و عضو کتابخونه شدم. مامانم با این کار امید داشت رفتارم تغییر کنه.

اولین بار که رفتم کتابخونه، خوب یادمه. یه جایی پر از کتاب. تا حالا این همه کتاب یک جا 

ندیده بودم.

توی  نبودن.  من  هم سن وسال  بچه ها  ولی  بودن.  کتابخونه  توی  روز  اون  بچه  و  خانم  تا  چند 

 دوستی با کتاب ها
حدیث اسماعیلی، متولد 1391، وردنجان، عضو کتابخانه ی علامه طباطبایی)ره(
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که  هم  اینجا  آدم های  با  نمی زنن.  حرف  که  کتاب ها  گفتم  خودم  با  و  کردم  خنده ای  ذهنم 

و  فکر  این  از  و  بودم  شده  قایم  مامانم  پشت سر  که  همون طور  بشم.  دوست  نمی تونم 

خیال ها می کردم، یه خانم مهربون که کتابدار بود اتاق مخصوص کتاب های بچه ها رو به من 

و مامانم معرفی کرد. اتاقی قشنگ با یه عالمه کتاب و عکس های رنگارنگ و البته بچه هایی 

که توی اتاق سرگرم بودن، بچه هایی هم سن وسال خودم.

اتاق  به  باهم  و  بود  مامانم  دست  توی  دستم  می رفتم،  کتابخونه  به  که  دوم  و  اول  روزهای 

کتاب های کودک می رفتیم، تا اینکه یک روز متوجه شدم دیگه دست کتاب رو گرفتم. اوایل 

بعدها  می کشیدم.  نقاشی  زیبا  اتاق  اون  توی  و  می کردم  نگاه  رو  کتاب ها  عکس های  فقط 

کتاب امانت می گرفتم و مامانم برام کتاب می خوند. الان دیگه اون دختر خجالتی و کم رو 

نیستم. علاوه بر اینکه دوستان خوب و زیادی دارم، یه عالمه دوست از جنس کتاب دارم که 

وقتی به کتابخونه می رم، اون ها را از خانم کتابدار امانت می گیرم و چند روز کتاب ها مهمون 

خونه ی ما هستن و تموم این مدت من خیلی خیلی خوشحالم. 

حالا که کتاب به من کمک کرد تا دوستان زیادی داشته باشم و با دنیای قصه ها آشنا بشم، 

خانم  کنم.  طراحی  خودم  هم  رو  کتاب ها  تصویر  و  بشم  نویسنده  گرفتم  تصمیم  هم  من 

کتابدار به من گفت می تونم تصویرگر خوبی باشم. آخه من خیلی خوب نقاشی می کشم و 

امیدوارم یه روز کتاب های من بین قفسه های کتابخانه ها جا خوش کنن. 
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ابتدایی  پنجم  پایه ی  دانش آموز  و  یازده ساله  من  معرفی: 

دفاع  به  مربوط  کتاب های  مطالعه ی  به  اخیراً  هستم. 

اوقات  که  تابستان  در  امیدوارم  شده ام.  علاقه مند  مقدس 

را  مقدس  دفاع  موضوع  با  کتاب  چند  دارم  بیشتری  فراغت 

که هدیه گرفته ام یا در کتابخانه ی علامه طباطبایی وردنجان 

موجودند مطالعه کنم.

شروع قرائت قرآن: آموزش قرآن را از چهارسالگی در جامعة القرآن وردنجان شروع کردم. قرائت 

قرآن را از پیش دبستانی شروع کردم و با توجه به اینکه آن زمان سواد خواندن و نوشتن نداشتم و 

به مداحی هم علاقه مند بودم، در برنامه های مدرسه مولودی و مداحی را از حفظ می خواندم. 

ایشان  برد.  وحی  نسیم  مؤسسه ی  در  داوری  استاد  نزد  مرا  پدرم  بودم،  دوم  کلاس  که  زمانی 

زیاد  قرآن  روخوانی  به   ً فعلا چون  العاده،  فوق  استعداد  وجود  با  گفت  و  کرد  تشویقم  خیلی 

محمد اسماعیلی، متولد1390، 
قاری قرآن و عضو کتابخانه ی علامه طباطبایی وردنجان

انس با قرآن ...
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مسلط نیستی، در سال آینده در مؤسسه ثبت نام کن. 

متأسفانه در دو سال کرونا کلاس های مؤسسه به صورت حضوری تشکیل نشد و من اسفند 

معمولاً  و  می گذشت  ترم  شروع  از  ماه  سه  اینکه  وجود  با  و  رفتم  استاد  محضر  مجدداً   1400

کسی را در میانه ی ترم ثبت نام نمی کنند، پس از آزمون مجدد من را پذیرفتند و از آن تاریخ 

تا امروز در کلاس های پربار مؤسسه شرکت می کنم و آشنایی با این استاد عزیز در پیشرفت 

من بسیار مؤثر بوده است.

به سمت  داشتم،  قرآن  نوای  به  زیادی  علاقه ی  ازآنجاکه  و  مادرم  توصیه ی  به  اصلی:  انگیزه ی 

یادگیری قرآن رفتم و امروز از این انتخاب بسیار راضی هستم.

بسیار  قرآن  به سمت  من  هدایت  در  عزیزم  معلمان  و  داوری  استاد  مادر،  پدر،  مشوقین: 

مؤثر بوده اند.

اهمیت قرائت قرآن: قرائت روزانه ی قرآن و به فرمایش مقام معظم رهبری به میزان حداقل 

و  مدرسه  تا  خانه  بیست دقیقه ای  مسیر  می شود.  انجام  ما  منزل  در  روز  در  صفحه  یک 

قاریان  قرائت  الگوهای  فراغت،  اوقات  در  می کنم.  گوش  قرآن  رادیو  همیشه  را  بالعکس 

مشهور به خصوص قاریان مصری را می شنوم.

موفقیت ها: در سال 1399 در مسابقات »مُدهامّتان«، رتبه ی اول استان چهارمحال وبختیاری 

در رشته ی اذان را کسب کردم. سال 1400 در رشته ی قرائت تقلیدی مسابقات مدهامتان رتبه ی 

اربعین  سوگواره ی  در  تقدیر  شایسته ی  تکخوان  عنوان  با  سال،  همان  در  شدم.  استان  اول 

برگزیده شدم. سال 1401 نفر اول مسابقات در رشته ی قرائت تقلیدی دانش آموزی شهرستان 

شهرکرد شدم، که در مقطع ابتدایی فقط تا سطح شهرستان برگزار شد. همان سال 1401 نفر اول 

جشنواره ی قرآنی کشوری سفیران نور شاهرود شدم.

شایع  خیلی  کرونا  هنوز  که  اولی  محرم  )ماه   1399 سال  تابستان  در  ماندنی:  یاد  به  خاطره ی 

بود( به همراه سه نفر از بچه های محل در کوچه مان مراسم زنجیرزنی برگزار کردیم و با توجه 

به علاقه ام به مداحی های حاج سید مهدی میرداماد یکی از مداحی های این مداح عزیز را 

خواندم. فیلم این عزاداری در فضای مجازی منتشر شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. دو 

سال بعد یعنی محرم سال 1401 متوجه شدم این فیلم به دست حاج سید مهدی میرداماد 

رسیده و ایشان اجرای من را پسندیده اند. متوجه شدم از طریق سایت عقیق و شبکه های
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پیدا  و  تحصیلی  موفقیت  دیگران،  با  بهتر  رفتار  آرامش،  در  قرآن  قرائت  قرآن:  با  انس  برکات 

قاری  مستمر  به صورت  مثال  برای  است.  کرده  زیادی  کمک  من  به  جدید  دوستان  کردن 

برنامه های هیئت دانش آموزی انصارالمهدی شهرکرد هستم و دوستان بسیار خوبی نیز در 

بین بچه های هیئت پیدا کرده ام. همچنین در ویژه برنامه ی ملی »بهار در بهار«، که در ایام ماه 

مبارک رمضان به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد، حضور داشتم.

اجتماعی در صدد شناسایی این گروه عزاداری هستند. شماره ی پدر من را پیدا کرده بودند 

و تماس گرفتند. روز ششم شهریور سال 1401 به منزل ما آمدند و بچه ها را از نزدیک دیدند و 

مستندی با عنوان نسل حسینی تولید کردند. 

یکی از آرزوهای من مداحی کردن در کنار ایشان بود که این 

مقام  محضر  در  قرآن  قرائت  دیگرم  آرزوی  شد.  برآورده  آرزو 

معظم رهبری است. همچنین دوست دارم در حرم مطهر 

مطهر  حرم   ،رضا امام 

و   معصومه حضرت 

قرآن  استادان  حضور  در  نیز 

استاد  مانند  کشور  مطرح 

استاد  شاکرنژاد،  حامد 

ابوالقاسمی و استاد  احمد 

به  حسینی  جواد  سید 

تلاوت قرآن بپردازم.
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از قدیم گفتن...
فاطمه محمدی گهرویی، متولد 1388، شهرکرد، عضو کتابخانه ی آیت الله نجفی دهکردی

بچه هایی  بود.  بختیاری«  ضرب المثل های  »سرچشمه ی  خوانده ام،  که  جالبی  کتاب های  از 

از  معمولاً  می روند  مادربزرگ  و  پدربزرگ  دیدار  به  وقتی  هستند  داستان  و  قصه  اهل  که 

آن ها می خواهند یک داستان برایشان تعریف کنند. در دل هر قصه و داستانی می توان یک 

ضرب المثل پیدا کرد.

و  کنیم  انتخاب  محلی  زبان  به  ضرب المثل  یک  خواست  ما  از  معلم  کلاس،  سر  روز  یک 

داستان آن را در انشایی بنویسم. من هم، که از بچگی عاشق کتاب بودم و همیشه همراه 

مادرم به کتابخانه می رفتم، عصر همان روز به نزدیک ترین کتابخانه مراجعه کردم.

وقتی موضوع را با خانم کتابدار مطرح کردم، او کتاب سرچشمه ی ضرب المثل های بختیاری 

راجع به  کتاب  این  در  کردم!  پیدا  را  کتاب  این  من  که  بود  خوب  چقدر  کرد.  پیشنهاد  من  به  را 

ایل بختیاری و تاریخ و آداب و رسوم این ایل مطالب خواندنی همراه با ضرب المثل هایی با 

گویش بختیاری نوشته شده بود.

زبان ها  برخی  در  مثل ها  از  بعضی  دارد.  وجود  ضرب المثل هایی  دنیا  زبان های  همه ی  در 

مثل های  باشد،  داشته  بیشتری  قدمت  ملتی  تمدن  تاریخ  قدر  هر  دارند.  شباهت  هم  به 

بیشتری در آن وجود دارد. 

دانستن مثل ها گفتن و نوشتن را آسان می کند. چون این جمله ها کوتاه و زیبا هستند و بر 

دل می نشینند و گفت وگوی دراز را کوتاه می کنند و اگر در جای خود استفاده شوند، اثر کلام 

بیشتر می شود.

صحیح  تلفظ  چون  می خندیدیم،  کلی  و  می خواندیم  را  کتاب  آن  برادرم  و  من  روز  چند  تا 

صحیح  نحوه ی  بابا  اینکه  تا  می کردیم.  اختراع  جدیدی  کلمات  و  نبودیم  بلد  را  کلمات 

خواندن آن مثل ها را به ما آموزش داد. از آن روز به بعد، خانواده ی ما از مطالعه در کنار هم 

لذت می برند. 

سر کلاس، هر ضرب المثل برای ما بچه ها تبدیل به یک چیستان شده بود. آن زنگ انشا برای 

من یکی از لذت بخش ترین زنگ های مدرسه بود که خاطره ی آن را هرگز فراموش نمی کنم. 118
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آشنایی با الفبای نویسندگی با کمک ...
فاطمه محمدی گهروئی، متولد 1388، شهرکرد، عضو کتابخانه ی آیت الله نجفی دهکردی

از وقتی چشم باز کردم، دوروبرم کتاب بود. شاید برایتان عجیب باشد، اما من از پنج ماهگی 

به کتابخانه می رفتم، چون مادرم کتابدار بود. 

من بین قصه های کتاب ها کم کم قد کشیدم و بزرگ شدم. بیشتر مواقع پدرم شب ها برایم 

بخش  در  می رفتم،  کتابخانه  به  وقتی  می شدم.  بر  از  را  داستان ها  من  و  می خواند  کتاب 

به  بودند  خوبی  کتاب های  من  نظر  از  و  بود  خوانده  برایم  پدرم   ً قبلا که  را  کتاب هایی  کودک، 

بچه ها معرفی می کردم. گاهی داستان کتاب را برای بچه ها تعریف می کردم.

در  من  که  شد  برگزار  زیادی  کتاب خوان  نشست های  و  جمع خوانی  جلسات  کتابخانه،  در 

بیشتر آن جلسات شرکت داشتم. 

همیشه آرزو داشتم نویسنده ی داستان های تخیلی شوم. یک روز دیدم در تابلوی اعلانات 

هم  من  شود.  برگزار  نویسندگی  کلاس های  بود  قرار  چسبانده اند.  اطلاعیه ای  کتابخانه 

مشتاقانه رفتم و در این کلاس ها نام نویسی کردم.

بود.  استان  پیشکسوت  معلمان  و  نویسندگان  شاعران،  از  یکی  ما  کلاس های  مدرس 

روزگاری  که  ایشان،  داشت.  لب  به  لبخند  همیشه  که  مهربانی  معلم  محمدی،  مرید  آقای 

آموزگار بوده و اکنون با عنوان استاد و پیشکسوت شعر استان مشغول به تدریس است، با 

دانش آموزان، شاعران، استادان و سایر مخاطبان خود مکاتباتی داشته و این مکاتبات را، که 

تعداد آن 198 نامه است، در کتابی تحت عنوان »نامه های یک معلم« جمع آوری کرده است. 

آقای مرید محمدی روزهای یکشنبه ساعت 2 تا 4 عصر برای ما بچه ها در کتابخانه ی آیت الله 

نجفی دهکردی بدون هیچ چشم داشتی کلاس برگزار می کرد و تکنیک های نوشتن را به ما یاد 

می داد. برای اینکه با الفبای نوشتن آشنا شویم، کتاب »نامه های یک معلم« را به ما داد تا در 

کلاس بخوانیم. او گفت نباید از نوشتن احساسات خود خجالت بکشیم.

حضور  شد.  زیاد  شرکت کنندگانش  تعداد  و  کرد  گل  زود  ایشان  نویسندگی  کارگاه های 

جمعیت زیاد در این کلاس ها برای من دلچسب و شیرین بود، چون هم دوستان کتاب خوان 

زیادی پیدا کردم و هم با راه وروش نویسندگی آشنا شدم.
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انگار  می روند،  کتابخانه  کودک  بخش  به  ذوق  با  و  می شوند  کتابخانه  وارد  بچه ها   وقتی 

دنیای کتابخانه عوض می شود، کتابخانه پر می شود از شور و شوق و سرزندگی. 

انتخاب  کتاب  یک  کتاب،  آن همه  بین  از  می روند.  کتاب ها  سمت  خوشحالی  با  بچه ها 

می کنند. به تصاویر آن نگاه می کنند و اگر دانش آموز باشند، کتاب را می خوانند و بعد درباره ی 

کتاب با هم حرف می زنند. گاهی کتابدار هم به جمعشان می پیوندد، قصه می گوید، با هم 

نقاشی می کشند و خلاصه سرگرم می شوند. 

داد  انجام  کتابخانه  محیط  در  بشود  که  بازی  یک  است.  بازی  جمع  این  سرگرمی های  از  یکی 

بین  در  و  رفتم  کتاب ها  سراغ  بازی،  کردن  پیدا  برای  باشد.  نداشته  نیاز  هم  زیادی  وسایل  و 

قفسه ها کتابی به چشمم خورد: بازی های بومی محلی. چقدر خوب! شروع کردم به خواندن 

و آشنایی با بازی ها: درنه خطی، گرگ وگله، اتل متل، یه قل دوقل، دیزبازی و... .

برخی از این ها بازی هایی هستند که بچه ها در گذشته انجام می دادند، اما امروز هیچ اثری از 

آن ها نیست. همه جا پر شده از بازی های رایانه ای.

را  بازی ها  این  از  یکی  روز  هر  آمدند،  کتابخانه  به  بچه ها  وقتی  امروز  از  رسید:  ذهنم  به  فکری 

ً امروز دیز بازی را آموزش می بینیم و با هم بازی می کنیم. انجام می دهیم. مثلا

معرفی یک بازی دو نفره
دیزبازی

نسترن امیدی، متولد 1394، عضو کتابخانه ی حافظ شهرکرد
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این بازی یک بازی دونفره است. روش بازی به این صورت است که روی کاغذ یک مستطیل 

ترسیم می کنیم و با دو خط عمود برهم وسط اضلاع را به هم وصل می کنیم، طوری که مستطیل 

شرکت کننده،  دو  دارد.  مهره  سه  شرکت کننده  هر  شود.  تقسیم  کوچک  مستطیل  چهار  به 

می گذارند )نقطه ها محل اتصال دو  به وجود آمده  نقطه ی  نهُ  در  را  خود  مهره ی  سه  به نوبت، 

قرعه کشی.  با  یا  است  توافقی  یا  مهره  دادن  قرار  برای  نفر  اولین  انتخاب  یکدیگر ند(.  با  خط 

ردیف  که  دهند  قرار  نقطه ها  روی  جوری  را  خود  مهره های  کنند  تلاش  باید  شرکت کننده ها 

سه تایی را پر کند. اگر کسی توانست یک ردیف سه تایی )در اصطلاح این بازی یک قطار( را پر 

کند، برنده ی بازی می شود.  اگر پس از چیدن تمام مهره های دو شرکت کننده برنده ای وجود 

نداشت، باید به نوبت با جابه جا کردن مهره هایشان تلاش کنند مهره ها را در یک خط موازی 

قرار دهند. هر شرکت کننده ضمن اینکه تلاش می کند مهره های خود را قطار کند، باید طوری 

مهره را جابه جا کند که از قطار شدن مهره های شرکت کننده ی مقابل جلوگیری کند.

شما هم می توانید این بازی را در خانه یا کتابخانه ی محلتان انجام دهید و از آن لذت ببرید.
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بهاره توکلی
متولد 1391 ، عضو کتابخانه ی

 علامه طباطبایی )ره( وردنجان

روزخاصیک
ابتدایی  پنجم  کلاس  در  حاضر  حال  در  و  هستم  بهاره  من 

مشغول تحصیلم. می خواهم خاطره ی اولین تجربه ام از 
معرفی کتاب را برایتان تعریف کنم. کلاس سوم بودم و از 

اعضای فعال کتابخانه. همیشه دنبال یک کتاب جذاب 
بودم تا آن را بخوانم و در نشست های کتاب خوان برای 

نشست  بود  قرار  که  روزی  کنم.  معرفی  دوستانم 
برای  متأسفانه  اما  رفتم،  کتابخانه  به  شود،  برگزار 

بود  آمده  پیش  کاری  بچه ها  از  هرکدام 
نشست  در  هیچ کدامشان  روز  آن  و 

شدم.  ناراحت  خیلی  نشدند.  حاضر 
اما خانم کتابدار به من گفتند می توانم 

تا  کنم  معرفی  کرده ام  آماده  که  را  کتابی 
اجتماعی  شبکه های  در  معرفی  این  ویدیوی 

کتابخانه منتشر شود. پیشنهاد خوبی بود و با کمال میل 
پذیرفتم.خانم کتابدار آن روز فیلم معرفی کتاب من را ضبط کرد. بعد یک هدیه ی کوچک به 
من داد و گفت این ویدیو خیلی زود در شبکه ی اطلاع رسانی کتابخانه منتشر می شود.خیلی 
ذوق کردم. تمام آن روز منتظر بودم تا آن ویدیو منتشر شود. یادم است که هر پنج دقیقه یک 
بار سراغ تلفن همراه مادرم می رفتم و صفحه ی اطلاع رسانی کتابخانه را می دیدم. تا اینکه 
ساعت هشت و چهار دقیقه ی شب آن ویدیو در کانال کتابخانه منتشر شد. حسابی ذوق زده 
شدم. هنگام ضبط ویدیو یک کلمه را هم اشتباه تلفظ کرده بودم، اما خیلی مهم نبود. این 
بود.  خاص  روز  یک  من  برای  روز  بودم.آن  داده  انجام  مفید  کار  یک  که  داشت  اهمیت  برایم 
آن قدر برایم لذت بخش بود که ساعت بارگذاری ویدیو داخل صفحه ی اطلاع رسانی کتابخانه 

هم در خاطرم ماند.
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به  را  شما  است  قرار  که  کرد  اعلام  صبحگاه  در  مدرسه،  ناظم  روستایی،  خانم  روز  یک 

کنند  شرکت  اردو  این  در  می خواهند  که  کسانی  همین  برای  ببریم.  علمی فرهنگی  گردش 

داد.  نظری  هرکس  و  پیچید  صف  در  همهمه ای  بگیرند.  والدین  از  را  رضایت نامه هایشان 

همه دوست داشتند بدانند قرار است کجا برویم. ولی خانم روستایی گفت:  »فردا خودتان 

می فهمید.«

من و نوشین و پریا مثل هر اردوی دیگر با هم قرار گذاشتیم هرکدام چه خوراکی هایی بیاوریم 

و در اردو کلی خوش بگذرانیم.

صبح روز بعد، رضایت نامه به دست وارد مدرسه شدیم. اتوبوس از راه رسید و همگی سوار 

شدیم. خیلی هیجان داشتیم. هرکس در مورد محل گردش حدسی می زد. مهسا گفت: »قرار 

است به موزه برویم.« لیلا گفت: »شاید هم عصارخانه. ندا حدس زد به پارک علم و فناّوری 

خواهیم رفت و خلاصه هرکس حدسی می زد.«

ترمز  روی  را  پایش  کتابخانه  یک  روبه روی  راننده  آقای  و  رفت  پایین  سرازیری  یک  از  اتوبوس 

گذاشت. سردر کتابخانه نوشته شده بود: کتابخانه ی ملاصدرا.

اردو با طعم کتاب
کمند محمدحسینی، متولد1391، عضو کتابخانه ی ملاصدرای فرخشهر
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همه با سروصدا پایین رفتیم. داد همه درآمده بود. ای بابا! خانم روستایی! ما کلی به دلمان 

صابون زدیم که امروز از درس و مطالعه خبری نیست، آخر کتابخانه هم شد گردش؟! اینجا 

که باید ساکت و بی سرو صدا باشیم. 

متوجه  تازه  آمد.  استقبالمان  به  لبخند  با  خانمی  ناگهان  که  می شد  گرفته  داشت  حالمان 

جمله های قشنگی شدم که با خطی زیبا روی دیوار نوشته شده بود: »کتاب غذای روح بشر 

است.«؛ »کسی که با کتاب انس بگیرد هیچ لذتی از او فوت نشده است.« امام علی

هرچند به درستی معنی این جملات را نفهمیدم، حس خوبی به من منتقل شد.

زیبا  گلدان های  با  شدن،  وارد  به محض  شویم.  کتابخانه  وارد  کرد  دعوت  ما  از  کتابدار  خانم 

مواجه شدیم که خیلی قشنگ در اطراف چیده شده بود. 

با راهنمایی خانم کتابدار، به قسمت کودک و نوجوان رفتیم. دیوارها با سازه هایی با موضوع 

کتاب به شکلی زیبا تزیین شده بود. حتی در تزیین پرده ها هم می توانستنی نشانی از کتاب 

و  بازی  اسباب  از  پر  قفسه  تعدادی  و  دایره ای  چیدمان  با  رنگی  صندلی  و  میز  چند  کنی.  پیدا 

بازی های فکری فضایی دلنشین را برای بچه ها درست کرده بود. 

سپس  و  داد  توضیح  ملاصدرا  کتابخانه ی  تاریخچه ی  درباره ی  کمی  ما  برای  کتابدار  خانم 

رفتیم.  مرجع  بخش  به  بعد  کرد.  معرفی  را  ما  سنی  رده ی  مناسب  نشریات  و  کتاب ها 

یک عالمه کتاب قطور و بزرگ آنجا وجود داشت. با خودم فکر کردم حتماً فقط دانشمندان 

این کتاب ها را می خوانند. اما خانم کتابدار به ما گفت که بعضی از این کتاب ها مناسب سن 

ما هم هستند و اگر تحقیق درسی داشته باشیم، می توانیم از این کتاب ها کمک بگیریم. 
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همه جور  بود.  جالب  خیلی  من  برای  بیندازیم.  نگاهی  تا  داد  ما  به  هم  را  آن ها  از  تا  چند 

اطلاعاتی می شد داخل آن ها پیدا کرد. ولی خب، این کتاب ها را به گفته ی خانم کتابدار فقط 

باید داخل کتابخانه استفاده می کردیم، چون مرجع بودند.

کتابخانه بخش های دیگری هم داشت؛ مثل مخزن اصلی، بخش کتاب های کمک درسی، 

بخش دیداری و شنیداری، سالن مطالعه و... که در مورد هرکدام توضیحاتی به ما دادند.

آموزش  کارگاه  قصه گویی،  مثل  زیادی  فعالیت های  کتابخانه،  این  »در  گفت:  کتابدار  خانم 

نشست های  نقاشی،  و  کاردستی  کلاس  نوجوانان،  و  کودکان  برای  زندگی  مهارت های 

کتاب خوان و جمع خوانی و بلندخوانی کتاب انجام می شود.« 

تصور  شود.  انجام  کتابخانه  یک  در  فرهنگی  خوب  کار  این همه  نمی کردم  هم  را  فکرش 

کتاب  گوشه  یک  و  شویم  وارد  سروصدا  بدون  باید  که  است  محلی  کتابخانه  می کردیم 

بخوانیم. 

را  زیبا  و  گرم  محیط  این  نمی خواست  دلم  می شدیم.  نزدیک  اردو  پایان  به  داشتیم  کم کم 

کنیم.  شرکت  آنجا  برنامه های  در  و  شویم  کتابخانه  عضو  دادند  پیشنهاد  ما  به  کنم.  ترک 

تصمیم گرفتیم حتماً مدارک لازم برای عضویت را بیاوریم. خوشحال بودیم که محل خوبی 

این  شدیم  متوجه  آمدیم  بیرون  اینکه  از  بعد  تازه  کرده ایم.  پیدا  بودن  هم  با  بیشتر  برای 

کتابخانه ی زیبا وسط یک پارک قرار دارد. خانم روستایی اجازه دادند مدتی در پارک بنشینیم 

و خوراکی هایی را که با خودمان آورده بودیم بخوریم. 

خلاصه، گردش علمی فرهنگی خیلی به ما چسبید و شدیم عضو پایه و فعال کتابخانه.
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و  خانه  دوستانم،  دارم  اکنون  هم  و  هستم  یکتا  من  کنم.  معرفی  را  خودم  اول  است  بهتر 

خاطراتم را رها می کنم و می روم.

بله. ما داریم اسباب کشی می کنیم و به شهر دیگری می رویم. من هم که با این کار مخالفم 

در ماشین می نشینم و گریه می کنم، آخر من نمی توانم از دوستانم جدا شوم.

ولی بابا و مامان کار خودشان را کردند و برای جبران گفتند می توانم با دوستانم در تماس 

باشم و اتاقم را بهتر از همیشه با سلیقه ی خودم بچینم.

سرمی رود.  حوصله ام  ندارم،  دوستی  هیچ  و  نمی شناسم  که  جایی  در  تابستان  فصل  در  اما 

کاش می شد دوستی پیدا کنم یا حداقل وسیله ای برای سرگرمی داشته باشم.

امروز با بابا به بازار آمده ایم، تا برای من وسیله ای سرگرم کننده بخریم. من چشمم به یک 

کمی  اما  در آمده ام،  تنهایی  از  دیگر  می کردم  فکر  برگشتیم،  که  خانه  به  افتاد.  زیبا  عروسک 

بعد از بازی کردن با آن عروسک، خسته شدم. آخر عروسک نه صدایم را می شنود و نه با من 

صحبت می کند.

می کنم.  نگاه  کودک  برنامه  شدم،  بی حوصله  وقتی  گفتم  خودم  با  ببینم.  تلویزیون  تا  رفتم 

ولی بعد از چند دقیقه چشمانم درد گرفت و برنامه ها برایم تکراری شدند.

مامان برای من یک دانه ی کوچولوی لوبیا داخل گلدان کوچک خودم کاشت و گفت: »هر روز 

دوست 
همیشگی من

عالیه محمدیان،
 متولد1389، عضو کتابخانه ی ملاصدرای فرخشهر
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به آن آب بده.« 

که  گلدان  به  دادن  آب  ولی  کردم.  را  کار  همین  روز  هر  و  کردم  گوش  را  مامان  حرف  هم  من 

دائمی نبود و من در وقت هایی که قرار نبود به گلدان آب بدهم حوصله ام سر می رفت.

مامان، که با چند نفر از همسایه های جدید آشنا شده بود، من را با دختر یکی از آن ها آشنا 

کرد. نام دختر نازنین بود. ما حالا با هم دوست بودیم و وقتی پیش هم بودیم بازی می کردیم. 

ولی بازی هم پایانی دارد. وقتی بازی تمام می شد کاری برای انجام دادن نداشتیم.

قرار شد برای ظهر ماکارونی خوشمزه بپزیم و به پارک برویم. بعد هم کمی در بازار بچرخیم. 

رفتم  همین  برای  نداشتم.  دوست  را  بازی  این  ولی  کردم،  سرسره بازی  کمی  من  ناهار  از  بعد 

داشت  تاب  تا  دو  فقط  پارک  چون  می ماندم؛  نوبت  توی  کلی  باید  آنجا  ولی  کنم،  تاب بازی 

و یک عالم بچه توی صف ایستاده بودند. پشیمان شدم و برگشتم. از آنجا به بازار رفتیم تا 

یک  جلوی  دقیقاً  کرد،  پارک  خیابان  آن طرف  را  ماشین  بابا  بخرد.  بود  لازم  که  را  چیزهایی  بابا 

کتابخانه ی بزرگ.

مامان که دید توجهم به کتابخانه جلب شده گفت: »بیا تا بابا به فروشگاه می رود، ما هم 

سری به کتابخانه بزنیم.«

با هم به آنجا رفتیم. مامان درمورد شرایط عضویت در کتابخانه پرسید و با راهنمایی کتابدار 

عضو شدیم. تعدادی از بچه های هم سن وسال من، در قسمت مخصوص بچه ها، مشغول 

داستان  کتاب  یک  و  رفتم  قسمت  آن  به  هم  من  بودند.  نوشتن  مشق  و  خواندن  کتاب 

برداشتم. مامان هم یک کتاب آشپزی برداشت. کتابدار آن ها را به نام ما ثبت کرد.

ولی  می شود،  تکراری  برایم  آخر  در  هم  کتاب  حتماً  گفتم  خودم  با  برگشتیم،  خانه  به  وقتی 

شروع به خواندن کردم. آن قدر جذب مطالعه شدم که متوجه نشدم مامان کی شام را آورد.

مدت زیادی طول نکشید که کلی کتاب از کتابخانه امانت گرفتم و خواندم. همه عالی بودند. 

حالا دیگر حوصله ام سر نمی رفت، چون دوست های جدیدی پیدا کرده بودم. دوست هایی که 

هیچ وقت تکراری نمی شدند. بعضی روزها با نازنین به کتابخانه می رفتیم و مشق هایمان را 

آنجا می نوشتیم و البته دانستنی های جدید یاد می گرفتیم.

که  دارم  دوستانی  من  کنیم،  اسباب کشی  شویم  مجبور  دوباره  اگر  چون  خوشحالم،  خیلی 

همیشه در کنارم می مانند.
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- سلام. لطفاً در ابتدا خودتان را برای خوانندگان هدهد سفید معرفی کنید.

لیلا جعفری قهفرخی هستم.متولد 64/7/1 اهل فرخشهر استان چهارمحال وبختیاری، دارای 

مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی، مربی مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

فرخشهر و علاقه مند به شعر. سرودن شعر را از نوجوانی آغاز کردم و موفقیت های بسیاری در 

زمینه ی شعر کسب کرده ام. تاکنون هشت کتاب در این رشته از من منتشر شده که شامل 

هفت کتاب در حوزه ی کودک و نوجوان و یک کتاب در حوزه ی بزرگسال است. غیر از شعر، در 

حوزه ی نمایش هم کارکرده ام و آثارم در این رشته نیز به مسابقات مختلف راه یافته اند. 

- بیشتر چه کتاب هایی می خوانید؟

ترجمه ی  یا  غنی تر  نثر  که  کتاب هایی  می خوانم.  شعر  و  رمان  داستان،  کتاب های  بیشتر 

مصاحبه از: زهرامؤمنی، متولد1388، عضو کتابخانه ی ملاصدرا

صحبتپای نویسنده
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بهتری داشته باشند. کتاب هایی که درونمایه ی بهتری داشته باشند و مفاهیم عمیق تری را 

در دل خود گنجانده باشند برایم جذاب اند. 

- قهرمان ادبی شما کیست؟

همه ی انسان ها به نوعــی در زندگـــی خود قهــرمان هایــی دارند کـــه، با توجــه به علایـق و 

دریافت هایشان از محیط، آن ها را انتخاب می کنند. قهرمان کودکی من هم »ماه پیشانی« 

و  می آمد  حساب  به  مهربانی  و  صداقت  پاسداشت  برای  افسانه ای  که  بود  مادرم  قصه های 

الگوی اخلاقی خوبی برای من بود.

ً برای نوشتن به چه فضایی نیاز دارید؟ - معمولَّا

همیشگی  فضای  یک  در  دارم  عادت  و  بنویسم  آرام  و  ساکت  فضایی  در  دارم  دوست  بیشتر 

تغییر  با  چون  می دهم،  تغییر  را  نوشتنم  فضای  کمتر  بنویسم.  خودم  مطالعه ی  اتاق  مثل 

مکان نوشتن تمرکز کافی نخواهم داشت.

- تا الآن چه بازخوردهایی از خواننده هایتان گرفته اید؟

ً یک بار که به یک مغازه رفته بودم، وقتی وارد شدم، فروشنده من  بازخوردهای متعدد، مثلا

را شناخت و یک دفتر از میز حسابداری درآورد. یکی از اشعارم را که سال ها پیش سروده بودم 

در دفترش یادداشت کرده بود. این برایم خیلی جالب بود که مخاطبان ما چقدر به فرهنگ و 

هنر علاقه مند هستند و برای هنرمندان ارزش قائل می شوند.

را  تألیفاتم  از  تا  چند  و  بودم  رفته  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  به  خودم  هم  دیگری  زمان  در 

دیدم که به نمایش گذاشته شده بود. وقتی به غرفه دار گفتم این ها کتاب های من هستند، 

مورد استقبال ایشان و افرادی که به غرفه آمده بودند قرار گرفتم.
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- به نام خدا. لطفاً خودتان را معرفی کنید.
من زهره محمدی هستم، کتابدار کتابخانه ی مولوی شهرکرد. ما کتابدارها از اطرافیانمان که 
شغلشان پر از استرس و آلودگیِ صوتی است زیاد این جمله ها را شنیده ایم: »وای! چه جای 
کتابخانه  در  مدتی  هم  من  »کاش  است.«  بهشت  جور  یک  »کتابخانه  می کنید.«  کار  خوبی 
کار می کردم.« البته این اطرافیان ما هرچه بیشتر عاشق کتاب و کتاب خوانی و کار با کودک 
و نوجوان باشند این جمله ها را با حسرت بیشتری می گویند. آن موقع است که منِ کتابدارِ 
کودک،  بخش  دوست داشتنی  اعضای  و  کودک  کتاب های  زیبای  دنیای  از  صحبت  با  کودک، 

حسرت این اطرافیان را دو چندان می کنم.
- از لذت کتابداری برایمان بگویید.

کتابدار بعضی لذت های کار کتابداری را برای خودش نگه می دارد، مثل یک راز. اما من در ادامه 
بعضی از لذت های کار کتابداری را برایتان می گویم.جایی که من کار می کنم عمو رستم، امیر 
فیگی،  و  فیلی  قشقرق،  پنی  استینک،  رامونا،  شیمو،  ترنج،  و  نارنج  دختر  هشتم،  کوچولوی 
بوستان  شاهنامه،  کنار  در  دیگر  شخصیت  کلی  و  نوشید  را  ماه  که  دختری  خجالتی،  داینای 
قصه های  معنوی،  مثنوی  و  سنایی  قصه های  دمنه،  و  کلیله  نظامی،  قصه های  گلستان،  و 
کردن  زندگی  لذت  درواقع  نه،  که  کردن  کار  می زنند.لذت  رقم  خوب  بچه  های  برای  را  خوب 
فضای  در  فعالیت  و  کرونا  آمدن  با  کتابداران  ما  برای  آموزنده،  و  رنگارنگ  کتاب های  بین  در 

گفت وگو از: زهرا مؤمنی؛ 
متولد 1388، عضو کتابخانه ی ملاصدرا

صحبت
  کتابدار

پای 
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گفت وگو از: زهرا مؤمنی؛ 
متولد 1388، عضو کتابخانه ی ملاصدرا

مجازی رنگ وبوی دیگری به خود گرفت. قصه گویی و ضبط قصه ها برای کودکان و انتشار آن در 
پیام رسان ها از کارهای محبوب ما کتابداران شد. در زمان قرنطینه های کرونایی، برای سرگرمی 
در  شعرخوانی  و  نمایشنامه خوانی  کاردستی،  و  اوریگامی  آموزش  از  ویدیوهایی  کودکان 
فضای مجازی منتشر می کردیم. یکی از بازخوردهای این کار این بود که کودکان ترغیب شدند 
بار  اولین  برای  کارها  این  انجام  می دانیم  همه  البته  کنند.  ارسال  ما  برای  را  خود  ویدیوهای 
مستلزم تمرین و تکرار زیاد است. هرچند به مرور در کار ضبط ویدیو حرفه ای تر و سریع تر شدیم.

- چه چیزی شما را خوشحال می کند؟
که  را  کتابی  بتوانم  که  است  این  می کند  خوشحال  خیلی  را  کتابدار  منِ  که  چیزهایی  از  یکی 
اعضا به دنبال آن هستند و در کتابخانه موجود نیست درخواست بدهم و در اختیار اعضا 
کتاب های  و  خوانده اید  که  کتاب هایی  اهدای  با  می توانید،  هم  شما  راستی  بگیرد.  قرار 

کمک درسی سال قبل خود، تعداد زیادی از بچه ها را خوشحال کنید.
- از فعالیت هایتان در کتابخانه برایمان بگویید.

کتاب ها، قفسه ها، تزیینات دیواری، میزوصندلی ها در بخش کودک طوری چیده شده اند که 
هر کودک و نوجوان و حتی بزرگسال را جذب خود می کنند. در کتابخانه این امکان مهیا شده 

است که لذت خواندن گروهی با دوستانتان را در برنامه ی جمع خوانی تجربه کنید.
کتابداران  ما  است.  کتابداران  ما  خوب  تجربه های  از  یکی  مدرسه ای  کتاب خوان  نشست 
بعد از کتابخانه که مملو از سکوت و آرامش است با حضور در فضای مدرسه در لحظات اول 

حضورمان محو آن همه جنب وجوش، انرژی و سروصدا می شویم. 
کتابخانه شاهد جنب وجوش و انرژی دانش آموزان در بازدیدها و کارگاه های آموزشی است که 
برای آن ها برگزار می کنیم. کارگاه هایی همچون شاهنامه خوانی، قصه گویی خلاق، نقاشی و 
سیاه قلم، داستان نویسی، کاردستی، شطرنج، آموزش زبان های خارجی و... همراه با انجمن 
ادبی کودک و نوجوان اوقات دلپذیری را برای کودکان و نوجوانان رقم می زند و شروعی برای 

حضور اعضای جدید در کتابخانه یا بهتر بگوییم در بهشتی زمینی است.
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     عشق و خلاقیت در کار با کودکان و نوجوانان از مؤلفه هایی است که باعث پویایی بخش 

کودک می شود. یکی از فعالیت های انجام شده در بخش کودک 

قصه گویی  باشگاه  تشکیل  شهرکرد،  مولوی  کتابخانه ی 

مادر و کودک است. این باشگاه که با هدف پرورش ذوق 

قصه گویی  زمینه ی  در  کودکان  خلاقیت  و  استعداد  و 

ایجاد شده است، به افزایش اعتمادبه نفس کودکان 

را  قصه ای  کودکان  باشگاه،  این  در  می کند.  کمک  نیز 

ذهن  پرداخته ی  و  ساخته  یا  و  شنیده اند  یا  خوانده  که 

با  و  می کنند  تعریف  دوستانشان  برای  است  خودشان 

کودک  کتابدار  همچنین  می کنند.  بحث  آن ها  درباره ی  هم 

قصه ای را برای کودکان تعریف می کند و از آن ها می خواهد ادامه ی قصه را خودشان حدس 

بزنند و پیش ببرند. قصه گویی هم زمان مادر و کودک از دیگر فعالیت های این باشگاه است. 

تشکیل گروه »مادران دوستدار کتاب« از جمله کارهایی بود که منبع تولید ایده های خلاقانه 

نوجوانان  و  کودکان  نیاز  با  متناسب  و  متنوع  کلاس های  برگزاری  برای  والدین  نیاز  اساس  بر 

کلاس  این  در  کرد.  اشاره  کودکان  برای  فلسفه  کلاس  به  می توان  کلاس ها  این  ازجمله  شد، 

بچه ها به وسیله ی بازی، گفت وگو، نقاشی و تحقیق به مجموعه ای از مهارت های ذهنی دست 

می یابند و از این طریق یاد می گیرند بهتر فکر کنند، حرف بزنند و با استفاده از حواس خود 

به ظرفیت ذهنی مناسب و بیانی شیوا و منطقی دست یابند. امانتداری از دیگر برنامه هایی 

است که در این بخش به کودکان آموزش داده می شود و این مهم با الصاق برچسب »دوست 

من! امانتدار خوبی باش.« بر روی کتاب ها به کودکان یادآوری می شود.

آن ها  برای  باید  گرفتند،  کتابخانه  کودک  بخش  در  کوچکی  دورهمی  کتابخانه  اعضای  وقتی 

کاری انجام داد. 

باشگاه 
کتاب خوانی مادر و کودک

نیره شاهرخی، کتابدار بخش کودک کتابخانه ی مولوی شهرکرد
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بعد از برگزاری یک نشست کتاب خوان یا جمع خوانی کتاب، بچه ها از بازی استقبال می کنند. 

از بازی خسته نمی شوند. حالا چه بهتر که این بازی هیجانی باشد و ذهن و  آن ها هیچ وقت 

حافظه را تقویت کند. بازی »کلمه ی من، کلمه ی تو، داستان ما« یا »بازی با کلمات« یک بازی 

اجرا  بچه ها  صمیمی  و  ساده  جمع  در  و  ندارد  نیاز  خاصی  ابزار  یا  وسیله  به  که  است  جذاب 

را  کلمه ای  اول  نفر  سپس  می نشینند،  هم  کنار  نفر  پانزده  یا  ده  حدود  بازی  این  در  می شود. 

فی البداهه بیان می کند، نفر دوم باید به کلمه ی نفر اول یک کلمه ی دیگر اضافه و دو کلمه 

را باهم بیان کند. به همین ترتیب نفر سوم سه کلمه و نفر چهارم چهار کلمه را کنار هم قرار 

می دهند و همه ی کلمات را با هم بیان می کنند. در این میان بعضی از بچه ها حروف اضافه 

را نیز بین کلمات قرار می دهند تا یک پاراگراف یا داستان معنی دار ساخته شود. 

بازندگان بازی کسانی هستند که مکث کنند یا کلمات را فراموش کنند، که از دور بازی حذف 

می شوند. در انتهای بازی، دو یا سه نفر باقی مانده که به یک داستان معنادار رسیده اند برنده 

اعلام می شوند و جایزه می گیرند. این بازی قوه ی تفکر و ذهن و حافظه ی کودکان را تقویت و در 

میان افراد شور و هیچان ایجاد می کند.

زهره کریمی، کتابدار کتابخانه ی علامه طباطبایی وردنجان، شهرستان بن

معرفی یک بازی جذاب؛ 

هُد

هُد
کتابسِفید

بازی با کلمات

خانه
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نویسنده ی کوچک
نقش های نمایش:

- خانم کتابدار
- سعید،نوجوان دوازده ساله 

- رضا،نوجوان دوازده ساله 
- پدر رضا 

صحنه: یک کتابخانه ی عمومی 

نمایشنامه

مرضیه زمانی دهکردی، کتابدار کتابخانه ی آیت الله نجفی شهرکرد
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اعضای  از  یکی  برای  کتاب  جست وجوی  مشغول  و  نشسته  امانت  میز  پشت  کتابدار 

کتابخانه است. 

در گوشه ای از کتابخانه و پشت میز مرجع، سعید و رضا دو نفر از اعضای کتابخانه، نشسته اند.

سعید غرق در مطالعه است.

رضا: سعید، بسه دیگه، ادامه ش رو برو خونه بخون.

سعید: وایسا! تازه رسیدم به قسمت حساس قصه. 

رضا: انگار حواست نیست ها! ما از راه مدرسه مستقیم اومدیم کتابخونه. اگه بابام بفهمه، 

آتیش به پا می کنه. 

ً که سر کاره.  سعید: چطوری می خواد بفهمه؟ فعلا

رضا: می خوای بمونی بمون، من می رم. 

وارد  عصبانی  مردی  ناگهان  که  است  میز  روی  از  کتابش  و  کیف  کردن  جمع  حال  در  رضا 

کتابخانه می شود.

کی  می شی می آی کتابخونه؟  آقا رضا! حالا دیگه بدون اجازه بلند  چشمم روشن،  رضا:  پدر 

بهت اجازه داد بیای اینجا؟ 

با اشاره به سعید ادامه می دهد: البته می دونم همه ی این گرفتاری ها زیر سر توئه. چی از 

جون بچه ی من می خوای؟

سعید: من چه تقصیری دارم؟ رضا خودش کتابخونه رو دوست داره. 

کتابدار هراسان به سمت میز مرجع می آید.

دارن  بچه ها  کتابخونه ست.  اینجا  محترم!  آقای  افتاده؟  اتفاقی  ببخشید،  سلام.  کتابدار: 

مطالعه می کنن. به اعصابتون مسلط باشین. 

کتابدار به سعید اشاره می کند و آرام می گوید: یه لیوان آب بیار. 

روی  است  آشفته  و  ناراحت  خیلی  است  معلوم  که  رضا  پدر  می شود،  دور  عجله  با  سعید 

ً من  صندلی می نشیند. نفس عمیقی می کشد و بعد از چند لحظه سکوت می گوید: اصلا

اگه نخوام بچه م بیاد کتابخونه باید کی رو ببینم؟!

سعید با لیوان آب برمی گردد.

سعید: بفرمایید.
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پدر رضا: نمی خورم.

می کند  اشاره  هم  بچه ها  به  و  می نشیند  کتابدار  می گذارد.  میز  روی  بر  را  لیوان  سعید 

بنشینند. 

کتابدار: چرا دوست ندارین رضا بیاد کتابخونه؟ رضا چند وقته می آد کتابخونه. اما هر بار 

اومده فقط در حال کتاب خوندن دیدمش. سعید هم که از اعضای خوب کتابخونه ی ماست.

ً یه آدم دیگه شده. من و  پدر رضا: بله خانم. من هم گفتم از وقتی با این شازده آشنا شده، کلا

مادرش برای آینده ش نقشه های زیادی کشیده بودیم. اما حالا این یه الف بچه داره همه شون 

رو خراب می کنه.

رضا: بابا، من خودم به سعید گفتم بیاییم کتابخونه. 

کتابدار: )با تعجب( یعنی کتاب خوندن آینده ی بچه ها رو خراب می کنه؟

پدر رضا: خانم محترم، شما دیگه چرا این حرف رو می زنین؟ شما که خودتون اهل کتابین. 

من نمی گم کتاب خوندن بده. می گم حالا زمان خوندن کتاب های متفرقه نیست. 

رضا: به خدا درس هم می خونم، خیالتون راحت باشه!

کتابدار: بالأخره کسی که درس می خونه یه اوقات فراغت هم نیاز داره دیگه، چه اشکالی داره 

این وقت با کتاب پر بشه؟

پدر رضا: درسته، اما نه برای کسی که می خواد پزشکی بخونه. 

سعید: )با تعجب( پزشکی؟! آخه! )حرفش را می خورد(

پدر رضا: آخه چی؟ 

رضا: هیچی بابا. 

پدر رضا: مگه اشکالی داره پسر من پزشک بشه؟ 

سعید: اشکال که نه، اما...

پدر رضا: اما چی؟ نترس حرفت رو بزن. 

رضا: سعید، بی خیال شو، چند دقیقه حرف نزن. 

پدر رضا: بگو من از چی خبر ندارم؟ 

سعید: راستش رضا به پزشکی علاقه نداره. خودش چند بار به من گفته. 

پدر رضا : )با چهره و لحنی عصبانی( علاقه نداره؟ مگه دست خودشه که علاقه نداره؟ من که 
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می گم همه ی این بدبختی ها زیر سر توئه. چطور تا حالا علاقه داشته و حالا نداره؟! از این به 

بعد فقط دوروبر پسرم نبینمت. رضا، وسایلت رو جمع کن بریم خونه. خانم! پسر من حق 

نداره دیگه پاش رو توی کتابخونه بذاره. 

رضا در حالی که سرش پایین است: بابا! سعید راست می گه. من به پزشکی علاقه ندارم.

پدر رضا متعجب ایستاده است. 

کتابدار: ببخشید، آقا. قصد جسارت ندارم. اما به نظرم ما باید اجازه بدیم بچه ها برن دنبال 

علاقه هاشون تا توی زندگی موفق بشن. شاید پسر شما به چیز دیگه ای علاقه داره.

سعید: رضا خیلی خوب داستان می نویسه. دلش می خواد نویسنده بشه.

پدر رضا: آخه مگه نوشتن شغله، بچه؟

نوشته های  به خاطر  کتابخونه ها  الآن  مهمه.  و  جذاب  شغل  یه  نویسندگی  اتفاقاً  کتابدار: 

همین نویسنده ها اعتبار دارن. شما هم سخت نگیرین. به نظرم خیلی هم خوبه که متوجه 

علاقه ی فرزندتون شدین. رضا قول می ده درسش رو هم بخونه. 

رضا: بابا، من می دونم شما خودتون عاشق پزشکی هستین، اما من عاشق کتاب خوندن 

و نوشتنم.

پدر رضا: چرا هیچ وقت به من نگفته بودی که به نوشتن علاقه داری.

رضا: می ترسیدم ناراحت بشین، آخه شما خیلی دوست دارین من پزشک بشم. 

پدر رضا: چقدر هم تو به خواست ما توجه داری! چی بگم آخه؟

سعید: می دونستین یکی از داستان های رضا چاپ شده؟

کتابدار: به به! آقا رضا، مبارک باشه. کجا چاپ شده؟ 

پدر رضا )با تعجب(: جدی؟ مگه رضا داستان هم می نویسه؟

رضا: بابا، گاهی دور از چشم شما می نویسم...

کتاب های  علاقه  با  داری  می کنیم  فکر  ما  که  وقت هایی  همون  حتماً  لبخند(:  )با  رضا  پدر 

علمی می خونی.

همگی می خندند.
پدر رضا: حالا داستانت کجا چاپ شده، آقای نویسنده؟

رضا: یه کم صبر کنید، بابا.
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هدهد سفید را از کوله پشتی بیرون می آورد و ادامه می دهد: بفرمایین. توی این کتاب. 
صفحه ی بیست. 

کتابدار: به به! پس داستانت تو هدهد سفید چاپ شده. آفرین! تبریک می گم! اتفاقاً من 
داستانت رو خوندم، ولی نمی دونستم نویسنده ی این داستان خوب شمایی.

سعید: ماه پیش با هم رفتیم اداره ی پست و داستان رو فرستادیم به دفتر هدهد سفید. 
حالا هم چاپ شده.

پارک  رفتیم  سعید  با  شدم.  خوشحال  خیلی  شده،  چاپ  داستانم  فهمیدم  که  روزی  رضا: 
محله و از خوشحالی کلی بالا پایین پریدیم. 
پدر رضا: اما چیزی به من و مادرت نگفتی؟

رضا: ترسیدم ناراحت بشین. 
پدر رضا: آره، پسرم! تقصیر خودمون بود که شادی چاپ داستانت رو با ما شریک نشدی.

کتابدار: حالا هم دیر نشده. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. 
پدر رضا: درسته. یه جشن درست و حسابی طلبت باشه، پسرم. 

سعید: ما هم دعوتیم؟
پدر رضا )با خوش رویی(: شما و خانم کتابدار که مهمان ویژه این. 

رضا: بابا، خیلی خوشحالم... خیلی دوستت دارم. 
پدر رضا: بابت حرکت در مسیر علاقه ت؟ 

رو  داستان هام  می تونم  دیگه  دارم.  علاقه  چی  به  من  می دونین  هم  شما  الآن  اینکه  و  رضا: 
قبل از همه برای شما بخونم.

پدر رضا: حتماً، پسرم. تو باعث افتخار منی.

پدر و پسر همدیگر را در آغوش می گیرند. سعید و خانم کتابدار هم با خوشحالی لبخند می زنند.

سردار شهید 
رضا رحمانی؛ 

فرمانده گردان 
امام سجاد
سینا خدادوستان؛ 

متولد 1393؛ 
عضو کتابخانه ی عمومی 

دهخدا شهر کیان

1
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شـــهید رضا رحمانی در ســـوم فروردین ماه 1340 شمســـی در اســـتان 

چهارمحال وبختیاری در شـــهر کیـــان و در خانواده ای کشـــاورز و مذهبی و 

متعهد به ارزش های اســـلامی چشـــم به جهان گشود. مشـــیت الهی بر 

این مقـــدر گردید که در چشـــم بر هـــم زدنی نـــام او در کنـــار نام آورترین 

و پرآوازه تریـــن فرماندهـــان جنگ قـــرار گیرد. شـــهید رضـــا رحمانی در 

هفت ســـالگی به مدرســـه رفت و هم زمان بـــا گذرانـــدن دوره ی ابتدایی 

در کارهای کشـــاورزی و دامـــداری به همراه برادرانش در مزرعه مشـــغول 

بـــود و به ســـختی درس می خواند.  به کار 

در ســـال 1358 ازدواج کـــرد و بـــرای امرار معـــاش به همراه بـــرادرش یک 

فروشـــگاه لـــوازم یدکـــی تراکتـــور در شـــهرکرد دایر کـــرد. او آن ســـال ها، 

به خاطـــر علاقه بـــه انقلاب اســـلامی، با گروه هـــای ضدانقلاب کـــه دارای 

افکار خطرنـــاک بودند مبارزه می کرد. شـــهید رحمانـــی، در دوره ی جنگ 

تحمیلـــی و حمله ی دشـــمن به خاک ایـــران، یکـــی از فرماندهان گردان 

امام ســـجاد از تیپ 44 قمر بنی هاشـــم شـــد. او با احســـاس 

مســـئولیت و با شـــجاعت در جبهه حضور داشت. در ســـال 1365 وقتی 

ارتـــش دشـــمن می خواســـت جزایـــر مجنـــون را از دســـت رزمنـــدگان 

کشـــورمان خارج کند، ســـردار شـــهید رضا رحمانی فرمانـــده نیروهایی 

بود کـــه مأموریت داشـــتند در برابر ارتش دشـــمن بایســـتد.

سردار شهید 
رضا رحمانی؛ 

فرمانده گردان 
امام سجاد
سینا خدادوستان؛ 

متولد 1393؛ 
عضو کتابخانه ی عمومی 

دهخدا شهر کیان
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ارتش  مقابل  در  شبانه روز  چند  نیروهایش  همراه  به  رحمانی  شهید 

خنثی  را  آن ها  حملات  نفس گیر  درگیری های  با  و  کرد  مقاومت  دشمن 

شد.  نایل  شهادت  رفیع  درجه ی  به  آنجا  در  نیز  خودش  سرانجام  نمود. 

این  داد  قرار  تحت تأثیر  را  من  که  شهید  این  وصیت نامه ی  از  قسمتی 

امام  فرمان  به  گوش  و  باشید  بیدار  متعهد!  انسان های  »ای  است:  چنین 

ضدانقلاب  سر  بر  استوار  گام های  با  و  بدهید  متعهد  روحانیت  و  عزیز 

از  را  عظیم  انقلاب  این  می خواهند  که  مزدوران  دیگر  و  بی تفاوت ها  و 

آوردند  را  جسدم  وقتی  بکشند...  نفس  نتوانند  که  بزنید  کنند  خارج  دور 

نگه  و  کنید  بلند  دست  روی  به  را  جسدم  بگذارند،  قبر  در  خواستند  و 

برتن  چیزی  پارچه  تکه  چند  جز  که  ببینند  را  جسدم  مردم  تمام  تا  دارید 

از  و  باشید  بیدار  می کنید!  نگاه  را  جسدم  که  کسانی  ای  انسان!  ای  ندارم. 

است...« نزدیک تر  انسان  خود  به  گردن  رگ  از  خدا  که  نباشید  غافل  خدا 

آفاق را در کتابخانه دیدم. همراه مادرش آمده بود. کنجکاو بود و  اولین بار 

کلی سؤال داشت. 

آفاق حالا یکی از اعضای فعال کتابخانه ی  ماست. 

بود.  محروم  بینایی  نعمت  از  آمد،  دنیا  به  آفاق  وقتی  می گفت  مادرش 

بزرگ تر که شد، متوجه شدیم با بقیه ی هم سن وسال هایش فرق دارد. کمی 

بعد فهمیدیم مبتلا به اوتیسم است و شنوایی اش هم مشکل دارد.

اما این ها باعث نشد آفاق دست از مطالعه و کسب علم و دانش بردارد.

آفاق حالا حافظ چهار جزء از قرآن کریم است.

او هنرمند هم هست.

 این عضو فعال کتابخانه البته عنوان دانش آموز ممتاز مدرسه را هم دارد.

2
من

ان 
رم

 قه
آفاق

مهرناز حکمی؛ 
متولد سال 1387؛ 

عضو کتابخانه ی 
آیت الله احمدی 

شهرکرد
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 چهارمحال وبختیاری

»ترین« های
11 استان 

- تعداد کتابخانه های استان: 67 

- تعداد پیشخان کتاب: 5

- تعداد اعضای کتابخانه: 38966

- آمار منابع موجود در کل کتابخانه های استان: 1018899

- کتابخوان ترین اعضا: 

• زهرا علیخانی، کتابخانه ی آیت الله نجفی

• اکبر رئیسی، کتابخانه ی ایثار

• پوران شاقلی، کتابخانه ی فرهنگ دستگرد امامزاده

- کتابخوان ترین خانواده: 

• خانواده ی داوودی: آقای غلامرضا داوودی و خانم ها ملیحه آژنگ، 

یسنا و آرنیکا داوودی؛ کتابخانه ی مصلی
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شیرین،  باقری،  بیگم  خانم ها  و  فانی  حشمت الله  آقای  فانی:  خانواده ی   •
شیوا و شهرزاد فانی؛ کتابخانه ی فرهنگ

احمدی؛  لیلا  و  غلامی  یسنا  خانم ها  و  غلامی  فرزاد  آقای  غلامی:  خانواده ی   •
کتابخانه ی فرهنگ

- فعال ترین کتابخانه ها: 
کتابخانه ی ملاصدرا، کتابخانه ی حافظ، کتابخانه ی مولوی

- فعال ترین محافل ادبی و اعضای آن ها:
- محفل ادبی کودک و نوجوان پیچک، کتابخانه ی شهدای بن؛ دبیر: خیرالنساء 
رقیه  شریف پور،  عباس  گنجعلی،  عباس  طادی،  امیرسالَّار  اعضا:  امانی، 
امانی،  مینا  علی بیگی،  غزل  علی بیگی،  امیرعباس  براتی،  نازنین  سلیمی، 

ریحانه اکبری، مهلا طاهری، یگانه آذری و نگار رفیعی.
بن؛  شهدای  کتابخانه ی  بنی،  دستان  حبیب  میرزا  بزرگسال  ادبی  محفل   -
امانی،  خیرالنساء  امانی،  الهام  اکبری،  اعظم  اعضا:  حیدری،  علی اصغر  دبیر: 
حیدری،  خدیجه  میرزایی،  حسین  یوسف  توکلی،  مرادعلی  بیاتی،  اسماعیل 
عباسی،  مریم  سلیمی،  معصومه  سلیمی،  زهرا  سلیمی،  تقی  حیدری،  زهرا 

جعفر نادری، زهرا نادری.

آمار  بیشترین  خوب  بچه های  برای  خوب  قصه های  کتاب  می دانستید  آیا   -

امانت را در استان شما داشته است؟ 
قدیمی ترین  شهرکرد  شهرستان  مولوی  کتابخانه ی  می دانستید  آیا   -

کتابخانه ی استان شماست؟ 
- آیا می دانستید کتابخانه ی ابوالقاسم بختیار شهرستان بروجن جدیدترین 

کتابخانه ی استان شماست؟ 
امام  کتابخانه ی  عضو  معروف،  نویسنده ی  خالقی،  سجاد  می دانستید  آیا   -

علی نافچ شهرستان شهرکرد است؟ 
- آیا می دانستید بیشترین کتاب های نوجوان در کتابخانه ی ملاصدرا واقع در 

شهرستان شهرکرد قراردارند؟ 
142

❊



❊

❊

س
خلیج همیشه فار

« 3746 باب کتابخانه ی عمومی شامل:»❊
 2756 باب کتابخانه ی نهادی،

 838 باب کتابخانه ی مشارکتی،
 32 باب کتابخانه ی مستقل و

 120 باب سالن مطالعه در سطح کشور 
 به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

نقاط  در  باب   2046 نهادی،  عمومی  کتابخانه ی  باب   2756 مجموع  از 
شهری و 710 باب در نقاط روستایی استقرار دارند که 51 باب آن سیار  است. ❊❊



منتظر ِما باشید...


